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Synchronic Componential Analysis of the Word 

Shādmānegi in Kalilah va Demnah and Critique of its 

Translation in Contemporary Rewritings 

Aliakbar 

Sāmkhāniāni   

Associate Professor, Department of Persian Language and 

Literature, University of Birjand, Birjand, Iran. 

  

 

Ayyub Bādavām   
PhD Candidate in Persian Language and Literature, 

University of Birjand, Birjand, Iran. 

Abstract  
Reading and understanding classical literary texts poses a challenge 

for many modern readers. Rewriting, considered a form of intralingual 

translation, serves as a method to convey the concepts of these texts to 

contemporary audiences. This research aims to extract and analyze the 

uses of the word shādmānegi (joy) in Kalilah va Demnah through 

descriptive methods and semantic componential analysis, express the 

importance of these semantic components in understanding the 

message of the text, and critically evaluate the intralingual translations 

of this word in contemporary rewritings of Kalilah va Demnah. The 

study examines rewritings by several authors, including: Khadijeh 

Vahdāni (2012), Qodsieh Mohammadi (2012), Hamid Mirzā Rezā’i 

(2014), Rāhel ʿĀbedi (2017), Heliā Abolhasani (2018), Hasti Farrokh 

(2019), and Fāezeh Hababi (2023). The common feature of these 

rewritings is that they present Kalilah va Demnah in its entirety for an 

adult readership. This research seeks to answer the following 

questions: (1) What are the semantic components of the Persian word 

shādmānegi as employed in Kalilah va Demnah?, (2) How do the 

semantic nuances of shādmānegi differ from those of its near-

synonyms, such as shād, within the context of the text?, and (3) To 
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what extent do the semantic components of the equivalents used in 

contemporary rewritings of Kalilah va Demnah align with or diverge 

from the original Persian word shādmānegi? This descriptive-

analytical study proceeds in two main steps: In the first step, it 

identifies the contexts in which the word shādmānegi is used in 

Kalilah va Demnah and analyzes the semantic components of the 

word. In the second step, the equivalents of shādmānegi which are 

used in contemporary rewritings are identified, and their meanings are 

determined using contemporary dictionaries. Then the usage of these 

equivalents are reviewed in the rewritings. To comprehend the 

semantic components of words like shādmānegi and shādmāni, it is 

crucial to examine them within their textual context and collocational 

chains. In Kalilah va Demnah, shādmānegi and shādmāni appear 5 

and 7 times respectively. First, it is necessary to consider the meaning 

and usage of shādmānegi and shādmān in Kalilah va Demnah and 

contemporaneous texts. An illustrative example comes from the tale 

The Hare Who Tricked the Lion to His Death: “The hare returned 

safely. The beasts inquired about the lion’s condition. The hare 

replied, 'I caused him to be engulfed in such a way that he was 

devoured by the earth like Qārun’s treasure.' All mounted the steed of 

shādmānegi and roamed freely in the secure and comfortable 

meadow.” This passage concludes the aforementioned tale. In this 

story, the lion had become a menace to all forest animals, making their 

lives miserable. The hare, through cunning, lured the lion into a well, 

leading to his death. When the hare announces the lion's demise to the 

other animals, "all mounted the steed of shādmānegi and roamed 

freely in the secure and comfortable meadow.” This context provides 

insight into the usage and connotations of shādmānegi within the text, 

setting the stage for further analysis and comparison with 

contemporary rewritings. Based on this example and others analyzed, 

shādmānegi is consistently portrayed as a reward for achievement and 

victory, often manifesting when a group triumphs over an adversary. 

Etymologically, shādmānegi comprises two root words: shād (happy) 

and mān (think). Thus, shādmānegi and shādmāni refer to an emotion 

associated with a highly pleasant event for an individual or group. 

This emotion is characterized by happiness experienced each time the 

event is thought about or remembered. A comparison of the semantic 
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components of shādmānegi with its equivalents in various translations 

reveals that these equivalents are not absolute synonyms. Shādmānegi 

carries specific semantic information such as: [+permanence], 

[+associated with a memorable event], and [renewable with each 

recollection]. In contrast, the equivalents used in translations (khosh, 

khoshhāl, shād, mashʿuf) are more neutral and can be considered 

unmarked words according to contemporary dictionary definitions. 

These unmarked words have a wider distribution and more neutral 

usage compared to shādmānegi. The findings indicate that 

shādmānegi is characterized by: [+durability], [dependence on a 

memorable event], and [+renewable upon recollection]. However, its 

equivalents in the rewritten texts are neutral to these components. This 

discrepancy in semantic components between the original word and its 

intralingual translations appears to be a significant obstacle in 

conveying the original text's message in the rewritings of Kalilah va 

Demnah. The intralingual translation of such vocabulary with specific 

semantic components presents a challenge in accurately preserving the 

nuances of the original text. 

Keywords: Kalila va Demnah, Semantic Components, Shādmānegi, 

Criticism of Rewritings. 
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و نقد  ودمنهکلیلهدر « شادمانگی»زمانی واژۀ ای همتحلیل مؤلفه
 های معاصر بازگردانی آن در بازنویسی

 .دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران   خانیانی اکبر سامعلی
 

 .ری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایراندانشجوی دکت  ایوب بادوام 

 چکیده 
عنوان ها، بهرو، بررسی بازنوشتهها به خوانندگان امروزی است. ازاینبازنویسی متون کهن ادبی، روشی برای انتقال مفاهیم آن

فا  ممناایی خااا دارناد کاه در نمایندۀ متون اصلی، اهمیت زیاادی دارد. ممماو و وااگاان در هار مقمان زماانی لناد م  
تحلیلی، بر آن باود تاا وااۀ اشاادمان یا را -ها توجه شده است. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفیها کمتر به آننامه غت
ها را در فهم پیام ماتن بازگویاد و درنهایات های ممنایی تحلیل کند و اهمیت آنگیری از روش م  فهو با بهره ودمنهکلیلهدر 

بررسی و نقد نماید. برای نیل به این هدف در گام نخسات  ودمنهکلیلههای مماصر ن ی بازتاب این وااه را در بازنوشتهل و 
های ممنایی آن مشخص شد. در گام دوم مماادل ایان ای که این وااه در متن اصلی به کار رفته است، م  فهبا تحلیل زنجیره
ها روشن گردید. در گاام پایاانی های مماصر ممانی این ممادلبا استفاده از فرهنگهای مماصر استخراج، و وااه در بازنوشته

به های ]+ماندگاری[، ]+وابستهنسبت به م  فه اشادمان یادهد، وااۀ ها نشان میهای این وااه نقد و بررسی شد. یافتهممادل
های آن در متن بازنوشاته، دار است؛ اما ممادل[ نشانیادماندنی[ و ]+تجدیدشونده بمد از هر بار اندیشیدن بدانیک اتفاق به

توجاه رساد یکای از موانان لابلها خنثی است. به نظر مینسبت به این م  فه«( مشموف»، «شاد»، «خوشحال»، «خوش)»
 است. ودمنهکلیلههای های ویژه در بازنوشتهبرای انتقال پیام متن اصلی، برگردان این نوع وااگان با م  فه

 .های معنایی، شادمانگی، نقد بازنویسی، مؤلفهودمنهکلیلهها: دواژهکلی
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 . مقدمه 1
اماروزه بارای بخاش بیرگای از جامماه خوانادن و در  متاون ادبای کاسایک دشاوار اساات. 
بازنویسی روشی برای انتقال مفاهیم این متون به خوانندگان امروزی است. بازنویسی یکی از سه 

 کند:ود. رومن یاکوبسن سه نوع ترجمه ممرفی میشنوع ترجمه محسوب می
 1زبانی. ترجم  درون1»
   2زبانی. ترجم  بین2
 (Jakobson, 1959: 233).« 3ای. ترجم  بینانشانه3

در  پیام در یاک زباان و بیاان آن باا وااگاان و عباارا  دی ار در هماان زباان، ترجما  
تاوجهی و ظرایف آن از یاک طارف، و کم سیاطاعی از بازنویشود. کمزبانی نامیده میدرون

شاود پیاام و مجموعا  اطاعاا  موجاود در ها از طرف دی ر، سبب میبه این متون در پژوهش
تنها پیاام ماتن شده( متفاو  باشد؛ این بدین ممناست که نهمتن اصلی با متنِ بازنوشته )بازنویسی

ر و گاه تحریف همراه گردد و باه تبان شود، بلکه ممکن است با تغییدرستی منتقل نمیاصلی به
عنوان نماینادۀ متاون اصالی، در انجاام وظیفا  انتقاال مفااهیم، فرهناگ و آن متون بازنوشته باه

نااموف  باشاند. بادین ترتیاب اهمیات  ای ادبیاا خواننادگان ییرررفاهبینی متن اصلی به جهان
 گردد.ها آشکار میبررسی بازنویسی

هار واراد  4و ارزش (31: ۹۷۳۱)ر.  صافوی، نی اسات شناسی مما م  علمی ممممنی
وارادهای زباان . »(121: ۹۷۱۱)ر.  گیاررت،، زبانی در رابم  متقابل با دی ر واردهاسات 

گیرناد و تغییراتای در نشینی با یکدی ر تحت تأثیر افیایش یا کاهش ممنایی لارار مایپ، از هم
. با بررسی متون ادبای کاسایک کاه (222: ا ف۹۷۱۹)صفوی، دهد ها روی میممنی او ی  آن

باورها و فرهنگ و با اساتفاده از وااگاان ممماول زمانا  ها، متأثر از آیین در یک مقمن زمانی
وااگاان  زبانی به دسات آورد.زبانی یا برونتوان اطاعاتی از نوع دروناند، میخود ن اشته شده
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2. interlingual translation 

3. intersemiotic translation 

4. value 
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دی ر، عبار ای دارناد. باهاناد، مماانی ویاژهای کاه در آن باه کاار رفتههر دوره بسته به زنجیره
ه در لند ده  ک ودمنهکلیلهویژه در آثاری لون زمانی بههای ممناییِ همبه وااگان و م  فهتوجه 

 یابد.است، اهمیت با یی می اخیر بارها بازنویسی شده
هایی که در استخراج مفهوم یک وااه در یاک مقمان زماانی خااا بسایار یکی از شیوه

ای تر از تحلیال م  فاهتر و صریحای علمیتاکنون شیوه»ایا است. کارساز است اتحلیل م  فه
. (31: ا اف۹۷۱۹)صافوی، « نایی جماا  زباان ارا اه ن ردیاده اساتدر لهارلوب تمبیر مم

تحات عناوان  3شناسای منمقایو آنچه در ممنی 2که با ا  وگیری از م  ف  واجی 1ام  ف  ممناییا
یاک وااه اسات. تحلیال  1ممرح شده، واراد تقاابلی و کمینا  مفهاوم 4« زم و کافی شرایط»

شود؛ ماثاو مفهاوم وااۀ اپادرا باه نامیده می 2ایهای ممنایی، تحلیل م  فهمفاهیم از طری  م  فه
کمک سه م  ف  ممنایی ]+انسان[، ]+ مذکر[ و ]+فرزند[ لابل تمیین اسات. هار م  فا  ممناایی 

شاود؛ ماثاو مفهاوم اپادرا از تمیاین می ±"ا، ا-های ا+ا، اب به کمک مشخهاهدر میان دو لا
های ممناایی یاک مفهاوم را گاردد. م  فاهمتماایی می مفهوم امادرا بر رسب م  فا  ]+ماذکر[

. مشخه  ا+ا یمنی وااۀ ماورد نظار (112: ۹۷۳۱)ر.  صفوی، نامند های آن مفهوم می7نشان
، یمنای وااه ±اا، یمنی وااه فالد آن م  فه است؛ و مشخه  ا-م  ف  ذکرشده را دارد؛ مشخه  ا

 در مقابل م  ف  ذکرشده خنثی است.
 . انشاان (12)هماان: های زبان اسات خنثی شدن تقابل میان نشانه 8شدگی ممناییااخنثی

فراینااد  (117-112)همااان: اساات  11و مااد ول 10طباا  نظاار سوسااور رابماا  میااان دال   9زبااانیا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. semantic feature  

2. phonological features 
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یاان بارای نموناه تقابال م»یابد. نیی امکان طرح می 1نشانشدگی ممنایی در کاربرد وااۀ بیخنثی
امردا و اپسرا که در امهمانی مرداناها یاا ا باار مرداناها رفا  شاده اسات، در ترکیبای لاون 

 .(12)همان: « گرددادستشویی مردانها یا اآرایش اه مردانها خنثی می
شاود ای اطاعا  اسات کاه از گویناده باه مخاطاب منتقال میمنظور از اپیاما مجموعه

خت زبانی له در متن اصالی و لاه در ماتن بازنوشاته از (. هر سا41ب: 1391)ر.  صفوی، 
دو باه نوبا  خاود در »این اطاعاا   (44)ر.  همان: ای اطاعا  برخوردار است مجموعه

یابناد. بخشای از اطاعاا  ممناایی عناصار بندی میزبانی امکان طبقهزبانی و برونگروه درون
توانناد تحات عناوان اطاعاا  ممناایی اند، میزبانی که در لهارلوب نظام زبان لابل بررسای

 (.  42ب: ۹۷۱۹)کورش صفوی، « زبانی ممرح شونددرون
گونه کاه ذکار زبانی پرداخته شده، و هماندر این پژوهش صرفاو به اطاعا  ممنایی درون

استخراج است. مبنای ای لابلشد این اطاعا  در لهارلوب ممنی وااه از طری  تحلیل م  فه
های ای از م  فاهگردد کاه مفهاوم هار وااه شاامل مجموعاهلنین تحلیلی به این دیدگاه باازمی

)ر.  در  اسات وااه لابالممنایی خاصی است که هم انی باوده و از طریا  آن ممنای هار 
و  متفاك و مشترهاای ویژگیتشخیص ای ست براایی امبنای م  فه. تحلیل (317: ۹۷۱۹ ینی، 

نویسااندۀ بااازنوی، ه اااکای در مررلااه ودمنهههکلیلههااای متااون بازنوشاات  ی و ممادلمااتن اصاال
این پاژوهش وااۀ ل دهد. در نتقاشده ا، به متن بازنویسیستده اکردرك که را پیامی خواهد می

های ممناایی تحلیال شاد تاا گیری از روش م  فاهاستخراج و با بهره ودمنهکلیلهدر  شادمان یاا
در فهم پیام متن بازگویاد و درنهایات ل اون ی بازتااب ایان وااه را بار اساار  ها رااهمیت آن

بررسای و نقاد نمایاد. مشخهاا   ودمنههکلیلههای مماصار های ممناایی آن در بازنویسایم  فه
 که در این پژوهش بررسی شدند، از لرار زیر است: ودمنهکلیلههای بازنوشته
 . لم: نوید ظهور؛ ودمنهکلیلهنثر روان (. 1397. ابوا حسنی، هلیا. )1
 . . تهران: آوای مهدی،؛ودمنهنثر روان کلیله(. 1402. ربابی، فا یه. )2
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 به نثر ساده و روان. لم: ارمغان طوبی؛ ودمنهکلیله(. 1392. عابدینی، راریل. )3
 به نثر روان. لم: ملینا؛ ودمنهکلیله( 1398. فرخ، هستی. )4
 . شیراز: نوید؛ودمنهزگردانی کلیلهبا( 1391. محمدی، لدسیه. )1
 . تهران: شیرمحمدی؛ودمنهکلیله( 1393. میرزارضایی، رمید. )2
 . یید: نیکوروش.ودمنهکلیله( 1391. وردانی، خدیجه. )7

سال صور  کامل و برای ردۀ سنین بیرگبهکه ها این است مشتر  این بازنویسی ویژگی
 اند.بازنویسی شده

 انااد کدام ودمنهههکلیلهدر  های ممنااایی وااۀ اشااادمان یا فااهم   سؤؤؤا ت تحقیؤؤ  
های ممنای خاود ماثاو اشاادا دارد  م  فاههای وااگان همهای این وااه له تفاوتی با م  فهم  فه

های ممنااایی وااۀ هااا در متااون بازنویساای کتاااب مااذکور، لااه تفاااوتی بااا م  فااهممنااایی ممادل
 دارد  اشادمان یا

 شپژوه ۀ. پیشین2
ای انجاام شاده اسات، عمومااو باه زباان عربای مرباو  هایی که بر اسار تحلیل م  فاهپژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میشود. از جمل  این پژوهشمی
ممناایی در گفتماان لرآنای بار پایا  بررسای هم»در مقا ا   (۹۷۱۱) شوبراستگو و فرضی

به لاپ رسیده  های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهشکه در مجل  « اینظری  تحلیل م  فه
ممناا را در لارآن های ممناایی وااگاان همای ویژگیاند با استفاده از تحلیل م  فهاست، کوشیده

 ها را مشخص کنند.های ممنایی هر یک از آنها و تفاو شباهت بررسی و
های نقاد و بررسای شایوه» ای باا عناواندر مقا اه (۹۷۱۳) مسبوق و غلامی یلقهون قاها 

کاه در مجلا  « های ممنای وااگاان(یابی وااگانی در ترجم  لرآن )با تکیه بر تحلیل م  فهممادل
های لاپ شده است، باه نحاوۀ برابریاابی وااگاان بار مبناای تحلیال م  فاه های ارقنیپژوهش

ای، ا های لمشاههای آیتای، های طاه و م مناون در ترجماهممنایی در منتخبی از وااگاان ساوره
 اند.رضایی اصفهانی، فو دوند و ممیی پرداخته
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های ممناایی وااگاان راوزه طبیمات در تحلیل مو فه»ای با عنوان در مقا ه (۹۱۱۱) نظری 
باه  قموزش زبان، ادبیهات و زبهان شناسهیکه در مجل  « دارییه نشاننهج ا بایه با تکیه بر نظر 

ای وااگان مربو  به طبیمت از جملاه اا شاجرا، اا سادرا و... در لاپ رسیده، به تحلیل م  فه
 پرداخته است. البلاغهنهج

ای در های اطاعاتی خلأ پژوهش بر پای  تحلیال م  فاهآمده از دادهعملطب  تحقیقا  به
و نقاد " ای درباارۀ وااۀ اشاادمان یشود؛ و پژوهشی بر پایا  تحلیال م  فاهارسی دیده میزبان ف

 )برای مخاطبان بیرگسال( صور  ن رفته است.  ودمنهکلیلههای مماصر بازگردانی بازنویسی

 . روش پژوهش3
 ای کهانجام شد. در گام نخست با تحلیل زنجیره تحلیلی-این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی

های ممنایی آن مشخص شد. در گام دوم ممادل این وااه در متن اصلی به کار رفته است، م  فه
هاای مماصار مماانی ایان های مماصار اساتخراج و باا اساتفاده از فرهنگاین وااه در بازنویسی

 های این وااه پرداخته شد. ها روشن گردید. در گام پایانی به نقد و بررسی ممادلممادل
کاه در ماتن اصالی باه کاار  های وارد زبانی اشادمان یاخراج هر از یک م  فهبرای است

هاای یابی این وااه، زنجیرهها اکتفا نشده است. بمد از ریشهرفته است، به صرف ممنای فرهنگ
های ممنایی استخراج و با متون یا باو نیدیاک باه عهار نویساندۀ ماتن اصالی آن بررسی و م  فه

های وارادهای زباانی متاون بازنویسای نیای از ت. بارای اساتخراج م  فاهآزمایی شده اسراستی
 ( استفاده شده است.1383) فرهنگ روز سخن( و 1342) دهخداهای مماصر امثال نامه غت

 بحث. 4
 ها در فرهنگ "شادمانگی". 1. 4

ممنای  : ذیل شادمان ی(۹۷۳۹، )انوری را یااشادی؛ خوش فرهنگ سخنوااۀ شادمان ی در 
)ر.  دهخادا، ها شاادمان ی اشاادمانیا ممنای شاده اسات شده است؛ اما در یا ب فرهنگ

؛ و مدخل اشادمانیا نیی به «(شادمان ی»: ذیل ۹۷۳۳ر.  عمید، ؛ «شادمان ی»: ذیل ۹۷۱۱
 است: صور  زیر ممنی شده
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شادمانی. )رامص مرکب( نشا . خوشحا ی. شادی. شادانی. خرمی. سرور. مسار . »
)دهخادا، « نبسا . بشاشت. ابتهاج. فرح. بهجات. عشار . طارب. در مقابال نژنادی و یاما

[ سرور و شادی و خوشی و فارح و انبساا . [ ]فارسیشادمانی ]اسم»؛ «(شادمان»: ذیل ۹۷۱۱
  .«(شادمانی»: ذیل ۹۷۱۷، )نفیسی« و عیش و عشر 

باه ذکار وااگاان متارادف ایان وااه اکتفاا ها در ایان ماورد صارفاو رسد فرهنگبه نظر می
)ر.  وااۀ شاد + مان تشاکیل شاده از دو بن شناختی، وااۀ اشادمان یااند. از نظر ریشهکرده
به ممناای اندیشایدن  manوااۀ دوم از ریش  که بن «(شادمان»/ ذیل 3: ج ۹۷۱۱، دوسترسن
 .«(منش»، ذیل 4)ر.  همان: ج  است

  ودمنهکلیلههای معنایی شادمانگی و شادمان در مؤلفه .2. 4
و شادمانی بایاد وااه را در ماتن و  هر وااه از جمله شادمان یهای ممنایی برای دستیابی به م  فه

بااار در  7بااار و اشااادمانا  1اشااادمان یا صااور  دلیاا  بررساای کاارد. زنجیاارۀ همنشااین آن به
هاای شاادمان ی و شاادمان و شایوۀ اند. ابتدا  زم اسات در مفهاوم وااهبه کار رفته ودمنهکلیله

 یدیک به آن )زمانی( درنگ کرد: و متون ن ودمنهکلیلهکاربرد آن در 
خرگوش بسامت بااز رفات. وراوش از صاور  راال و کیفیات کاار شایر پرسایدند، »

همه بر مرکب شادمان ی ساوار گفت: او را یوطی دادم که لون گنج لارون خا  خورد شد. 
 (.۳۳: ۹۷۳۳، منشی )نهرا له« و در مرییار امن و رارت جو نی نمودند گشتند

اسات. در ایان « خرگوشی که به ریلت شایر را هااك کارد»ند آخر رکایت نمون  با  ب
هم  ریوانا  جن ل شده و زنادگی را بار آنهاا مانغص گردانیاده باود. رکایت شیر وبالِ جان 

شدن شیر را برد. ولتی خرگوش خبر کشتهافکند و از بین میخرگوش شیر را به ریله در لاه می
همه بر مرکب شادمان ی سوار گشتند و در مرییار امن و رارات جاو نی »دهد به ریوانا  می

در این مثال عمل اشادمان یا ولتی روی نمود که گروهی بار توان گفت بنابراین، می«. نمودند
 کند: های دی ر این وااه نیی این دریافت را تأیید میدشمن خود ظفر یافتند. مثال

گفات:   روی بنیدیك کلیله رفت. کلیله گفت: کار کجاا رساانیدیو تازه شادماندمنه »



 31 |بادوام  و یانیخانسام

 
 

 .(۹۹۱)همان: « نمایدفراغ هر له شاهدتر و زیباتر روی می
نمون  با  نیی شخهیت دمنه که باا فریاب شانیبه او را باه جناگ شایر فرساتاده باود،  در

دهد. در اینجا نیای اشاادمانیا ولتای این خبر را به دوست خود، کلیله می« رویشادمان و تازه»
روی نموده است که شخهیت دمنه از پیش خود به این نتیجه رسیده که بر دشامن خاود ظفار 

این رکایت )شیر و گاو( ولتی شیر از کار خاود )کشاتن شانیبه( پشایمان  یافته است. در اواخر
شود، دمنه به این د یل که ظفری روی نموده و نهرتی دست داده است، ر، اشاادمان یا می

 کند: را به شیر ا قا می
ظفری کاه روی دمنه گفت: ملك را بر آن کافر نممت یدار جای تررم نیست، و بدین »

 (.۹۱۱)همان: « و ارتیاح و مسر  و اعتداد افیاید شادمان یست داد که د نهرتیو  نمود
است که با ریلا  وزیار پانجم زایاان و باا نیدیاک « بوف و زاغ»یا نمون  زیر از رکایت 

ترتیب، زایان بار دشامن خاود برد. بدینشدن به جغدها و در نهایت با فریب، آنان را از بین می
 ردند:گیابند و همه اشادمانا میظفر می
و  شاادمانو هماه  فاتح بایرگ برآمادتمامی بومان بادین ریلات بساوختند، و زایاان را »

 «.دوستکام باز گشتند
 شود:نوعی تکرار میدر نمون  زیر نیی این اتفاق به

باید داد و هدایا فرماود، کاه باید افیود و صدلا  میمی شادمان یملك را بدین خواب » 
 (.۷۱۳)همان: « شود ت دیده میسراسر د یل سماد  و مخایل دو 

کند و نمون  با  در والن سخن اایدون رکیما است که خواب پادشاه )هبار( را تمبیر می
دهد. در این رکایت برهمنان لهد داشاتند باا سوساساتفاده از وی را از بای بیرگی نجا  می

ام ب یرند. اایدونا با تمبیار خواب ترسناکی که پادشاه دیده بود و با تمبیر مغرضان  آن از وی انتق
کناد. در ایان نموناه نیای رکیمانه، توطئ  آنان را خنثی، و پادشاه را دعو  باه اشاادمان یا می

 اند. اشادمان یا ولتی کاربرد یافته است که گروهی بر دشمنان خود ظفر یافته
 روی پادشاهدر نمون  زیر نیی در ادامه همان رکایت، اایراندختا با ریختن برنج بر سر و 

کناد. اباارا، کند و بدین سبب پادشاه دستور اعدامش را صاادر میوی را بسیار خشم ین می
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وزیر پادشاه، با وجود موافقت ظاهری از این کار به د یل عالا  پادشااه باه ایرانادخت اجتنااب 
ایرانادخت شود. در نمون  زیر بار لهد دارد نوید زنده بودن کند. پادشاه سریماو پشیمان میمی

 داند با این کار او اشادمانا خواهد شد:  را به پادشاه بدهد و می
 شاادماندخات ولت است اگر نوبت یم درگذرد ولت اسات کاه ملاك را بدیادار ایران»

رسیده است؛ و نیی عظیم اِیماضی فرمود بار لنادین ااا و سفسااف  اشتیاق بکمالگردانم، که 
 .(۷۳۱)همان: « که من ایراد کردم

رود که فارد یاا گروهای اینکه ذکر شد، وااۀ اشادمانا و اشادمان یا بمد از آن به کار می
هایی کاه در آثاار بر دشمن خود ظفر یابند یا شااهد اتفااق خیلای خوشاایندی باشاند، باا نموناه

 تأیید است: شود، لابلیافت می ودمنهکلیلهنیدیک )زمانی( به کتاب 
آن مارگ را بغنیمات بایاد  ك نف، از پا، دشامن میاردهر که بیاند که: رکیمان گفته»

 نباید بود. لنانکه در دو بیتی من گویم:  شادمانهداشت. اما لون دانیم که همه بخواهیم مرد 
 گر مرگ برآورد ز بد خواه تو دود زان دود / لنین شاد لرا گشتی زود  

)عنهارا مما ی، « باید بود  شادمانله  بر مرگ کسیلون مرگ ترا نیی بخواهد فرسود / 
۹۷۳۷: ۹۱۳) 

روزگار به أمن و فاراغ دل کراناه خواهناد گردند که  شادمانهدوستان ما و مهلحان بدان »
دل شوند که مقرر گاردد ایشاان را کاه باازار ایشاان و دشمنان و مفسدان یم ین و شکسته کرد

 (۱۳۹: ۹۷۳۹ )بیهقی،« کاسد خواهد بود.
و ررل و ثقل ایشان بغنیمت بیاورد، و منتهر با بخاارا آماد و اهال  ایشان را بشکست»...

: ۹۷۳۱، )عتباای« کردنااد.نمااود و یااك دی اار را تهنیاات می شااادمان ی بقاادوم اوبخااارا 
بن ارمد داشت. و عمرو و یت ماوراسا نهر بروزگار عمروبن ا لیث ماوراسا نهر اسماعیل».(۹۳۱

از ممتضد بخواست، و ممتضد عهد آن بدو فرستاد. عمرو لهاد ارماد کارد و باه بلا، آماد، و 
ب ذشت و شابیخون کارد، و عمارو را ب رفات و بناد کارد، و ارمد ابن اسماعیل ناگاه از آب 

ممتضد را، هار لاه  مر و آن فتحی بودگشت،  شادمانهبنیدیك ممتضد فرستاد. و ممتضد سخت 
 .(۹۳۱: ۹۷۱۷)گردییی، « بیرگتر
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لون مردم آن لهبه از وصول مبارك او خبر یافتند در رال و ساعت استقبال کرده پایش »
یات بادو مساتظهر و و مردمان آن و   گردانید تمامت و یت خواف را مسخرآمدند، و همچنین 

 .(۱۹۱: ۹۷۱۱، تاریخ سیستان)«بودندمی شادمان
تاوان یافات. نیی می بهرامشاهی ودمنهکلیلها بته کاربرد این وااه را در آثار دی ر نیدیک به 
ز آثااار و شاامارۀ صاافحا  آن بساانده ای اجهاات پرهیاای از اطا اا  کااام فقااط بااه ذکاار پاااره

بلخای، ؛ ابن۱۱۱/ ۱: ۹۷۱۹؛ عاوفی، ۹۳۱: ۹۷۱۷، ؛ ابوا رجاا لمای۱۱: ۹۷۱۱نظامی، شود: می
 .۱۱۱/ ۹: ۹۷۱۷، منها  سرا ؛ ۹۷۳: ۹۷۱۳؛ بناکتی، ۹۷۳: ۹۷۳۱

وااۀ شااد+مان شاناختی از دو بانیشهطور که ذکر شد، وااۀ اشاادمان یا از منظار ر همان
 manوااۀ دوم از ریش  که بن «(شادمان»/ ذیل 3: ج ۹۷۱۱، دوست)ر.  رسنتشکیل شده 

هاا و رو، باتوجاه باه مثال. ازایان«(مانش»، ذیل 4)ر.  همان: ج  است ااندیشیدنابه ممنای 
تفاالی بسایار خوشاایند ارساسی است کاه باه ا توان گفت اشادمانا و اشادمان یاها میتحلیل

برای فرد یا گروهی وابسته است و این بدین ممناست که فرد یا گروه با هر باار اندیشایدن باه آن 
های کند. اگار بارای بیاان ایان ادعاا از اصاماح م  فاهآوری آن ارسار شادی میاتفاق و یاد

شاادمان یا م  فا  های ممناایی اتوان مدعی شد که یکای از م  فاهممنایی بهره گرفته شود، می
ممنایی ]+ماندگاری[ است و به همین د یل مممو و بمد از اتفالی خوشایندِ ماندگار امکان ولاوع 

تاوان دار است؛ اما با تأمل میتر، اشادمان یا نسبت به اماندگاریا نشانیابد. به عبار  دلی می
ریا خنثی نیست، که نسبت باه تنها نسبت به مو ف  اماندگا نه ودمنهکلیلهگفت وااۀ اشادیا در 

بنای کارهای » عنوان شاهد ذکر کرد:توان بههای زیر را میدار است. نمونهم  ف  امولتا نشان
و بار اثار هار  بایاد داشاتیمی لشام می ،بر اثر هر شادیست، این عا م فانی برین نهاده شده

ن می  (.332: ۹۷۳۳، منشی )نهرا له« کرد بایدیم، شادیئی تول 
لندانکه بشهر رسید او را طلب کرد. لون بدو رسید زرگر استبشاری تمام فرمود و او را »

 گفتنااد و از مجاااری ارااوال یااک دی اار شااادییاام و  ساااعتیباااعیاز و اجااال فاارود آورد، و 

 (.404)همان: « استمامی کردند
 (.179)همان: « ا هیچ شادی لون صحبت و مجا ست دوستان نتواند بوددر دنی»
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بایبان استاد را رسم است که اگر در میان ریارین گیااهی نااخوش بیناد بار آرد. ماوش »
 (.128)همان: « گشتند شاد و هر دو بدیدار یك دی رلوی دل بیرون آمد و زاغ را گرم بپرسید، 

ت او طممه است در زمرۀ ا» ست در بهایم ممدود گاردد، لاون ساگ گرسانه هر کرا هم 
 (.22)همان: « ای نان خشنود گرددشود و بپاره شاد باستخوانیکه 

دمنه گفت: ملك کار او را لندین وزن ننهد، و اگر فرماید بروم و او را بیارم تاا ملاك را »
« ل داد.شاد و باروردن او مثاا شااد از این ساخنای ممین و لاکری فرمان بردار باشد. شیر بنده

 (.73)همان: 
بوزن ان را عاد  است کاه لاون بییاار  دوساتی روناد و خواهناد کاه روز بار ایشاان »

می گذرد و دست یم بدامن أنا، ایشاان نرساد دل باا خاود نبرناد، کاه آن مجمان رناج و  بخر 
ت است، و ، و هار باختیار صارب خود بر اندوه و شادی ثباا  نکناد محنت و منبن یم و مشق 

ص میافی را تیره میساعت عیش ص  (.211)همان: « کندگرداند و عمر هنی را منغ 
 یادمانادنی[ رابه یک اتفااق به]+وابستهم  ف   «شادمان ی»توان برای وااۀ بدین ترتیب می

به یاک اتفااق ]+وابساتهرا « شاادی»های وااۀ توان یکی از م  فهکه میصادق دانست؛ دررا ی
 عادی[ ذکر کرد.

وار فارود آمدناد و جملاه در دام افتادناد. و ندانکه دانه بدیدند، یافلکبوتران[ ل»]
 .(۹۱۱)همان: « آرد گشت و گرازان بتگ ایستاد، تا ایشان را در ضبم شادمانصیاد 

نها  »توصایف شاده اسات کاه اخشانا « جامهبادرال خشان»اصیادا در نمون  با  
: ذیل ۹۷۳۱)ابن خلف تبرییی، « گیاهی باشد از قن جامه بافند و فقیران و درویشان پوشند

توان گفت که او بسیار نیازمند بوده رو، می. ازاین«(خشن»: ذیل ۹۷۱۷، نفیسی؛ «خشن»
اند، اشادمانا گشته است؛ اما در نمون  زیر ماوش اش افتادهو از اینکه هم  کبوتران به دام

 گردد:از به دام افتادن گربه اشادا می

فان شهر درختی بود و در زیار درخات ساوراخ ماوش، و نیدیاك آن اند که بآورده»
ای خانه داشت؛ و صیادان آنجا بسیار آمدندی. روزی صایاد دام بنهااد، گرباه در دام گربه

لشام  افتاد و بماند. و موش بملب طممه از سوراخ بیرون رفت. بهر جاناب بارای ارتیااط
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 شاادربه اف ند. لاون گرباه را بساته دیاد، کرد ، ناگاه نظر بر گانداخت و راه سره میمی
 (.۱۱۳: ۹۷۳۳، منشی )نهرا له« گشت

شود این اسات کاه بار فارر اگار در نمون  با  آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می
 متفاو  باشد، لرا در اینجا به جاای وااۀ اشاادا از اشاادمانا های اشادا و اشادمانام  فه

رفاات کااه مااوش از من مااوش اساات و انتظااار میاسااتفاده نشااده اساات  گربااه کااه دشاا
تنها نالض توان گفت این مثال نهگردد نه اشادا؛ اما می شدن دشمنش اشادماناافتادهدامبه

 ها نیست، که م ید آن نیی تواند بود. این م  فه
نه تنها نسبت به مو ف  امانادگاریا و  ودمنهکلیلهطور ذکر شد، وااۀ اشادیا در همان

رساد دار اسات و باه نظار میا خنثی نیست، بلکه نسبت به م  فا  امولاتا نشاانااستمرار
گاهانه و ممناشناساانه از وااۀ اشاادا اساتفاده کارده  نویسندۀ متن اصلی )نهرا له منشی( آ

پاید و زود تبدیل به تارر است نه اشادمانا لون در ادام  رکایت شادی موش دیری نمی
 شود: می

هر درختی بود، و در زیار درخات ساوراخ ماوش و نیدیاك آن اند که بفان شآورده»
ای خانه داشت؛ و صیادان آنجا بسیار آمدندی. روزی صایاد دام بنهااد، گرباه در دام گربه

لشام  افتاد و بماند. و موش بملب طممه از سوراخ بیرون رفت. بهر جاناب بارای ارتیااط
 شاادناد. لاون گرباه را بساته دیاد، کرد، ناگاه نظر بر گربه اف انداخت و راه سره میمی

 گشت.
؛ ساوی درخات راسوی از جهت او کمین کارده باوددر این میان از پ، ن ریست،  

کاه: اگار بااز گاردم راساو در مان  بترسید و اندیشاید. بومی لهد او داشتا تفاتی نمود، 
ماان: )ه« آویید، و اگر بر جای لرار گیرم بوم فرود آید، و اگر پیشتر روم گربه بر راهسات

227-228.) 
باه ممناای  manاز ریشا   وااۀ دوم اشاادمان یابه اینکاه بان توجه از طرف دی ر، با

ساخت ممنایی این وااه وجود توان گفت مفهوم ااندیشیدنا در ارفمی است، ااندیشیدنا
اندیشد ارسار شادی خواهاد دارد؛ فرد یا گروه بمد از اتفالی ماندگار هر بار که بدان می
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های توان به م  فاه]+تجدیدشونده بمد از هر بار اندیشیدن بدان[ را میکرد؛ بنابراین م  ف  
طور که گذشت، وااۀ اشادیا نسبت به است که همان ممنایی این وااه افیود. این در را ی

های ممناایی فاهخاصه وااۀ اشادمان یا از م  دار است. به صور  م  ف  ]+مولت[ نشان
 زیر برخوردار است:

 ]+ارسار[
 ]+شادی[

 ]+ماندگاری[
 یادماندنی[به یک اتفاق به]+وابسته

 ]+تجدیدشونده بمد از هر بار اندیشیدن بدان[
ن اری کارد: ارساار شاادی گونه تمریفتوان وااۀ اشادمان یا را اینرو، میازاین

یادمانادنی بارای فارد یاا گروهای آیااز و باا هار باار فالاا  بهز اتفاق یاا اتپایدار که بمد ا
 اندیشیدن بدان تجدید شود.

 های اشادیا و اشادمان یا آمده است:های وااهتفاو  م  فه 1در جدول 

 های معنایی "شادی" و "شادمانگی"مؤلفه. 1جدول 
«شادمانگی»و « شادی»های معنایی وضعیت مؤلفه  

های معناییمؤلفه س[]+احسا   ]+ماندگاری[ ]+موقت[ 
ه ب]+وابسته

یک اتفاق 
 عادی[

 به]+وابسته
یک اتفاق 

یادماندنی[به  

]+تجدیدشونده 
بعد از هر بار 

 اندیشیدن بدان[

 واژگان
 - - + - + + شادی

 + + - + - + شادمانگی

 هاشتهدر بازنو  . معادل واژۀ شادمانگی3. 4
به کار رفته اسات، انتخااب و در آن  شادمان یاۀ اواا ای که در ادامه لند نمونه از زنجیره

 ها استخراج گردید. ممادل آن در بازنویسی
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 (1ها )در بازنوشته معادل واژۀ "شادمانگی". 2جدول 

 متن اصلی
خرگوش بسامت باز رفت. وروش از صور  رال و کیفیت کار شیر پرسیدند، گفات: او را »

سوار گشاتند و  شادمانگید. همه بر مرکب یوطی دادم که لون گنج لارون خا  خورد ش
 (87: ۹۷۳۳، منشی )نهرا له« در مرییار امن و رارت جو نی نمودند.

 1بازنوشت  

خرگوش صحیح و سا م پیش ریوانا  رفات و ریواناا  از او پرسایدند: لاه اتفاالی افتااد  »
یای ناپدیاد خرگوش گفت: شیر را در آب یرق کردم و مانند سنگ لارون که خا  شاد شایر ن

شادند و در لمنایار باه زنادگی رارات و  خوشحال و شؤادمانشد و مرد. تمام ریوانا  
 (41: ۹۷۱۱)ابوا حسنی، « بدون ترر خود ادامه دادند.

 2بازنوشت  

خرگوش به سامت پیش دوساتان بازگشات ریواناا  از راال و روز شایر پرسایدند خرگاوش »
لارون را در خود فرو خورد و ناابود هم ای  گفت: کرد. او را لنان یرق کردم که خا  گنج

)رباابی، « شدند و در مرییار با امنیت و رارتای جاو ن دادناد. مشعوف و شادمانبسیار 
1402 :14) 

 3بازنوشت  
خرگوش بازگشت. ریوانا  از رال شیر پرسیدند خرگوش گفات: او را لناان در لااه یارق »

شدند و در سبیه زار در رارتی  شادمان کردم که مثل گنج لارون در خا  ناپدید شد. همه
 (20: 1392)عابدینی، « جو ن دادند.

 4بازنوشت  
خرگوش صحیح و سا م برگشت. ریوانا  از ل ون ی ماجرا و کار شیر پرسیدند گفت: او را »

 خوشؤحالدر آب فرو کردم که مثل گنج لارون نابود شد و از باین رفات هماه ی ریواناا  
 (97: ۹۷۱۳)فرخ، .« در امنیت و آسایش زندگی کردندشدند و در آن لمنیار 

 1بازنوشت  
ریوانا  به این ترتیب زندگی دی ری یافتند خرگوش سامت برگشت و ریوانا  از ل ون ی »

شدند و  خوشحالکار از او پرسیدند جواب داد مثل گنج لارون در زمین فرو رفت ریوانا  
 (71: ۹۷۱۹)محمدی، « ه دادند.با شادی در آن لمنیار به زندگی خود ادام

 2بازنوشت  
خرگوش با سامت برگشت. جانوران از ل ون ی اوضاع و وضمیت شیر پرسیدند گفت او را »

در لاااه فاارو کااردم کااه همچااون گاانج لااارون بااه درون خااا  فاارو رفاات ماای همااه جااانوران 
 (240: 1392)موسوی، « شدند که در لمن زار با آسایش و رارتی گشتند. خوشحال

 7بازنوشت  
خرگوش به سامت به ناید دی ار ریواناا  برگشات ریواناا  از راال و روز شایر پرسایدند. »

آیاد. برویاد و خرگوش گفت او را لنان در آب یوطه ور کردم کاه دی ار نفسای از او بار نمی
 (72: ۹۷۱۳)میرزا رضایی، « باشید که دی ر دشمنی ندارید. خوش



 3111 بهار |  5شماره  | 2سال  | نامة زبان ادبی پژوهش | 21

 

 8بازنوشت  
و شادمان بازگشت جانوران از کار او با شیر پرسیدند. خرگوش گفات: خرگوش هم تندرست »

 شؤادماناو را در آب خفه کردم این شیر مانند گنج لارون باه خاا  ساپرده شاد هماه آنهاا 
 (49، ۹۷۱۹)وردانی، « گذراندند.گشتند و در این مرییار با آرامش و آسایش روزگار می

به اخوشا؛ در  7اۀ اشادمان یا در بازنوشت  طور که در جدول با  مشخص است، واهمان
باه اشاادمانا؛  8به اشادا؛ در بازنوشت   3به اخوشحالا؛ در بازنوشت   2، 1، 4های بازنوشته

یاابی به امشموف و شادمانا ممادل 2به اخوشحال و شادمانا؛ و در بازنوشت   1در بازنوشت  
 شده است.

شااد و خوشاحال؛  اخوشاحالا باه  اشادمانا به شااد؛ اخاوشا باه فرهنگ سخندر 
دارای ارساار »اشاادا باه  ؛« دارای وضن روانی خوب و سرشار از نشا ؛ شاد؛ مسارور»

و امشاموفا باه شااد و  ؛«خشنودی و نشاا  و فاارغ از یام و انادوه؛ خوشاحال؛ مسارور
ممنی شده است. نمونا  دی اری از وااۀ ماورد بحاث باه  (۹۷۳۷)ر.  انوری، خوشحال 

 آمده است:  3ها در جدول های آن در بازنوشتههمراه ممادل

 (2ها )معادل واژۀ "شادمانگی" در بازنوشته. 3جدول 

 متن اصلی
ذشته تادبیر را نشااید، خیاا   فاساد از دل بیارون کان و دمنه گفت که: ... و نیی کار گ»

و فرایت آر، که دشمن بر افتاد و جهان ماراد  بشادمانگیدست از نیك و بد بدار و روی 
 (128: ۹۷۳۳، منشی )نهرا له« خا ی و هوای آرزو صافی گشت

 1بازنوشت  
رد. ایان فکرهاای دمنه گفت: در مورد گذشته فکار کاردن و باه یااد آوردن آن ساودی نادا»

و رارتای  شؤادیفایده را از ذهنت بیرون کن و از این کارها دست بردار. اکناون زماان بی
 (74: ۹۷۱۱)ابوا حسنی، « است. زیرا دشمن نابود شده و به آرزوی خود رسیدیم.

 2بازنوشت  

دمنه گفت: ... دی ر برای کاری که انجام شده و گذشته تادبیری نیسات. خیاا   باد و »
و رارتی کن  شادید را از د ت بیرون کن و دست از بد و خوب کردن بردار، و روی به پلی

« که دشمن از بین رفت و جهان طلب و کام دل راصل، و هاوای آرزو نااب و پااکییه شاد.
 (111: 1402)ربابی، 

ی تاوان بارای کااری کاه انجاام شاده تادبیرهاا گذشاته، دی ار نمیدمنه گفت: ... از این» 3بازنوشت  
اندیشید؛ خیا   و تفکرا  فاسد و بیهوده را از دل بیرون کن و از خوب و بد دست بکاش 
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رو بیار که دشمن مرده است و جهان از وجودش خا ی شد و من به  و نشاط شادمانیبه 
 (14: 1392)عابدینی، « مرادهایم دست یافتم.

 4بازنوشت  
های فاسد را از د ات بیارون د خیالای کر شود برای کارهای گذشته لارهدمنه گفت: نمی»

باش کاه دشامن سارن ون شاد و مان باه آرزوهاایم  شادکن و دست از خوب و بد بردار و 
 (131: ۹۷۱۳)فرخ، « رسیدم.

 1بازنوشت  
تاوان انجاام داد. فکار باد دمنه گفت: .... اتفالی است که افتاده و دی ر هیچ کااری نمی»

کاه دشامن از باین رفتاه و ماا باه آرزویماان  باش و با آرامش زنادگی کان خوشحالنکن 
 (102: ۹۷۱۹)محمدی، « ایم.رسیده

 2بازنوشت  

ای نیسات. دمنه گفت: ... و همچنین کاری را که گذشته و تمام شده دی ر هیچ راه لاره»
و فرایات  شادمانیفکر و خیال باطل را از دل بیرون کن و از خوب و بد دست بردار و به 

)موساوی، « کن که دشمن نابود شد و جهان آرزو بر وف  ماراد اسات.. و آسودگی خیال رو
1392 :382) 

 7بازنوشت  
دمنه گفت: امکان تدبیر برای کارهای گذشته وجود ندارد. این خیا   فاساد را از سار  »

باشد. دشمن مغلوب شد و مان باه  شادمانبیرون کن و اینقدر از خوب و بد ن و و کمی 
 (120: ۹۷۱۳)میرزا رضایی، « همه آرزوهایم رسیدم.

 8بازنوشت  
های تباه را از دل بیرون ای ندارد. اندیشهدمنه گفت: ... کاری است که شده و دی ر لاره»

و آسوده باش؛ زیرا دشمن ناابود شاده و راه  شادمانکن و از خوبی و بدی دست بردار و 
 (80، ۹۷۱۹)وردانی، « برای آرزوها بازگشته است.

به اشاادا؛ در  4به اخوشحالا؛ در بازنوشت   1، وااۀ اشادمان یا در بازنوشت  3 طب  جدول
باه  2باه اشاادمانا؛ و در بازنوشات   8و  7های به اشادیا؛ در بازنوشاته 2و  1های بازنوشته

یاابی شاده اسات. در مقایساه باا به اشادمانی و نشاا ا ممادل 3اشادمانیا؛ و در بازنوشت  
شاود انشاا ا اسات. ایان وااه را در که در این جادول دیاده می ممادل جدیدی 2جدول 
 «(نشاا »: ذیال ۹۷۳۷)ر.  اناوری، « شادی؛ خوشی؛ سارزندگی»های مماصر فرهنگ

ای که اشادمان یا در آن به کار رفته اسات، در ممنی شده است. نمون  دی ری از زنجیره
 گردد:مشاهده می 4جدول 
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 (3ها )معادل واژۀ "شادمانگی" در بازنوشته. 4جدول 

 متن اصلی

ت این نتواند باود کاه ناه عقال ایدون گفت:[ رای م»] ر باشد که آن ماعین را اهلی  لک را مقر 
بایاد افایود و مای شؤادمانگیگیار. و ملاک را بادین خاواب رهنمای دارند و نه دینای دامن

« شاود.باید داد و هدایا فرمود که سراسر د یل سماد  و مخایل دو ات دیاده مایصدلا  می
 (328: ۹۷۳۳، منشی )نهرا له

 1شت  بازنو 

هاا گرفتناد. آن ملمونهاا کماک میگفت: رااکم اشاتباه کردناد و نبایاد از خانادان برهمن»
شود دو برابر می هایشانشادیها شایست ی تمبیر کردن را ندارند. راکم با دیدن این خواب

و باید صدله داده و به اطرافیانشان هدیه دهند. تمام آنها د یلی بر ساماد  و رکومات رااکم 
 (214: ۹۷۱۱)ابوا حسنی، « است.

 2بازنوشت  

گذاشتند، و شاه بدانند که گفت: شاه دلار خما شدند و نباید آن راز را با وزیران در میان می»
آن ملمونین شایست ی تمبیر این را ندارند که نه عقل و خرد راهنمای دارند و نه دیانت درساتی. 

بدهیاد کاه در ایان خاواب سراسار باشاید و صادله  شؤادمانشما باید از دیادن ایان خاواب 
 (341: 1402)ربابی، « مندی است.مندی و نشان دو تسماد 

 3بازنوشت  

اند؛ لاون ناه عقال پادشاه یقین بداند که آن ممبران صااریت تمبیار خاواب شاما را نداشاته»
ابی راهنمایی دارند و نه دینی که آنان را از انجام کارهای نادرست نهی کند. پادشاه از این خاو 

های ساماد  و ها دهند و هدایا پخش کنند که نشانهکنند و صدله هاشادمانیاند، که دیده
 (194: 1392)عابدینی، « شود.بختی در این خواب دیده مینیک

 4بازنوشت  

گفات. بارای پادشااه روشان اسات کاه آن گفت: پادشاه اشتباه کرد و نباید راز را به آنها می»
شایست ی این کار را داشته باشند، لرا که نه عقلای دارناد کاه بتاوان از آن توانند ها نمیملمون

ی آن از گناهاان راهنمایی گرفت و نه دینی که بتوان به آن متوسل شاد و پنااه بارد و باه وسایله
باشد و صدله و هدیه بدهد. لرا کاه  خوشحالخاطر خوابی که دیده بازماند. پادشاه باید به

 (323: ۹۷۱۳)فرخ، « شود.های سماد  و خوشبختی دیده میدر سرتاسر خوابش نشانه

 1بازنوشت  
داند که آن ملمونان صاریت این کار را ندارند لون نه عقلشان خوب کاار پادشاه خوب می»

باشاد و بایاد صادله و  خوشحالخاطر این خواب دار هستند. پادشاه باید بهکند و نه دینمی
 (283: ۹۷۱۹)محمدی، « ه خوشبختی و سمادتمندی است.هدیه بدهد تمام این خواب نشان

 2بازنوشت  
نظر و اندیشه پادشاه بر این لرار است، که آن شیاطین این شایست ی را ندارناد کاه ناه عقلای »

دارند که بتواند آنها را راهنمایی کند و نه دینی دارند که مدعی باشند و بتوان در همه جا انتشار 
های فاراوان فاراوان داد و صادله مؤدد اطر این خوابی که دیده است باید خداد و به پادشاه به
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هاای خوشابختی و لادر  دیاده ها و عامتهای زیاد باید داد کاه تماام نشاانهبخشید و هدیه
 (928: 1392)موسوی، « شود.می

 7بازنوشت  

شاه باید بدانند که گذاشتید پادی فریبکار در میان میهمچنین نباید اسرار خود را با آن طایفه»
آن  منت شدگان اهلیت این را ندارند که خواب شما را تمبیر و تأویل کنناد لارا کاه ناه عقلای 
دارند که آنها راهنمایی کند و نه دینی دارند که با آن دامنشاان از گنااه و خاون دی اران پاا  

ها بدهناد و دلهباشاند و صا شؤادباشد. مرد رکیم ادامه داد پادشاه از دیدن لنین خوابی باید 
« شود..هدایا نذر نمایند در سراسر این خواب آثار سماد  و نشانه پیروزی دو ت شما دیده می

 (318: ۹۷۱۳)میرزا رضایی، 

 8بازنوشت  

پادشاه باید بدانند که ایشان برهمنان شایست ی این کار را ندارند. نه خردی که راهنمای آنهاا »
ها باشند و بخشش شادمانباشد. پادشاه باید از خواب خود  باشد و نه آیینی که جلوگیر آنها

، ۹۷۱۹)ورادانی، « های خوشبختی و کامرانی آشکار است.کنند؛ زیرا که در سراسر آن نشانه
241) 

باه اشاادا؛ در  7طور که در جدول با  مشخص است، وااۀ اشادمان یا در بازنوشت  همان
باه  8و  2های به اخوشحالا؛ در بازنوشاته 1و  4ای  هبه اشادیا و در بازنوشته 1بازنوشت  

یابی شده است. به امژدها ممادل 2هاا؛ و در بازنوشت  به اشادمانی 3اشادمانا؛ در بازنوشت  
«  . مژدگااانی2. خبار خاوش و شااادی بخاش؛ بشاار  1» سههخن فرهنهگوااۀ اماژدها در 

رسد در ممنای ممنی شده است که با توجه به متن به نظر می «(مژده»: ذیل ۹۷۳۷)انوری، 
هاای مماصار، پاداشای اسات کاه باه مژدگانی به کار رفته باشد. این وااه نیی طب  فرهنگ

 .«(مژدگانی»)همان: ذیل دهند آورنده میمژده

 هادر بازنوشته های معنایی شادمانگی. وضعیت مؤلفه4. 4
توان دریافت که ها میهای آن در بازنوشتهو ممادل های ممنایی اشادمان یام  فهبا مقایس  

ای مانناد ند. اشادمان یا از اطاعا  ممناایی ویاژهاین وااگان ممادلِ ممل  یکدی ر نیست
یادماندنی[ و ]+تجدیدشونده بمد از هر بار اندیشیدن به یک اتفاق به]+ماندگار[، ]+وابسته

ها خنثای هساتند و هاای ایان وااه در بازنوشاتهکاه ممادلبرخوردار اسات؛ در را یبدان[ 
هاای هاا طبا  تمریفای کاه در فرهنگهای ایان وااه در بازنوشاتهتوان گفت که ممادلمی
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تری شوند. این نوع وااگان از توزین وسیننشان محسوب میمماصر شده است، وااگانی بی
 ها نسبت به اشادمان یا خنثی است. برخوردارند و کاربرد آن

 هادر بازنوشته های معنایی "شادمانگی"مؤلفه. 5جدول 

هانوشتهدر باز شادمانگی"های معنایی "وضعیت مؤلفه  

«
گی

مان
اد
ش

»
 

های مؤلفه
 معنایی

[]+ماندگاری ]+شادی[ ]+احساس[  
ه ب]+وابسته

یک اتفاق 
[یادماندنیبه  

عد ]+تجدیدشوند  ب
ن از هر بار اندیشید

 بدان[

شته
زنو

ر با
ل د

ماد
م

ها
 

 ± ± ± + + خوش

 ± ± ± + + خوشحال

 ± ± ± + + شاد

 ± ± ± + + شادمان

 ± ± ± + + مشموف

 ± ± ± + + نشا 

 ± + ± + - مژده

ای برخوردار های ممنایی ویژهطور که گذشت وااۀ اشادمان یا در نمون  با  از م  فههمان
هاایی نظیار خاوش، خوشاحال، شااد، مشاموف، نشاا  و رتای است. بازنویسان به ممادل

ها نسبت ممادلهای این های مماصر م  فهاند که طب  تمریف فرهنگشادمان متوسل شده
یادماندنی[ و ]+تجدیدشاونده به یک اتفاق بههای ممنایی ]+ماندگاری[، ]+وابستهبه م  فه

رسد فقاط وااۀ اماژدها نشان است. به نظر میبمد از هر بار اندیشیدن بدان[ وااۀ اصلی بی
 ر، فالاد دار باشد؛ اما از طرف دییادماندنی[ نشانبه یک اتفاق بهنسبت به م  ف  ]+وابسته

نشاان های وااۀ اشاادمان یا بیم  ف  ]+ارسار[ است و همچنین نسبت باه دی ار م  فاه
های ممنایی وااۀ تواند ممادل مناسبی که هم  م  فهاست. در لنین شرایمی، بازنوی، نمی
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اصلی را داشته باشد برای برگردان خود بیابد و در نتیجه برگردانی به دست خواهد داد کاه 
دی ر، در ماتن بازنوشاته عبار م متن اصلی به درستی انتقاال نخواهاد یافات. باهدر آن پیا

دار )باه کاررفتاه شدگی ممنایی صور  گرفته است که در آن، یک وااۀ نشاانفرایند خنثی
نشان )به کاررفته در متن بازنوشته( بادل شاده اسات. در متن اصلی( به وااۀ یا وااگانی بی

های ی خود صور  زبانی اشادمانا نیی نتوانسته مماد ی با م  فهرسد رتدر اینجا به نظر می
ممنایی وااۀ اصلی باشد. یک صور  زبانی ممکن است در یک دورۀ زماانی لناد م  فا  

های ممناایی سااب  از آن ممنایی داشته باشد، و ی در طول زمان بمضای و گااه هما  م  فاه
 شود. سالط می

 گیری . نتیجه5
بینی گذشات  پل ارتباطی خوانندگان امروزی با فرهنگ، آیین و جهاان بازنویسی متون کهن

آید. از سوی دی ر، توجه به شمار میای مهم به رو، بازنویسی مقو هیک ملت است؛ ازاین
های ممنااایی در مقاااطن زمااانی، اهمیاات بااا یی دارد. لیاایی کااه در وااگااان و م  فااه

 های  غت کمتر بدان توجه شده است.فرهنگ
تحلیلای بار آن باود تاا وااۀ اشاادمان یا را در -ن پژوهش با تکیه بر روش توصیفیای

ها را در فهم های ممنایی تحلیل کند و اهمیت آنگیری از روش م  فهو با بهره ودمنهکلیله
 ودمنهکلیلههای مماصر پیام متن بازگو و درنهایت ل ون ی بازتاب این وااه را در بازنوشته

های ایااد. باارای نیاال بااه ایاان هاادف، در گااام نخساات بااا بررساای سااازهبررساای و نقااد نم
های ممناایی کار رفته، م  فاهدهندۀ جماتی که این صور  زبانی در متن اصلی بهتشکیل

های مماصر استخراج و با استفاده آن مشخص شد. در گام دوم ممادل این وااه در بازنوشته
شن گردید. در گام پایاانی باه نقاد و بررسای ها رو های مماصر ممانی این ممادلاز فرهنگ

های دهد که وااۀ اشاادمان یا از م  فاهها نشان میهای این وااه پرداخته شد. یافتهممادل
یادماناادنی[ و ]+تجدیدشااونده بمااد از هاار بااار به یااک اتفاااق به]+ماناادگاری[، ]+وابسااته

ودمناه است؛ اما ماثاو در کلیلهدار ها نشاناندیشیدن بدان[ برخوردار،و نسبت به این م  فه
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به یاااک اتفااااق های]+ارساااار[، ]+مولااات[، ]+وابساااتهوااۀ اشاااادیا دارای م  فه
 تجدیدشونده بمد از هر بار اندیشیدن بدان[ است.-شدنی[، ]فراموش

های اشادمان یا در متن بازنوشته )خوش، خوشحال، شااد، مشاموف، نشاا ، ممادل
های ذکرشده اسات؛ فقاط وااۀ های مماصر فالد م  فههنامرتی شادمان( طب  تمریف  غت

یادمانادنی[، فالاد م  فا  به یاک اتفااق بهدار بودن به م  ف  ]+وابستهامژدها با وجود نشان
نشاان های ممناایی وااۀ اشاادمان یا بی]+ارسار[ است و همچنین نسبت به دی ر م  فه

در ذهان و باه تبان آن در ماتن  رساد وااگاانی کاهاست. این دررا ی است که به نظار می
های ممنایی خاصای هساتند و پیاام نویسندۀ اصلی شکل گرفته است، هر یک دارای م  فه

درستی انتقال ها شکل گرفته است که در فرایند بازنویسی بهمتن اصلی که بر پای  این م  فه
 نخواهد یافت.

توان ممرح کارد، گان میهای این گونه واا پیشنهادی که برای رفن موانن انتقال م  فه
های هار وااه از متأخران، م  فاه 2لدما و توانش زبانی 1این است که با توجه به کنش زبانی

آوری شاود ای استخراج و در اثری جمنبر اسار تحلیل م  فه ودمنهکلیلهمتون کهن مانند 
رد تاا از طریا  ها لرار گیو در اختیار نویسندگان، مترجمان، بازنویسان و به طور کل رسانه

تدریج در جاممه شناخته شود و رواج یابد. های ناآشنای وااگان بهها، آن بخش از م  فهآن
های توجه برای انتقال پیام متن اصلی، برگردان این نوع وااگان باا م  فاهیکی از موانن لابل
عنوان باهها باا توجاه باه اینکاه ممماو و بازنوشاته های آثاار کهان اسات.ویژه در بازنوشاته

زبانی، نمایندۀ آثار ادبای کاسایک در میاان مخاطباان اماروز محساوب های درونترجمه
که شایسته و بایسته است به نقد علمی این متاون پرداختاه نشاده اسات. از شوند، لنانمی
 شود.گونه نقدها آشکار میرو، ضرور  ایناین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. linguistic performance 

2. linguistic competence 
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Abstract  

Women's literature has emerged as a significant component of 

feminist criticism in contemporary literary discourse. This 

development followed the women's movement for equal rights and 

gained prominence in the mid-20th century. In Iran, the Constitutional 

Era brought transformations that allowed women to enter various 

cultural and social domains. As modern society positioned itself 

against backwardness and superstitions, the concept of gender equality 

began to take root. Feminism sought to address inequality in language, 

challenging the predominantly male-oriented language of writers and 

poets, which often led to the suppression of women's voices. As this 

perspective expanded and female self-awareness grew, women writers 

of fiction made significant progress. They created new forms of 

communication between audience and writer by infusing their work 

with unique feminine emotions, feelings, and linguistic structures. 

From a stylistic-cognitive approach, a distinct type of writing can be 

attributed to female authors. Their works often focus on the identity 

and position of Iranian women, showcasing efforts to discover 

themselves and break free from societal norms. Women's writing, as a 

branch of feminist criticism, is considered a cognitive term. It suggests 

that female writing possesses distinct characteristics and components 

that can be examined in terms of vocabulary, sentence structure, 
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imagery, and themes in the works of female writers. This unique style 

of writing has allowed women to create powerful narratives that 

challenge traditional literary norms and provide new perspectives on 

women's experiences and identities. By doing so, women writers have 

not only contributed to the literary landscape but also to the broader 

discourse on gender equality and women's rights. Women's writing 

reveals distinct linguistic features and traits, rooted in their unique 

emotions and experiences, which are less common in men's writing. 

The historical dominance of men in various aspects of life—culture, 

politics, history, language, and religion—has often resulted in 

women's confinement and limited expression. A fundamental 

challenge for women in defining their existence through writing is 

essentially a technical one; existing sentence structures often fail to 

adequately capture their characters and experiences. These limitations 

have prompted women writers to express gender issues and concerns 

in their works, advocating for linguistic transformation by depicting 

experiences such as childhood, mother-daughter relationships, 

marriage, sexuality, and femininity. Two notable works in Iranian 

fiction literature that exemplify this trend are She, A Woman by 

Chistā Yathrebi and Bānu’s Last Game by Belqays Solaymāni. In 

these novels, the authors aim to highlight gender inequalities, 

challenge misconceptions, and critique social customs regarding 

women. They present a feminine perspective on women's presence in 

society through their distinctive writing styles. Characteristics of 

women's writing in these works include: use of evocative sounds and 

color-rich words, extensive use of modifiers and emotional attributes, 

exploration of feminist themes, representation of women's 

experiences, depiction of childhood experiences, mother-daughter 

relationships, marriage, sexual issues, and femininity. These elements 

indicate a different understanding of women's position in the world 

compared to men's perspectives. Notably, the language of the 

characters in these works is influenced by the gender of the writer, 

with linguistic criteria of feminine language appearing more 

frequently than masculine language. Through such writing, women 

authors not only challenge traditional literary norms but also 

contribute to the broader discourse on gender equality and women's 

rights in society. Feminine writing and the influence of gender on 

language have garnered significant scholarly attention. Calvet 

distinguishes between sociolinguistics, which views language as a 
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social subject, and social linguistics, which considers social forces as 

those that influence language. Through literature, women have sought 

to express a unique identity distinct from its masculine counterpart. 

The expansion of feminist ideas has significantly altered the tone and 

content of women's stories. A particular style and context now 

dominate these narratives, with many female writers consciously 

incorporating feminist thoughts to convey specific ideas. Feminine 

writing is essentially an interpretation of a particular feminine 

perspective in a work. As Fattāhi explains, "Feminine style means 

gendering literature based on the experience and perspective of 

women. This style insists on creating a feminine shape, voice, and 

content distinct from male voices. Women's writing means addressing 

issues, problems, and particular emotions of women to recognize the 

feelings and sensitivities of gender. Women's specific issues 

encompass situations and experiences unique to women both mentally 

and physiologically, which men cannot fully capture in their writing 

due to lack of direct experience.” In French feminist theory, feminine 

writing and perspective is a term defining women's writings. It posits 

that women's writings have a specific discourse closer to the body, 

emotions, and the unknown—elements often suppressed by social 

conventions. Writing and literature serve as important realms for 

revealing secrets and the unsaid, offering a space for imagination and 

creativity. This approach to writing not only highlights the unique 

experiences of women but also challenges traditional literary norms 

and contributes to the broader discourse on gender in society. By 

emphasizing these distinct perspectives, feminine writing enriches the 

literary landscape and provides valuable insights into the female 

experience. This research employed a descriptive-analytical method 

with a stylistic approach, focusing on the novels She, A Woman by 

Chistā Yathrebi and Bānu’s Last Game by Belqays Solaymāni. The 

study first elucidated the characteristics of women's writing style in 

these works, then demonstrated these features using examples from 

each novel. The analysis revealed deliberate portrayal of feminine 

writing by both authors. The characteristics of women's writing in 

these novels encompass linguistic layer (including vocabulary, 

expressions, intensifiers), syntactical layer (including interrogative 

forms, imperatives, directives), Stylistic layer (including attention to 

detail, simplicity in writing, short sentences), and Content layer 

(including feminism, self-discovery, self-exploration, existential 
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concerns). Both authors demonstrated similar perspectives regarding 

these aspects, effectively applying the criteria of women's writing and 

integrating them into their characters' actions and behaviors. However, 

some differences in the authors' approaches were noted. Belqays 

Solaymāni's approach in Bānu’s Last Game appears to encompass a 

broader and more profound exploration of feminine writing aspects 

compared to Chistā Yathrebi's She, A Woman. Statistical breakdown 

of feminine writing elements indicated that Belqays Solaymāni in 

Bānu’s Last Game has employed the vocabulary layer by 62%, the 

syntactical layer by 13%, the stylistic layer by 7%, and the content 

layer by 11%, while Chistā Yathrebi in She, A Woman has utilized the 

vocabulary layer by 82%, the syntactical layer by 6%, the stylistic 

layer by 3%, and the content layer by 7%. These findings highlight the 

authors’ conscious efforts to employ feminine writing techniques, 

while also revealing differences in their emphasis on various aspects 

of this style. The study contributes to our understanding of how 

contemporary Iranian women authors utilize feminine writing to 

express their unique perspectives and experiences. 

Keywords: Women's Writing, Stylistics, The Last Play of the Lady, 

Solimani, She is a Woman, Yathribi. 
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بازی و  رمان او یک زنهای نوشتار زنانه در دو شاخصهتبیین 
 آخر بانو

   فاطمه الهامی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریاایی اابااار، 

 .ااباار، ایران
 

 .نشگاه شاهد، تاران، ایراندانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دا   اللهیشهلا خلیل
 

 خالق گری
آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه دریانوردی و علاوم دانش

 .دریایی ااباار، ااباار، ایران
 

 چکیده
شمار آورد. در پی جنبش زناان بارای یکی از مفاهیم مهم ممرح در ریم  نقد ادبی مماصر را باید ادبیا  زنانه به

عنوان بخشی از نقد فمنیستی در میان  لرن بیستم به وجود آمد. در رقولی مساوی با مردان، نوشتار زنانه به نیل به
از بلقای،  بهازی قخهر بهانوتحلیلی تادوین شاده، نوشاتار زناناه در دو رماان  -این پژوهش که به روش توصیفی

ها پاس، داده شود که ا  وهای ین پرسشلیستا یثربی بررسی و تحلیل شده است تا به ا او یک زن ازسلیمانی و 
ها و لاه نوشتار زنانه در این دو رمان تا له مییان لابل بازنمایی هستند و در این روزه این دو رماان لاه شاباهت

ها تحت تاأثیر جنسایت نویسانده هایی دارند. در آثار مورد نظر این نکته راصل گردید که زبان شخهیتتفاو 
کارگیری زبان خااا اند. بهتری تکرار شدهنانه در مقایسه با زبان مردانه، با فراوانی بیشاست و ممیارهای زبان ز 

هاا شناسان است. تحلیل آماری هار یاک از مشخهاهها تا ردود زیادی منمب  با نظریا  زبانزنانه در این رمان
محتاوایی  و  یا انی،  یا  نحاوی های وااگنشان داد که بلقی، سلیمانی و لیستا یثربی در زمین  استفاده از  یه

، سابک او یهک زنو  بهازی قخهر بهانواند. خهوصیا  نوشتار زناناه در دو اثار جا داشتهعملکردی مناسب و به
او درصاد و در رماان  ۱۱باا  بازی قخر بانوسازد.  ی  وااگانی در رمان را از سبک مردانه جدا می نوشتاری زنانه

 های مورد نظر دارد. امد را در بین سایر  یهدرصد با ترین بس ۳۱با  یک زن

  .یثربی چیستااو یک زن، ، بلقیس سلیمانی، بازی آخر بانونوشتار زنانه،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1
ها و هنجارهای جامماه، توجاه یکی از نمودهای جامم  مدرن با توجه به تغییر و تحول در ارزش

هاای مختلاف فرهن ای و زنان توانستند به راوزه به زنان است. پ، از تحو   عهر مشروطه،
هاا هاا، خرافاا  و انحماا مانادگیاجتماعی وارد شوند. هرلند جامم  مدرن در مقابل عقاب

کرد؛ و ی بازتاب روشنفکری سبب شد تا براباری جنسایتی ممارح شاود. ا بتاه گیری میموضن
این نابرابری را در روزۀ زبان نیی  فمینیسم نیی در پی ارتقای مولمیت زنان برآمد و سمی داشت تا

رود و هماین شامار مایممرح کند که زبان نویسندگان و شاعران نیی از نظر جنسیتی مردمدار به
گااهی زناناه، تبمیض های زبانی باعث سرکوب زنان می شود. با گساترش ایان دیادگاه و خودآ

ناد و توانساتند باا جاان نویسای باه رشادی روزافایون دسات یافتنویسندگان زن در زمین  داستان
آهنااگ خاااا زنانااه در شاایوۀ بیااان و شاامار و ضاارببخشاایدن بااه عواطااف و ارساسااا  باای

وجاود آورناد. باا ن ارش ساختارهای زبانی، ارتبااطی جدیاد میاان مخاطاب و نویساندگان باه 
ای نوشتار ویژه و خاا را برای نویساندگان زن لا ال شاد. در ایان توان گونهشناختی میسبک
اند و تااش لب آثار نویسندگان زن نیی هویت و جای اه زن ایرانی را مورد توجه لرار دادهبین ای

 و کوشش زنان برای پیدا کردن خود و آزادی از باید و نبایدها را به نمایش گذاشتند. 
های نقد فمینیستی در نیما  دوم لارن بیساتم ممارح عنوان یکی از شاخهنوشتار زنانه که به

هاا و دهد نوشتار زنانه دارای شاخههرود و نشان میشمار میشناختی بهمرفتشد، اصماری م
مایاه و موضاوع در آثاار هاا، درونتواند در سمح وااگان، جملاههای خاصی است که میم  فه

کند که زنان با توجه به عواطاف و نویسندگان زن بررسی شود. نوشتار زنانه این امر را روشن می
تار ها و خهوصیا  زبانی خاصی هستند که ایان امار در ماردان کمویژگیارساساتشان دارای 

شود. تسلط مردان بر تمام جوانب زندگی مانند فرهنگ، سیاست، تاری،، زبان، مذهب دیده می
و ... باعث شده که زنان در رقیقتِ مردان زندانی و محبور شوند و مشاکل زناان در ترسایمِ 

هاای دهد؛ به این د یال کاه سااختار جملاهرا نشان میوجودی خود به شکل مشکلی فنی خود 
ها نیست. تمام این مسا ل و ولااین باعاث شاد تاا زناان نویسانده موجود مناسب با شخهیت آن

کنند و با ترسیم تجااربی مانناد تجربیاا  های جن، زن را در آثار خود بیانمشکا  و دیدیه
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ا ل جنسی، زناان ی و ... خواساتار تغییار و کودکی، ارتبا  میان مادران و دختران، ازدواج، مس
 تحول در زبان شوند. 

از بلقی، سلیمانی دو اثار از نویساندگان  و بازی قخر بانواز لیستا یثربی  او یک زنرمان 
هاای روند. یثربی و سلیمانی تاش کردند تا نابرابریشمار میممرح در ادبیا  داستانی ایران به

باه جاممه دربارۀ زن را در این دو اثر یادآور شوند و با نوشتار خود، جنسیتی و باورها و عُرف اشت
لاون  هاایینویسی در این دو اثر شاخههباشند. زنانهن اهی زنانه به رضور زن در جاممه داشته 

هاا و صافا  عااطفی، مردساتییی، هاا، وااهکننادهها، تمدیلوااهکار بردن آواها، رنگشیوۀ به
زنانه، ترسیم تجاربی مانند تجربیا  کودکی، ارتبا  میان مادران و دختران،  هایبازنمایی تجربه

ازدواج، مسا ل جنسی، زنان ی و ... را دارد که نشان از در  متفاو  زنان از مولمیت خود در 
جهان در مقایسه با مردان است. در این مقا ه تاش بر این است که با پاس، به س ا   زیر ایان 

 ثار مذکور بررسی شود:ها در آشاخهه
نمود  بازی قخر بانوو  او یک زنهای های نوشتار زنانه در رمانله مواردی از شاخهه .۹ 

 پیدا کرده است  
های فکری، ارساسی و تجربی هریک از این دو هایی در م  فهها و تفاو له شباهت .۱

 نویسنده در لا ب نوشتار زنانه در این دو اثر وجود دارد  

 پیشینۀ پژوهش. 2
؛ اماا لناد اسات بررسای نشادهبازی قخر بانو و  او یک زنهای در رمانتا کنون این موضوع   

 گردد. هایی که با موضوع مرتبط هستند، ذکر مینمونه از پژوهش
های شاخص وااگاانی در رویکارد م  فه»( در مقا   ۹۱۱۱خمیبی )رریمی، سامت و خیا ی -

کیاد بار دشاوااههای شیوا  یکاف در رمان هاا و وااهها، رنگارسمویی و سایمین دانشاور باا تأ
به این نتیجه رسیدند که در بافت متنی سیمین دانشور و ارسمویی زباان زناان باه « هاسوگندوااه

 حاظ وااگان و اصمارا  متفاو  از زبان مردان بازنمایی شاده اسات و کااربرد پارامترهاای 
نظر  یکااف همشده با شاخهاهوااگانی بازنمایی ای ماوارد هام خاوانی دارد و در پاارههای ماد 
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 خوانی ندارد. هم
نامهه کهوروش نمایشهای زبان زنانه در م  فه»( از مقا ه ۹۱۱۱اکبرزاده زهتاب )دستاورد علی -

این است کاه صاابری اسامورۀ کاوروش کبیار را باا « از پری صابری بر پای  نظری   یکافکبیر 
ها، تکارار های زبان زنانه آفریاده اسات و در آن تشادیدکنندهسرشار از م  فهبیانی دراماتیک و 

 محوری بسامد با یی دارد.   های دعایی، زبان شاعرانه، و تنوااگان، جمله
هاای سابک زناناه در ادبیاا  داساتانی نشاانه»( در مقا   ۹۷۱۱لدم یونسی و دی ران )خوش -

اثبا  نیست و بهتار های سبک زنانه در  ی  زبانی لابلنشانهاند که این امر را بیان کرده« مماصر
پردازی،  حن، صحنه و ... های روایت از جمله زاوی  دید، شخهیتها در شیوهاست این نشانه
 جستجو شود. 

« سرخی تهو از مهنهای نوشتار زنانه در رمان م  فه»( در مقا   ۹۷۱۱اکبری )زاده و علیلاسم -
این رمان مدرنیستی به شیوۀ ساختارشکنانه در پی ایجاد تقابل دوگان  مارد/ زن  اند کهبیان کرده

های زن داستان هویت و مولمیت زنانه خویش را محهول رواباط است. از این جهت شخهیت
 دانند که مردان و التدار زبان مردانه برایشان آفریده است.اجتماعی مردسا ر می

هاای فرشاته نویسای در رماانزناناه»اش باا عناوان ناماهیان( در پا۹۷۱۱کلثوم رجب بلوکا  ) -
نویسی له از نظر نوشتار زنانه و له از نظر مفهوم و مضمون مردسا ری به مبارث زنانه« ساری

 پرداخته است.
گفتمان زنانهه  رونهد تیهوین گفتمهان زنانهه در قوهار نویسهندگان زن ( در کتاب ۹۷۱۱سراج ) -

شناسای های جاممهاثر منتخب را برگییده و با تلفیا  دیادگاه ۹۱انی زنان از میان آثار داست ایرانی
شاناختی اجتمااعی هلیادی و رویکارد مثاب  نظام نشاانه شناسی رمان، نظری  زبانی بهزبان، زبان

 شناسی آثار زنان، به بررسی سیر تحول گفتمان زنان در این آثار پرداخته است. سبک
با مرور تاریخچ  مما ماا   شناسی اجتماعیجنسیت و زبان ( در کتاب۹۷۳۳محمدی اصل ) -

مربو  به زبان و جنسیت، لارلوبی نظری برای بررسای ایان نسابت فاراهم آورده،و همچناین 
 فاصل  والمیت و آرمان زنان ی و مردان ی و زبان جنسیتی را تبیین کرده است.
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 . روش پژوهش3
و  رمان او یهک زنبر دو تکیه شناسی  با تحلیلی و رویکرد سبک-این پژوهش با روش توصیفی

هاا نویسای در آنهای سابک زنانهانجام گرفته، بدین روش که  نخست شاخهاه بازی قخر بانو
نویسای  هاای سابک زنانهتبیین گردید؛ سپ، با نمونه از هر دو اثر سمی شد تا اسالوب و ویژگی

 ها نشان داد.  را در آن

 نظریمفاهیم  .4 
 جنسیت .  مفهوم 1. 4

هایی که میان مردان و زنان در زمین  زیستی و کا بدشناختی وجود دارد، در ها و تفاو اختاف
هاایی وجاود دارد؛ اماا شود؛ به این ممناکه در فیییک زن و مارد تفااو بیان می« جن،»ریم  

شود. به هماین د یال اجتماعی محسوب می جنب  بیو وایکی ندارد و نوعی شاخه « جنسیت»
هاای میاان ماردان و تمایی میان جن، و جنسیت تماییی انسانی است؛ زیرا بسایاری از تفااو »

جنسیت مفهومی اسات کاه در بساتر (. ۹۳۱: ۹۷۳۱)گیدنی، « شناختی ندارندزنان منشأ زیست
هایی است که یک جاممه یا فرهنگ را مردانه یا زناناه توصیف ویژگیگیرد و اجتماع شکل می

ها، جنسیت در مواردی موجب فرودستی و فرادساتی زناان و نظری  فمینیستبراسار »کند. می
ترین عوامل ایجاد، تقویت، تثبیت و انتقال جنسیت پذیری یکی از مهمشود ... جاممهمردان می

عنوان جان، اول و دختاران پذیری جنسیتی، پسران هویت خویش را باهاست. در فرایند جاممه
جنسایت در تفکار اندیشامندان (. ۹۱: ۹۷۳۱)موراد، « شناساندعنوان جن، دوم و کهتر میبه

دروالن زباان تواند بر زبان در خل  یک اثر، نیی م ثر باشد. آید که میشمار میصورتی از ممنا به
گاهانه از سوی گوینده است کاه ممکان اسات »زده جنسیت گاهانه یا ناآ نوعی کاربرد زبانی آ

و منجار باه ایجااد محیمای شاود کاه از نظار ارتباا  و  زنان و ماردان را از خاود گریایان کناد
(. زباان ۱۱: ۹۷۳۹نهااد جبروتای، )پاا « های متقابال اجتمااعی ما ثر، مناساب نباشادکنش

شناسای اساتفاده پاردازان فمینیساتی از آن در راوزۀ زباانجنسیتی اصماری اسات کاه نظریاه
هاا یاا گویند هر دو جان، نظاامیها مکنند تا هویت متمایی زبانی زنان را توصیف کنند. آنمی
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)فیاار و رهباری، « شاودکدهای ساختاری ویژه خود را دارند که گاه یاک زباان نامیاده مای
پاردازان تهااویر (. تأثیر جنسیت در زبان و جای اه آن در ادبیا  سبب شد که نظریه۱۱: ۹۷۳۱

برداشات در متاون  ساهمتنوعی از آن ارا ه دهند؛ به این ممنی که مفهوم جنسیت با سه تهویر و 
 دهندۀ ویژگاینویسای، نشااننویسی نسابت باه مرداناهنخست، تأمل در زنانه»ادبی ممرح شد: 

هاای فرهن ای نویسانده باه نظار فرهن ی نویسنده است و به عبارتی جنسیت، یکای از ویژگای
ناسای شهای ریختتواند گویای ویژگیرسد. دوم، مما م  بازتاب زبان جنسیتی در متن، میمی

ف زماان و مکاان خاصای دانسات کاه باا زباان متون گوناگون باشد. سوم، می توان متن را ممر 
رو، تمایی زبان مرجن و هدف در مقاطن تاریخی و ابماد فرهن ی لناان خاصی بیان شده و ازاین

شناساانه را در ماتن، لوناان ترجماان هاای فرهن ای ریخاتتاوان جنسایتراه شاست که می
 (.۱۳: ۹۷۳۳اصل، )محمدی« اجتماعی شناسایی کرد -نسانیوالمیت زندگی ا

 . نوشتار زنانه2. 4
نظاران متماددی زنانه و اثرگذاری جنسیت بر روی زبان از ماواردی اسات کاه صاارب ن ارش

دهاد و جاممه را مبنا لرار مای شناسیِ زباناان کا وه اعتقااد دارد جاممه»اند. آن توجه داشتهبه 
زباان را مبناا لارار  اجتمااعی شناسایزباانگیارد و ای جتمااعی در نظار میزبان را موضوعی ا

« گذارنااددانااد کاااه بااار زباااان تاااأثیر ماایدهااد و نیروهاااای اجتمااااعي را نیاروهاااایی میماای
اند تا در شکل دادن به هویتی ویژه و خاا، ادبیاتی (. زنان سمی کرده۹۱۱: ۹۷۳۱کا وه، )اان

 اش جدا سازند. آن را از نوع مردانه مخهوا را نیی بنا کنند و
هاای زناان در مقایساه باا های فمینیساتی رناگ و باوی داساتانبا گسترش و بسط اندیشه

ها راکم شد. در راال گذشته تغییر زیادی پیدا کرد و سبک و سیالی خاا بر این نوع داستان
های زنان  خاود گرایشراضر شمار زیادی از نویسندگان زن با تمایل به سمت افکار فمینیستی، 

گاهاناه در جهات را در آثار خویش بیان می کنند. برخی از ایان نویساندگان ایان تفکارا  را آ
برناد. نوشاتار زناناه در والان برداشاتی از ناوع ن ااه و منظار کار میهای خاا بهانتقال اندیشه

باه و ناوع کردن ادبیاا  براساار تجرسبک زنانه یمنی جنسایتی»خاا زنانه در یک اثر است 
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انه می خواهد شکل، صدا و محتوای زنانه و متفاو  با صدای ماردان ن اه زنانه. این سبک مهر 
نویسی یمنای نوشاتن از مساا ل و مشاکا  و روریاا  خااا زناان باه منظاور بیافریند. زنانه

هاا و های جن، زن. مسا ل خاا زنان عباار  اسات از وضامیتشناساندن شمور و رساسیت
اند و به که از  حاظ روری و فیییو وایکی تنها در زنان است و مردان فالد آن مسئلههایی تجربه

 (. ۱۱۱ :۹۷۱۹)فتوری،« رسند حاظ فقدان تجرب  زیستن در ن ارش آن به پای زنان نمی
ف نوشاته»نوشتار و ن رش زناناه  هاای زناان در نظریا  فمینیساتی اصاماری اسات ممار 

تار باا تان، های زناان گفتماانی خااا، نیدیاکهد که نوشتهداصماح توضیح می اینفرانسه. 
کناد. ها یمنی هم  آن لییهایی اسات کاه لارارداد اجتمااعی سارکوب مایعواطف و ناشناخته

هاا را آشاکار هاا، رازهاا و ناگفتاهشادهاند زیرا ادبیا  سرکوبنوشتن و ادبیا  للمروهایی مهم
 (.۹۷۱: ۹۷۳۱)هاام، « ردازی و شادمانی باشادپتواند فضای خیالکند و با نیروی تخیل میمی

دهد که زنان و مردان در مقایسه باا همادی ر روریاه و در نوشتار زنانه این مهم خود را نشان می
توان تفاو  نوشاتاری میاان نویساندگان زن و خلقیاتی متفاو  دارند و با توجه به این عوامل می
تا بتوانناد در آثاار خاود شابها  و تفکارا   مرد را مشخص نمود. نویسندگان زن بر این هستند

ها شکل گرفته به تهویر بکشند و از طرفی، مشکا  و مسا ل زنان نادرستی را که در مورد زن
ها اشتباه منتقدان فمینیسم بر این باورند که باید»ها را درخواست کنند. را بیان کنند و رقوق آن

ی نادرست در مورد زنان شکل گرفته است، به و طرز فکرهای بسیاری را که طی لرون به صورت
هاای مساتقل هساتند، ناه مردانای هایی دارای شخهایتبشر نشان داد. به زعم آنان، زنان انسان

نالص یا موجوداتی فروتر، بایاد خاود را از بناد انقیادهاای همیشا ی خاود وارهانناد و تمریفای 
 (. ۱۱: ۹۷۱۱)سراج، « متفاو  از خود به دست بدهند

ای کاه باه زنادگی، اناداز زناناهشود کاه زناان باا لشامشتار زنانه این امر روشن میدر نو 
های شخهای و ذهنای مشغو یتوانند دلها، یأر و امید، آرزوها و  ... دارند میاجتماع، انسان

خود را با ساختار زبان خود به تهویر بکشند. باید این امر را بیان کرد که سبک و نوشاتار زناناه 
کنندۀ ادبیاا  باه تو یدکنناده زناان از مهارف»فمینیسم زمانی خود را نشان داد کاه  در جنبش

ها به دنبال آن بودند تا ببینند نویسندگان مرد در آثار خود له تهاویر  از تبدیل شدند. فمنیست
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داد مردان از ذهن، شخهیت زن، و دنیاای زناناه درك اند. مما ما  آنان نشان ميکرده زن ارا ه
(. ۹۱۷: ۹۷۳۳)طااهری، « کننادهاای شخهایت زن بسانده مایندارند و به ارا   کلیشه کاملی

هاا در آثاار خاویش ضامن ن ارش انتقاادی مردساا ر و برخاورد باا همین امر سبب شد تاا زن
 ها، بیان صرفاو زنانه را ترسیم کنند. کلیشه

اکم اسات، زباانی ای کاه راکنند تا با کنار زدن زبان مردساا رانهزنان نویسنده سمی می
های فمینیستی اسات. کااربرد زنانه و ناب به وجود آورند که یکی از رویکردهای اساسی نظریه

کنند کاماو متفاو  با زباان ماردان اسات. در وااگان و نحوی که زنان در نوشتار خود خل  می
ب ویناد و  زنان برای دستیابی به جای اه مملوب خویش باید با زبان خویش سخن»نوشتار زنانه 

شان اماا کارده، فاصاله ب یرناد. زیارا در نظار از زبانی که تاری، مردسا ری به ذهن و اندیشه
هاا رو، آنایشان زبان مردانه همساز باا ذا  زناان نیسات و زناان ی در آن جاایی نادارد. ازایان
بای زناان همواره زبان مردانه را مانمی بیرگ بر سر راه استقال و آزادی فکاری، اجتمااعی و اد

 (. ۱۹: ۹۷۳۱پور، )رکیم« انددانسته
در »بنادی کارده اسات: های سبک زنانه را تحت سه عنوان دستهنیی مشخهه 1 یکاف    

هاای وااگاانی؛ وااگاان اختهاصای زناان در زمینا  مُاد، آشاپیی، دکوراسایون، طبق  اول نشان
تارین عباارا  هاملحاستفاده از لیدها و صفا  نامشخص )لنین، لقدر، محشار، ممرکاه(، م

آمیای، اساتفاده از ارساسی نظیر عش  و یم، اجتناب از ا فااظ و عباارا  خهامانه و خشاونت
هاای واجای، گیارد. در طبقا  دوم نشاانهای م دبانه و محترمانه ماورد بحاث لارار مایصور 

هاای هاای جاذاب و پرطرفادار یریباه و ویژگایتر، استفاده از  هجهتر و صحیحهای دلی تلف 
گیرناد. طبقا  آید، جای مایای مختص  زنان به رساب میزبرزنجیری خاصی که در هر جاممه

 -هاای نحاویهایی در سمح کنش گفتار اسات کاه باه ناام ویژگایسوم و آخر شامل شاخص
هاای پرسشای و بیاانی شود. به طور خاا این دسته شامل استفاده از نقشکاربردی خوانده می

خوام برم خرید، راضر بشه، باشه  می ۳فارسی نظیر شام تا ساعت ای، در های ضمیمه)پرسش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lakoff 
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لناین، شااید، تاا دهاد )هاماطمینان را نشاان مایبرم ( و ارتراما  که بالأخص تردیاد و عادم
های گفتاار زناناه (. برخی دی ر از مشخهه۱۱: ۹۷۳۳)به نقل از فارسیان، « گرددردودی( می

 ها را بیان کرده است: که  یکاف آنتوان در این موارد خاصه کرد را می
تردیدنماها کلماتی هستند که را، تردیاد و درناگ ها؛ . استفادۀ مکرر از تردیدنما۹»

کنناد. باه بااور  یکااف گویناده باا باه کااربردن ایان کلماا  از گوینده را به مخاطب ا قا می
استفادۀ مکرر از تردیادنما پرهیید. او باور دارد که زنان در طول گفتارشان با اظهارنظر لممی می

 روند؛ دادن طفره میبه نوعی از جواب
 ها؛های م دبان  زبان و پرهیی از کاربرد دشوااه. کاربرد فرم۱
 . استفاده از لیدهای تشدیدکننده در زبان مانند خیلی؛۷
داشتنی، ا هی(؛ این صفا  بادان سابب تهای های تهی مانند )دوست. استفاده از صفت۱
تاوان کنناد، اماا نمایکه مانند بقی  صفا  اسم را توصایف مایشوند که برخاف آنینامیده م

 برایشان ممنای صریح و دلیقی تمریف کرد؛
 لول مستقیم؛. استفاده از نقل۱
کنند کاه مرباو  باه عایا  خااا هایی استفاده می. داشتن  غا  خاا؛ زنان از وااه۱

نما، ساسون. اگار ماردی از ی روشن، پارل  بدنهای مختلف است، مانند زرشکها در روزهآن
 کنند؛ها در گفتارش استفاده کند دی ران آن را شوخی و میاح تلقی میاین لبیل وااه

هاسات، . استفاده نکردن از زبان خشن مردانه. از نظر  یکاف نوشتار زنان ویژۀ خاود آن۳
ماری در فمنیسام فرانساوی کناد کاه اصابه همین د یل از اصماح نوشتار زنانه اساتفاده مای

« تار اساتها نیدیکاست و به گفتمانی اشاره دارد که ویژۀ زنان است و به عواطف و ناشناخته
 (. ۱۱-۱۱: ۹۱۳۱) یکاف، 

های زیر واکااوی طب   یه بازی قخر بانوو  او یک زندو رمان براساس موارد ذکر شده 
هااا، هااا، تشاادیدکنندها، سااوگندوااههاادشااوااه یاا  وااگااانی شااامل:  (۹شااوند: و بررساای می

(  یاا  نحااوی شااامل: ۱گرهااا؛ هااای عاااطفی و تهاادی هااا، وااگااان و صاافتکنناادهتمدیل
(  ی  محتاوایی شاامل: توجاه باه ظاواهر و ۷نویسی، فرم س ا ی و زبان دستوری و آمرانه؛ ساده



 3111 بهار |  5شماره  | 2سال  | نامة زبان ادبی پژوهش | 52

 

 نویسی و تجربیا  زنانه. جی یا ، مردستییی، خودیابی و خودجویی، تن

 ها آثار آن . معرفی نویسندگان، اندیشه و3. 4
 بلقیس سلیمانی.  1. 3. 4

آموختا  در کرماان و داناش ۹۷۱۱نوی،، منتقد ادبی و پژوهش ر مماصر ایرانای، متو اد داستان
ارشد است. دیدیا  اصالی او در رماان، بیاان مساا ل زناان در رشت  فلسفه در مقمن کارشناسی

عمدتاو رال و هوای تاریخی، سیاسی و اجتماعی دارناد. او باا های وی جامم  ایران است. رمان
اش کارگیری منم  داستانی مناسب ظاهراو از روساختار جاممهبینی متمایل به ناتورا یسم و بهوالن

دهندۀ ایاان گویااد، امااا هاادفش جلااب توجااه مخاطبااان بااه د یاالِ اجتماااعیِ شااکلسااخن ماای
هااای بیروناای و دروناای جامماا  هااا در  یااهساختارهاساات. بحااران هویاات و دگرگااونی ارزش

هاای در  اسات. وی باا ن ااهی انتقاادی باه کلیشاههای گوناگون لابلهای او به شیوهداستان
های نادرسات و راکم که به نظرورزی جسورانه بیشتر شباهت دارد، وجوب مرگ برخی ارزش

خواهاد هاا ماید و از آنکنادر عین رال مسلط بر اجتماع را به خوانندگان آثار خود گوشید می
هااای نااوین، سااازنده و گااذاری ارزشضاامن بازاندیشاای دربااارۀ شاارایط موجااود، باارای بنیااان

لناین مادیر (. سالیمانی هام۱۹: ۹۷۱۱)خادمی کو یی و دی اران، « بخش اهتمام ورزندتما ی
گروه مما ماا  فرهن ای و فرهناگ عاما  شابکه رادیاویی فرهناگ نیای باود. مقاا   وی در 

اند. او هاای مختلاف ترجمااه شاادههای او باه زباانعا  به لاپ رسیده و برخی داستانممبو 
(؛ ۹۷۳۱) بههازی قخههر بههانوتاارین آثااار وی: هاااای ادبااای نیاای بااوده اسااات. مهاامداور جااااییه

 بهه ههادس خهوش قمدیهد(؛ ۹۷۳۳) بهازیخالهه(؛ ۹۷۳۱) بازی عروس و دامهادداستان مجموعه
 روز خرگهوش(؛ داساتان بلناد ۹۷۳۱) ری کهه مهرا دوسهت داشهتپسداستان (؛ مجموعه۹۷۳۳)
( )صارفی ۹۷۱۱) طاهره شب(؛ ۹۷۱۷) ترسمها میمن از گورانی(؛ ۹۷۱۱) سالیسگ(؛ ۹۷۱۱)

 (.۱۱۳: ۹۷۱۱و دی ران، 

 بازی آخر بانو. خلاصۀ رمان 2. 3. 4
ه و باا آبااد متو اد شادبانوست. او در روساتای شام،محور اصلی داستان شخهیتی به نام گل
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کین به نام عیییا له کار می باانو باا اختار کند. در این آمدوشاد گالمادرش در خان  یکی از ما 
سهیاه  مهاهیهای فدایی خل  اسات و کتااب شود. اختر عضو لریک)دختر عیییا له( آشنا می

کند. اختر و ناامیدش امیار باه علات عضاویت در ها آشنا میبانو را با دنیای کتابگل کوچولو
باانو و کنند. گالها را خراب میشوند. لبر آناعدام می 1319های فدایی خل  در سال ریکل

بانو تحات تاأثیر شارایط دلاار کنند. گلجا میمادرش به دستور پدر اختر جسد این دو را جابه
شود. پ، از مدتی فردی به نام سمید )اهل تهران( مملم روستا مای شاود و مشکا  روری می

کناد؛ اماا تحات تاأثیر خاانوادۀ سامید کاه بیوه و دارای سه فرزند است، ازدواج مای با نساس که
بانو لرار است بماد از دهد. ریدر، پسرعموی گلراضی به این ازدواج نیستند، وی را طاق می

شود. طی ایان ماد  ها از وی خبری نمیبرگشتِ از خدمت با  او ازدواج کند اما پ، از مد 
شوند و سمید برای آوردن مادرش برای خواست اری از مند میهمدی ر عالهبانو به سمید و گل

باانو وی را مجباور باه ازدواج باا شاود. ماادر گالرود، و ی خبری از او نمیبانو به شهر میگل
دار نشاده کند. وی به د یل اینکه همسرش بچهتر است، میرهامی که از وی بیست سال بیرگ

باانو را تار  کناد. و لهد دارد پ، از باه دنیاا آمادن فرزنادش گالکند بانو وصلت میبا گل
برند و لهد دارند تاا او را زنادانی کنناد. جایی جسد اختر و نامیدش نیی پی میمأموران به جابه

رود، رهاامی باانو باه زنادان مایآید و زماانی کاه گالبانو در همان گیرودار به دنیا میپسر گل
دهد. در این بین مردی به نام راج صادق که مسائول رفاتن اق میبرد و او را طفرزندش را می

کناد. رهاامی تحمال ایان تحقیار را نادارد و در بانو به زندان است از وی خواست اری مایگل
رساد و در ایان راین بانو باه مرتبا  اساتادی در دانشا اه میمیرد. گلتهادفی خودخواسته می

شود کاه سامید پا، از بانو متوجه میتری است. گلیابد که سمید در آن بسآسایش اهی را می
 گرفت ی شده است. رفتن از روستا، به جبهه رفته و دلار موج

 . چیستا یثربی3. 3. 4
شاانار، شاااعر، ماادرر در تهااران، منتقااد، متاارجم، روان ۹۷۱۳مهاار  ۱۳لیسااتا یثرباای متو ااد 

ر تخهااص خااود یمناای دانش اه، کاارگردان ساینما، تلویییاون و تئااتر اسات.  او باار اسااا
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ماندۀ ذهنی میان روانشناسی و تئااتر ارتباا  روانشناسی تاش کرده تا در آموزش کودکان عقب
کیااا توان به ادعو ا باه کاارگردانی اباراهیم رااتمیهای شاخص او مینامهبرلرار کند. از فیلم

اشااره کارد. مجموعا  بیرگا باه کاارگردانی سایما تیراناداز جممای باا خاانمو اعکا، دساته
پانج عناوان از آثاار شال  .به لاپ رسیده اساتای به جای من نشستهاو با نام  80شمرهای ده  

سهلا  خهانم را ترجمه کارده اسات.  های جزیرهاصهسیلور استاین )فیلسوف و شاعر کودك( و 
اری، ناام آثاار اوسات )نجا ارواح اسهرار انجمهن، او یهک زن، من قناکارنینا هسهتم، جنیفر لوپز

۹۷۱۱ :۱۱-۱۳ .) 
او از دو سبک ر ا یسم و سورر ا یسم در آثار خود استفاده کرده اسات. سابک فاانتیی و 

دهد. او با اساتفاده تخیلیِ وی برای ترسیم عا م والن، خواننده را در فضایی ییرملمور لرار می
د و گااه مارز گوید که باا راز و اسارار ساروکار دار های سبک سورر ال از دنیایی میاز شاخهه

توان در آثاار وی ر ا یسام جاادویی را نیای کشاف رقیقت و رؤیا لنان نامشخص است که می
؛ و از نقهل زنهان سهنگی، هتهل عهروس، طلسم شنبده وتوان به های یثربی میکرد. از نمایشنامه

)منتخب اشامار و لمماا  ادبای اگیوپاری(،  شاهزاده سرزمین عشقتوان به های وی میترجمه
)اشامار جباران خلیال  سهتالب تو شاعری)منتخب اشمار عاشقانه جهان(،  وچک عشققبی ک

 جبران( اشاره کرد.  

  او یک زن. خلاصۀ رمان 4. 3. 4
ساا  ی باا یکای از نیدیکاان پادرش ازدواج رمان دربارۀ دختری به نام نلی است که در شانیده

ود کاه او مشاکل روانای دارد. نلای شرود؛ اما متوجه میکند. وی با همسرش به استرا یا میمی
گیارد؛ پا، از مادتی از او جادا شد  مورد خشونت و رما  مداوم شوهرش لرار مایکه به

شود. شاهرام باه نلای گردد. نلی در مسیر یافتن شغل با شهرام، آشنا میشود و به ایران بازمیمی
برداری در کوهستان همراهای دهد. نلی باید لند روز شهرام را برای فیلمپیشنهاد کار و پول می

داند. نلی با اش میپذیرد. شهرام او را شبیه به خواهر گمشدهکند. او پ، از کلنجار با خود می
شااود. دروغ شااهرام )شااباهتش بااه خااواهر رفااتن بااه کلباا  شااهرام متوجااه رقااای  زیااادی ماای
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هاا در د و آنکنافهمد و لهد دارد وی را تر  کناد. شاهرام او را لاانن مایاش( را میگمشده
شاده در خانا  یکای از کنند. مادر شهرام که در جوانی مورد تجازو والنهمان روستا ازدواج می

کند. او دلار مشکا  روانی است و شباهت لشم یر به نلای دارد. وی روستاییان زندگی می
ی سامی آورد. شاهرام و نلابه دنبال مرد متجاوز است ودر خیا   خود همواره او را به یااد مای

آمده خود را سازگار کنند و با بیان اینکه مرد متجاوز مرده، مادر شاهرام و دارند تا با شرایط پیش
 اند، به آرامش برسانند. های دی ر که مورد تجاوز لرار گرفتهزن

  او یک زنو  بازی آخر بانودر رمان های نوشتار زنانه . بحث و بررسی؛ مؤلفه5
هاا از وجاود و کننادۀ در  متفااو  زنهاایی دارد کاه بیانا و م  فاههانوشتار زنانه ویژگای    

مولمیت خویش در لیار با مردان در جهان است. گرایش و تمایل زنان نویسانده باه ایان ناوع 
ها در هر دو رمان واکااوی دهد که این شاخهههای متمددی خود را نشان مینوشتار با شاخهه

 شوند. و تحلیل می

 گانی. لایۀ واژ1. 5
ها و ... است. دروالن در  یا  ها، سوگندوااههای مورد نظر  ی  وااگانی شامل  دشوااهشاخهه

هاا ... در هاا، و تشادیدکنندهها، تردیدنماها، ساوگندوااهوااگانی نوع و مییان کاربست دشوااه
د )شایخی و رو شمار میای برای زبان زنانه بهزنان و مردان متمایی از یکدی ر است، که مشخهه

 شوند. (. در ادامه هر کدام با شواهد مثال واکاوی می۹۱۱: ۹۱۱۹دی ران، 

 ها دشواژه .1. 1. 5
ها را بر زبان آورد و یا اینکاه در روند که نباید آنشمار میشده بهها وااگانی تحریمدشوااه

هاا که ذکر آن های زبانی هستندها صور دشوااه»ها را ادا نکرد. به عبارتی دی ر جمن آن
کارگیری نادرسات و شاود و باهاز  حاظ فرهن ی، مذهبی و اجتماعی ناشایست تلقای مای

شود؛ اما در ها منجر به سرافکندگی یا از دست دادن مولمیت اجتماعی فرد میجای آننابه
هاا فحاش و ناسایا هساتند رود. برخی از این وااهکار میفور بهگفتار لشرهایی از جاممه به
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هاست. ذکر اعضای تناسالی، ذکار مادفوعا  بادن و دهندۀ بار منفی فرهن ی آننشانکه 
ها، صحبت در خهوا مساا ل جنسای، ناسایاها و ا فااظ رکیاک را عمل دفن و محل آن

هاایی کاه باا (. استفاده از عبار ۹۹۱: ۹۷۱۹)ارباب، « توان در زمرۀ این دسته لرار دادمی
های نوشتار زنانه با همان بار ممنایی منفای ی از ویژگیدشنام، نفرین و... همراه است، یک

 است: 
 (. ۳: ۹۷۱۱)سلیمانی، « خَرَمکنه من فکر می مرتیکه» 
 (. ۱۹)همان: « بندمشوگرنه با مشت میدهنتو ببند »
 (. ۳)همان: « ایستدریدر با جمب  شیرینی توی لارلوب در می نکبت»
 (. ۹۱۱)همان: « ببینم یه کاری کرده، باید فضه کورُ پدر سگای »
اون پیایوری باا زنیکا  ما یسم لیه  به له رقی ها! نلیادبگفتند ! بیمرا می»

« اش، بارای اسام مان پساوند گذاشاته موهای مشکی و لرمی دو رن اه ساوخته
  (.۹۷۱۱:۱۱)یثربی، 

)هماان: « جی خوردن، خوابیدن کااری بلاد نباود که مرتیک  مفن ی پییورییه »
۷۳۱ .) 

 (. ۱۳۱)همان: « شوهرش مرده بود که با شوهر من آشنا شدپتیاره،  اون»

 ها . سوگندواژه2. 1. 5
شاود و دروغ رنگ میدر اجتماعی که اعتماد میان افراد کم»دهند ها نشان میسوگندوااه

شاود،  زم رو مایکه گوینده با تردید یا انکار از سمت مخاطب روبهگردد، زمانیرایج می
های ماردان و زناان لنین تفاو کردن عمل خود سوگند یاد کند. همبرای ثابت داند تامی

هاا، بیاان ر ایان اسات کاه ماردان بایش از زناان لسام کارگیری سوگندوااهدر خهوا به
کارگیری جنسایتی آماار باهدهاد کاه در مکا ماا  تکخورند. این تحقیقا  نشان میمی

ها هام در ریما  (. سوگندوااه۹۱۹: ۹۷۳۱نژاد،ان)ج« ها بسیار با تر بوده استسوگندوااه
سوگند به مقدسا  دینی است و هم شامل سوگند به امور ارزشی و مهم زندگی مانند جاان 
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ها را برای لممیات کاام خاود های داستانی سوگندوااهبچه، مادر، خود و ... . شخهیت
هاای روساتایی را باه تاا رادودی محایط و شخهایت بازی قخر بانواند. رمان به کار برده

 تر استفاده شده است:تهویر کشیده است، به همین د یل از لسم بیش
 (.۱: ۹۷۱۱)سلیمانی، « ترسمو م کن من میتو رو خدا »
« خورم که جی با بانو با هیچ دختری ازدواج نکنممی لرآن لسمبی خاور من به بی»

 (. ۳۱)سلیمانی: 
 (.۱: ۹۷۱۱)یثربی، « خورملسم میم. از بچ ی بلد نبودم از بمری لییی بخور »
 (. ۳)یثربی: « گمراست میبه خدا گفتم: »

 ها. تشدیدکننده3. 1. 5
ها به این د یل است که عنوان یک نویسندۀ زن از تشدیدکنندهاستفادۀ بلقی، سلیمانی به   

هاا بارای پاذیرش زنان تسلط و لیرگی زیادی بر جاممه ندارند و همین باعاث شاده تاا آن
گونه کلما  و لیود تشدید کننده روی آورند تا طارف سخنان خود از طرف دی ران به این

تاری از های بیشزنان در روزۀ نوشتار از تشدیدکننده»ها را بپذیرد. مقابل بتواند سخن آن
(. یمنای گاروه زناان و رتای بلقای، ۹۹۱: ۹۷۱۳)عاس و فارزاد، « کنندمردان استفاده می

ها و شرایط ییرضروری نیای بارای اینکاه ساخنان و گفتاار خاود را باه سلیمانی در مولمیت
تار کاردن باار ممناایی آن بهاره ها برای لاویصور  امری مهم جلوه دهند از تشدیدکننده

هاا تار از ماردان از تشادیدکنندهبرند. نویسندگان زن برای استحکام مولمیت خاود بیشمی
ها باا زباان گفتاار و نوشاتار ه امن نیست. آنکنند، لون مولمیت زنان در جامماستفاده می

ها یکای از ایان دست آورند و بهره بردن از تشدیدکنندهدرصدد هستند تا جای اه خود را به
ها استفاده کارده اسات. رود که بلقی، سلیمانی نیی به مییان زیادی از آنشمار میها بهراه
ها را باید زندگی در جامما  مردساا ر لنین د یل دی ر استفادۀ نویسنده از تشدیدکنندههم
کیاد و کار میشمار آورد که برای اثبا  سخنان خود این وااگان را بهبه برند و سامی بار تأ

تمرکی بر روی این وااگان را دارند. پافشاری بر موضاوع و دسات نکشایدن از آن، ممناایی 
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 شود: دریافت می« اصاو » است که از
 (. ۹۱: ۹۷۱۱)سلیمانی، « مکانیک شووَر کنم هم خیال ندارم به یهاصاو »
« انادهاایی اسات کاه در اتااق نشساتههای آنبه نوعی ررف رتماو های او ررف»

 (. ۷۳)همان: 
 (. ۱: ۹۷۱۱)یثربی، « والماو گفتم: منو نترسونین، به کار ارتیاج دارم »
 (. ۹۱)همان: « مولن فرار آن را در اتالش جا گذاشته بودمرتماو »

  های عاطفی. واژگان و صفت4. 1. 5
نویسی او د  ت دارند. ایان ای بهره برده که بر زنانهنویسنده از وااگان و صفا  عاطفی  

دهندۀ ایان صفا  و وااگان مانند خوش ل، نازنین، نانازی، ملوسک، طفلک و ... نشاان
 کار باردهتار باهعنوان یک زن عاطفه و ارسار خود را نسبت به مردان بیشاست که او به

ها به یک زن، و کاربرد ا فاظ اخوش لها و ادختر کولو وی بنابراین نسبت دادن آناست. 
های زیر باری ارساسی و عاطفی به کام بخشیده و گوینده باا اساتفاده از نانازا در نمونه

 این وااگان لا ب نوشتار زنانه را در کام خود تثبیت کرده است:
 (. ۱: ۹۷۱۱)سلیمانی، « ییو امیر عی نازنین اختر »
 (. ۱۱)همان: « آوردم موافقی با هم ببینیم خوش ل یه فیلم »

 گرها . تصدیق5. 1. 5 
تار از ماردان گرهایی مانند بله، آره، درسته و... در نوشتار زناناه بیشاستفاده از تهدی     

تار از بیشکناد کاه زناان های مختلف زبان فارسی این فرضیه را بیاان مایپژوهش»است. 
تاری در مکا ماه دارناد و کنند؛ زیرا آنان مشارکت فماالگرها استفاده میمردان از تهدی 

(. تهدی  سخن مخاطاب ۹۹۹: ۹۷۳۱نژاد، )جان« کنندتر تاش میبرای دوام گفت و بیش
 در این دو رمان با استفاده از ابلها، اخبا، اآرها، ادرستها و ... انجام شده است: 

« خاانمبلاه زنای، ملتفتای کاه  هاا اصااو ررفای نمایین موضوع با بچهراجن به ا»
 (. ۱۱: ۹۷۱۱)سلیمانی، 
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 (. ۳: ۹۷۱۱یثربی، « )من لرا نخورم خب اگه اینجا د ستر هست، »

 . لایۀ نحوی2. 5
ها به  حاظ نحوی در سااختار جماا  ماردان و زناان تفااو  زیاادی نوع جمله    

هاای زنان بیشتر از جمله»هاست. دروالن کاربرد آن ها در مییانندارند؛ اختاف آن
« کننادها و ... استفاده میپایه، پرسشی، وجه عاطفی، رذف، لمن جملهساده، هم
تواند با عناصری مانند سااختمان (. در  ی  نحوی مخاطب می۱۱۳: ۹۷۱۹)فتوری، 

رو شود. ممکان ها و عبارا  و ... روبهها، ترکیب وااهجما ، کوتاه یا بلندی آن
ای ای به جما  بلند و مبتنی بر اطناب تمایل داشته باشد یا نویسندهاست نویسنده

 شوند. ها بیان میجما  کوتاه و ساده را به کار برد. در ادامه این شاخهه

 های ساده و کوتاه . جمله1. 2. 5
. زناان سامی گیرنادنشینی و مجاور  پیوناد میها به روش همدر نوشتار زنانه جمله

شناساان سااختار های ساده و کوتااه بهاره برناد؛ زیارا در تفکار زبااندارند از جمله
توانند آن دستوری مرکب و پیچیده نیاز به فرایندهای پیچیدۀ ذهنی دارد که زنان نمی

های ساده، کوتاه و منقمن در سخن باعاث سارعت جمله»درستی انجام دهند؛ را به
های بلناد، ررکات سابك را کناد شود و برعک، جملهمیاندیشه و هیجان ان ییی 

هاای مرکاب، برهاانی و تر هستند و سابكمیکند. جما  کوتاه و پرشتاب، عاطفی
 (. ۱۳۱: ۹۷۱۹)فتوری، « تر هستندمنمقی

خواهد مثال کنم بر خودم مسلط نیستم، پریشانم. رتی د م میارسار می»
شاوم و از و گریه کنم. بلند مای هایم سرم را میان زانوهایم پنهان کنمبچ ی

آیم. بقایای بارف هفتا  لبال هناوز تاوی بایچاه هسات، د ام اتاق بیرون می
  (.۷۱: ۹۷۱۱)سلیمانی، « خواهد یک د و آب روی سرم خا ی کنممی
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شود. ارسار هایم خیره میآورد. برای  حظاتی توی لشمسرش را با  می»
گاردد. لناد باار پلاک ماد مایارهای من دنبال آثاار آلکنم توی لشممی
 (. ۷۱)همان: « زندمی

گفتم: من نه عاشقم، نه آدم خوب! اگه ا نم اینجام، لون تجرب  جدیدی »
نفره. نقش خواهر ! تو خواهش کردی. لارارداد بود جلو دوربین، اونم تک

 (.۱۱: ۹۷۱۱)یثربی، « !ای نیستبستیم، منم اومدم. لیی دی ه

 ه های هم پای. جمله2. 2. 5
های پایه در سخن زنان زیادتر از مردان است، پیوند جملاههای همهای جملهمییان ساخت

گیاارد و میاایان نشااینی و مجاااور  صااور  میتاار از طریاا  هممااتن در نوشااتار زنااان پیش
های وابسته که دارای بند پایه و پیرو هساتند، اناد  اسات )باه پیوندهای دستوری و جمله

  (.۱۱۳: ۹۷۱۹نقل از فتوری، 
 (. ۹۳۱: ۹۷۱۱)سلیمانی، « رومرود و من هم با فرش میفرش با آب می»
)یثربای، « گارفتماش را لارر مایرفاتم و گوشایاما باید به اتاق آلا سهراب می»

۹۷۱۱ :۱۱). 
 (.۹۱۹)همان:« شب بدی بود و من لرا  زم داشتم»
« !گفااتم: دروی ااو! تااو سااهرابو دیاادی و ررفتااون شااد، بمااد زدیااش»

 (.۹۹۱:)همان

 های سؤالی. فرم3. 2. 5
این »ای در سخن زنان وجود دارد. آهنگ مردد به شکل پرسشی یا توأم با س ا   ضمیمه

تاری دارد و ممماو و باا هاا رواج بیشهای س ا ی با هدف بیدارکردن مخاطب میاان زنفرم
و تفکار  سمی دارند تاا مخاطاب را باا عقیاده« ر  با من نیست  موافقی »عباراتی مانند 

پرسند تا بتوانناد مخاطاب را در تری را میخود همراه کنند و از طرفی س ا   کوتاه بیش
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توان گفات بهاره باردن زناان از فارم سا ا ی در جماا  گفت وی خود وارد گردانند. می
وگو که زنی در گفتها به کسب اطاعا  نیی باشد. زمانیمختلف شاید به د یل عال  آن

خواهد به التدار مردانه کند، ان ار میماع مردان از فرم س ا ی استفاده میو صحبت با اجت
ارترام نهد و یا از طرفی دی ر شاید جاممه تواناایی و لادر   زم را باه او ناداده اسات تاا 

« اش را بیاان کنادهاای اخبااری تفکار و اندیشاهبتواند به صور  صریح و محکم با جمله
 (. ۱۱: ۹۱۳۱) یکاف، 

تار از های پرسشی در بین زنان بیشان بر این عقیده هستند که کاربرد جملهپژوهش ر 
شناساان گروهای از زباان»اناد: های زنانه ذکر کاردهمردان است و علت آن را در وسوار

کنناد بایاد باه های مردسا ر زنان فکار مایطرفدار برابری جنسیت، ممتقدند که در جاممه
شند. دی ر د یل ذکرشده هدف سخنوران زن از بیان نوع تر یمنی مردان متکی بانیروی لوی

شناسان ممتقدند این جن، بارای ایجااد هماد ی و برلاراری هاست. این دسته از زبانجمله
تار اساتفاده هاای پرسشای بیشگویناد، بادین سابب از جملاهارتبا  با دی ران ساخن مای

 (. ۱۷۱: ۹۷۱۱خانی، منش و برجی)نیک« کنندمی
 (.۷: ۹۷۱۱)سلیمانی، « خونی امسال کار لندمی  کتابم میبانو خب گل»

لی ! د ور و جن ل   جن ل و برف و مردی زخمی ! جن ل و هایار راز پنهاان » 
 (. ۱: ۹۷۱۱)یثربی، « دانستم که نمی

بان آمرانه و دستوری4. 2. 5  . ز
را به صور  جای استفادۀ مستقیم، منظور خود زنان نسبت به مردان در تماما  خویش به

شود و باا دستورهای مردانه مستقیم بیان می»کنند. دروالن ییرمستقیم و پیشنهادی بیان می
تر باه صاور  تر همراه است. امر تشدیدی و دستورهای زنان که بیشتحکم شدید و بیش

)بهمنی مملا  « گذاری شده است شود، امر تمدیلی نامپیشنهادی یا ییرمستقیم ممرح می
 (. ۹۱: ۹۷۱۷و مروری، 

 (. ۱۱: ۹۷۱۱)سلیمانی، « برو تو آفتاب بنشین»
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)یثربای، « سه لاچ پرتقال کف دستم گذاشات. گفات: بخاور. مثال دساتور باود»
۹۷۱۱ :۱۷ .) 

 . وجه عاطفی و ابراز احساسات5. 2. 5
هاا ها به علت داشتن روریا  و خلقیاتی متفاو  باا ماردان، ارساسااتی متفااو  باا آنزن

همین در نوشتار زنانه ابراز ارساسا  امری روشن و واضح است. زنان دارای  دارند و برای
ها نیای شود تا بر  حن و نوشتن آنای شکننده و ظریف هستند و همین امر باعث میروریه

در میان مردان، عناوان گفت وهاا کمتار درباارۀ ارساساا  اسات و بارعک، »اثر ب ذارد 
عواطف است. این تفاو  نشان از این دارد که  مشخه  عمومی گفت وی زنان، اشتراك در

(. ۱۳: ۹۷۳۳) ناد، « جاویی دارنادمردان بیشاتر تمایال باه نایاع گرا وزنان بیشتر رمایت
ها با نام تمابیر زنانه نیای یااد تر زنان هستند و از آنها بیشکاربران آن»های عاطفی که وااه
هاایی پرهیای مه و تابو از کاربرد لناین وااهشود. مردان به اد    گوناگونی مانند منن جاممی
ای است که  ههای هر یک از دو جن، نیی از ادلنین تفاو  در زمین  فما یتکنند؛ هممی

: ۹۷۳۳)مدرسی، « کار نبرندهای زبانی دی ری را بهها صور شود هریک از آنسبب می
۹۱۳ .) 

 (. ۳: ۹۷۱۱)یثربی، « نینیتونی بری ر یسش گفت: می»
  (. ۱۱)همان: « اذیت نشنطفلیا تقهیر خودم بود، اون »

 های منقطع ها و استفاده از جمله. حذف جمله6. 2. 5
وگو بیش از مردان تمایل به لمن کام و تغییر مسیر ها نشان داده که زنان در گفتپژوهش

نیستند؛ به  مند به ادامه و تکمیل بحث و انجام موضوعها لندان عالهوگو دارند. آنگفت
تر است و مسکو  گذاشتن های ناتمام با مکث و سکو  در سخن بیشهمین د یل جمله

شمارند. در نوشتار زنانه مکث و سکو  در خال های سخن زنانه میموضوع را از ویژگی
 شود:  نقمه نوشته ]...[ میسخن به صور  سه

خوای خود  و دا. لرا میخرا  دم ساعت دُم تکون میدن. او ولت تو ... ای»... 
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 (.۹۱۱: ۹۷۱۱)سلیمانی، « اون یتیم بیچاره رو بدبخت کنی  را  من روسیاه که همیشه
د م نمیامد آنجا بمانم. اما اتاق خا ی سهراب هم را م را بد میکرد ... مثال پرنادۀ »

خورد ... در این برف و کو ك، لارۀ دی ری اسیر از هر طرف سرم به میله های لف، می
 .(۹۹۳: ۹۷۱۱)یثربی،« نداشتم

 محتوایی ۀ. لای3. 5
 . توجه به ظواهر و جزئیات 1. 3. 5

کنند و زنان به علت ن اه تیی و دلی  خود بیش از مردان به ظواهر و وضمیت افراد توجه می
لناین باه عناصار طبیمای توجاه زنان همدهد. ها نیی خود را نشان میاین امر در سخنان آن

های فمنیستی در بررسی»ها جلوۀ خاصی دارد ها و گیاهان در ن رش آنلزیادی دارند؛ گ
: ۹۷۳۳)بالری، « تری با طبیمت دارنداند که زنان ارتبا  تن اتنگای رسیدهبه لنین نتیجه

تری دارناد و ظااهر برایشاان (. این از خهوصیت زنان است که به جی یا  توجه بیش۹۳۳
در نخستین صفحا  رمان سمی دارد تا ن ااه سلیمانی ای داشته است. همیشه اهمیت ویژه

های داستانی کند. او با جی یاا  باه توصایف دختاری موشکافان  خود را متوجه شخهیت
کناد. توجاه باه پردازد که دوست اختر است و در مراسم خاکسپاری وی سخنرانی مایمی

گیارد و  بار و روساری وی و رتای رن ای کاه پوشایده ماورد توجاه نویسانده لارار مای
 ماند:های ظریف این دختر نیی از دید سلیمانی پنهان نمیان شت
گیاارد، ای بااه ساار دارد بلناادگو را از مجااری ماایدختاار جااوانی کااه روسااری ساارمه»

شود. مانتوی کوتااهش تاا باا ی اش دور بلندگوی کولک رلقه میهای کشیدهان شت
 (. ۳: ۹۷۱۱)سلیمانی، « زانوست

طایی  ید شدم. دختری با  بار رارتی کنار نیکان بود، با موهاباز بود، وار در نیمه»
 (. ۹۱۱: ۹۷۱۱)یثربی، « شده و آرایش زیادرنگ

 . مردستیزی2. 3. 5
مرد له در نقش پدر و له در نقش شوهر و رتی شریک تجاری، یا باو در طارف مقابال »
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(. ۱۹۳: ۹۷۱۹ی، )فتاور« نویسان و زیر تیغ نقد و اعتارار زناان اساتهای زنانهمرزبندی
ای از اجتمااع مردساا ر بلقی، سلیمانی ازدواج شخهیت داستانی با مردی مُسن  را نشاانه

دهاد و بانو است، اما به این اخاتاف سان  اهمیتای نمایداند. با اینکه او جای پدر گلمی
. دانندبانو میرتی جاممه مردسا ر این نوع ازدواج را نوعی فداکاری برای رمایت از گل

این همان ن رش مردستیی نویسانده اسات کاه رفتاار نابهنجاار مارد در ازدواج باا دختاری 
روشانی در جریاان عدا تی و یک ممضال اجتمااعی را بهشود تا بیوسال ترسیم میسن  کم

 داستان نشان دهد: 
دو هفته بمد از نام  خانم مدیر، مسئله را با آلای فاطمی در میان گذاشتم. فاطمی »

همه گذشت و فداکاری لدردانی کرد و گفت: خودش مسئله را با ماادر  از این 
 (. ۱۱۳: ۹۷۱۱)سلیمانی، « گذارددرمیان می

در شانیده سا  ی از راه دور مرا به عقد یکی از الوام پو دار پدری درآورده بودند »
و بمد، شوتم کرده بودند استرا یا پیش او ... . ولتی فهمیدند بیمار است و به رد  

کنااد، باه کمااک وکیاال دی اار هاام مای زنااد و کارهاایمارگ زنااش را کتاک می
 (. ۱: ۹۷۱۱)یثربی، « برم گرداندند ایران استرا یایی طالم را از او گرفتند و

 . خودیابی و خودجویی3. 3. 5
اند و باه کجاا شاان رسایدهکوشند دریابند که کیستند، ل ونه به وضامیت کنونیزنان می

نهند و در نتیجه آنچه سیر جستجوی خویش، عقاید مختلف را ارج میها در مروند. آنمی
ای پردازان یا مجموعاهیابد، امری شخهی است نه مکتبی از نظریهشان اهمیت میبرای

سیاسی کنند که جستجوی ایشان عملی ها تهریح میاز متون رمیگذارده و اعتباریافته. آن
کنناد؛ دنیاایی کاه باه زعام است؛ زیرا مقهودشان تغییر دنیایی است که در آن زندگی می

ها و هار دو جان، )زن و فرهنگها و هم  پارهایشان )اگر بناست هم  افراد، هم  فرهنگ
ق و لادر به یاری رساندن به جوامن و دنیاییمرد( به شان واجاد ارزش عنوان موجوداتی خا 

  (.۱۱۱: ۹۷۳۱)برسلر،   زم است و باید متحول گرددتلقی شوند( 
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جوی خاویش و جنسایت زنانا  خاویش وتجرب  زنانه در روزگار ما بر مادار جسات»
انااد؛ بلکااه در گوی وضاامیت تاااریخی خویشتاار مرثیااهاساات. زنااان در ایاان وضاامیت کم

بی در آیند. تاش برای خودیااجوی هویت و جای اه و منی ت اجتماعی خود برمیوجست
گیارد. امان اجتمااعیا در مناسابا  دو للمرو امن فاردیا و امان اجتمااعیا صاور  می

هاای فرهن ای اسات؛ و امان های اجتماعی، محیط کاار و مولمیتخانواده، فامیل، گروه
شاود. سرپناهیِ او نماودار میفردیا در مسا ل روری و روانی فرد مثل عش ، تنهایی و بی

های رسای، عاشاقانه و های فرهن ی، تجربهیر از بیان محدویتدر این روند نویسنده ناگی 
راه ها و سرکشی از وضن موجود هامجنسی است که گاه با تابوشکنی و نوشتن از ناگفتنی

پنااهی شخهایت اصالی رماان را در بی سلیمانی منِ فردی(. ۱۹۱: ۹۷۱۹)فتوری، « است
ای اسات کاه هن ای و اجتمااعیهای فر کند که برگرفتاه از فضااها و محادویتترسیم می

 کند:ها دست و پنجه نرم میشخهیت داستان )زن( با آن
خواهاد سارم را محکام ام، د ام مایکنم بازی خاوردهشوم، ارسار میبلند می»

تنها آتش خشم درونم را خااموش نکارده، ها نهبکوبم به دیوار. این س ال و جواب
کنم و به هایم را مشت میآیم، دستمیبلکه آن را تییتر کرده است. از اتاق بیرون 

کسای،  منات باه ناداری، زنم:  منت به فقر،  منت به بیکوبم. فریاد میدیوار می
 (. ۳۱: ۹۷۱۱)سلیمانی، «  منت به تو

سال بمد که برگشاتم، در فرصات کوتااهی صابح تاا شاب درر خوانادم و یک »
ی نادارد ... خادا نکناد کس گفت: ارادۀ نلی رادیپلمم را گرفتم. پدرم همیشه می

 (.۷: ۹۷۱۱)یثربی، « تهمیمی ب یرد

بیات زنانهتن. 4. 3. 5  نویسی و بازنمایی تجر
ق و فیلسوف است که از بازنمایی مثبت زناان ی در لا اب نویسنده 1هلن سیکسو» ای خا 

خناده »کناد. رساا   او باا عناوان ناماد، دفااع ماییسخنی که خود آن را نوشتار زناناه ما
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hélène Cixo  
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بیانی  مورد پسندی دربارۀ زنان است که طی آن از زنان می خواهد اتانا خاود را « 1مدوسا
خود  را بنوی،، تن تو باید شنیده شود. فقاط در »گوید: در نوشتارشان ب ذارند. او می

گاه فوران خواهد کرد. ذهنیت م نث جان شمول  این صور  است که منابن  ییال ناخودآ
-۱۳۱: ۹۷۳۱)سلدن و ویدوساون، « نامتناهی و زیباست عک،، تخیل زنوجود ندارد؛ به

۱۳۹ .)  
گنااه اسات. او آباد گفته این زن بایخاور به کدخدای رریمبیگوید بیمادرم می» 

اش بناد آماده باود و اصاو رامله نبود، بادبند شده باود. لناد ولتای عااد  ماهیاناه
: ۹۷۱۱)سالیمانی، « استلاره ترسیده خودش را به گردن این بچه شهر انداخته بی
۱۹ .) 
خاور صبح شبی که نساس زایمان کرد به اتالم آمد و داوود را بیدار کارد و باه بیبی»

 (. ۱۱)همان: « من گفت: بچه نارر بود، مولن زایمان مرد
کارد. کسای شاک کرد. بیرونم لادر سارش مایخا ه،  باسای گشاد تن مادرم می»

رییجثاه، کاه بااز  نقدر گشاد بود و اون انقدرست! روز عروسی  باسش انکرد رامله
 (.۷۷۱: ۹۷۱۱)یثربی، « کسی لییی نفهمید

گفت بچه، لهارماهه که شد، تازه مممئن شدیم ماال بود. می آلام مخا ف سقط»
 (. ۷۱۹)یثربی: « اون مردکه

 . نتیجه 6
تار زناناه به نتایجی دست یافتیم که تممد نویساندگان زن را در نوشا ردر بررسی این دو اث  

در  او یهک زنو بهازی قخهر بهانو  هاای نوشاتار زناناه در دو رماانشاخهاهدهد. نشان می
ها و..  ها،  تشدیدکنندههای وااگانی )وااگان، دشوااهمواردی از لبیل زمین  استفاده از  یه

و های س ا ی، زبان آمراناه و دساتوری( فرم نویسی و جما  کوتاه،ساده.(،  ی  نحوی )
شود. ( دیده میمردستییی، خودیابی و خودجوییتوجه به ظواهر و جی یا ، محتوایی ) ی   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Medusa's laugh 
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تاوان اناد. دروالان مایهر دو نویسنده در توجه به این موارد دیدگاهی نیدیک به هم داشاته
درساتی باه جاای نویسی را با رعایات ایان ماوارد بههای زنانهگفت این دو نویسنده ما 

هاا رخدادهای هر دو رمان ایان ماوارد را در کانش و رفتاار شخهایت اند و در روندآورده
اند. ا بته در مواردی تفاو  ن رش دو نویسنده نمایان اسات. دیادگاه بلقای، اعمال کرده

تار و های مختلف نوشتار زنانه وسینسلیمانی نسبت به لیستا یثربی در پرداختن به شاخهه
هاای مختلاف نوشاتار تر است. در ترسیم شاخهرسد و ن اه وی ارفتر به نظر میگسترده

درصاد،  ۱۱با توجه به نتایج آماری، سلیمانی  ی  وااگاانی را  رمان بازی قخر بانوزنانه در 
 او یک زندرصد به کار برده است. در رمان  ۹۹درصد و  ی  محتوایی را  ۹۷ ی  نحوی را 

درصد باه  ۳رصد و  ی  محتوایی را د ۱درصد،  ی  نحوی را  ۳۱نیی یثربی  ی  وااگانی را 
 اند.ها در نمودارهای زیر نشان داده شدهنکار برده است که آ

 بازی آخر بانوهای نوشتار زنانه در رمان بسامد آماری شاخصه. 1نمودار 
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 یه محتوایی  یه سبکی  یه نحوی  یه وااگانی  یه آوایی
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 او یک زنهای نوشتار زنانه در رمان بسامد آماری شاخصه. 2نمودار 
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. تهران: گام فرادستی و فرودستی در زبان نابرابری جنسیتی در ایران(. ۹۷۳۹نهاد جبروتی، مریم. )پا 
 نو. 

تنامهل  زبهان و جنسهیت  تفهاوت میهان گویشهوران مهرد و زن ایرانهی در(.  ۹۷۳۱ناژاد، محسان. )جان
 ی. رسا ه دکتری، دانش اه تهران. امیالمه

 تهران: نغمه نواندیش.  حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد.(. ۹۷۳۱پور، محمد. )رکیم
بازی از بلقی، سالیمانی بار مبناای نظریا  شناسی رمان خا هجاممه(. »1394خادمی کو یی، مهدی. )

  .  21-42: 3ش  1، ر ادبیات پارسی مناصر«. بوردیو
ناماه کارشناسای ارشاد، پایان های فرشهته سهاری.نویسی در رمانزنانه(. ۹۷۱۱رجب بلوکا ، کلثوم. )
 دانش اه سمنان.
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کیااد باار دشاارویکاارد  یکاااف در رمان ها، وااههااای شاایوا  ارساامویی و ساایمین دانشااور بااا تأ

. ۹۱۱-۱۹: ۷ش  ۹، رنامهههههه زبهههههان ادبهههههیپژوهش«. هاهاااااا و ساااااوگندوااهوااهرنگ
https://doi.org/10.22054/jrll.2023.75370.1047 

ینده. تهران: نقاش ترجمه محمدجمفر پو  شناسی اجتماعی.(. درقمدی بر زبان۹۷۳۱کا وه،  ویی. )اان
 جهان.

. گفتمان زنانه  روند تیهوین گفتمهان زنانهه در قوهار نویسهندگان زن ایرانهی (.۹۷۱۱)، سیدعلی. سراج
 تهران: روشن ران و مما ما  زنان.

. ترجما  عباار مخبار. تهاران: ادبی مناصر هراهنمای نظری (.۹۷۳۱سلدن، رامان و ویدوسون، پیتر. ) 
 طرح نو.

 (؛ بازی آخر بانو،، چ نهم، تهران: لقنور.1394سلیمانی، بلقی، )

«. اثار هادی برکاا  حجر الضحکزبان و نوشتار زنانه در رمان (. »۹۱۱۹شیخی، علیرضا و دی ران. )
  .۹۷۱-۹۹۳: 10ش  14 رلسهههههههان مبهههههههین؛ پهههههههژوهش زبهههههههان و ادب عربهههههههی. 

https://doi.org/10.30479/lm.2021.14732.3167 
ش  13ر پژوههی ادبهی، متن«. زبان و نوشتار زنانه، والمیت یاا تاوهم (. »۹۷۳۳ا له. )طاهری، لدر 

۱۱:  87-107 . 

https://doi.org/10.22054/jrll.2023.75370.1047
https://doi.org/10.22054/jrll.2023.75370.1047
https://doi.org/10.30479/lm.2021.14732.3167
https://doi.org/10.30479/lm.2021.14732.3167
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بررسای رابما  زباان و جنسایت در شاش رماان مماصار (. »۹۷۱۳عاس، شراره و فرزاد، عبدا حسین. )
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 . ۹۳۱-۹۱۱: ۱ش  ۹، رنامه زبان ادبیپژوهش«. ابری بر پای  نظری   یکافص

https://doi.org/10.22054/jrll.2024.78245.1065 
 . ترجمه منولهر صبوری. تهران: نی.شناسیجامنه(. ۹۷۳۱گیدنی، آنتونی. )

 ارشد، دانش اه تهران. نام  کارشناسی. پایانجنسیت در واژگان(. ۹۷۳۳فارسیان، محمدرضا. )
 . تهران: سخن. هاها، روییردها و روششناسی نظریهسبک (.۹۷۱۹فتوری، محمود. )

، ههای زنهانپهژوهش«. صدای زنانه در ادبیا  مماصر ایران(. »۹۷۳۱فیار، ابراهیم و رهبری، زهره. )
 . ۱۱-۱۷: ۱ش 

سهرخی تهو از های نوشاتار زناناه در رماان م  فاه(. »۹۷۱۱اکبری، فاطمه. )زاده، سیدعلی و علیلاسم
 .  ۱۱۱-۹۳۹: ۳۱ش  ۱۱، رزبان و ادبیات فارسی«. من

 ترجمه داود کرمی. تهران: ساوا ن.  .(شناسی شناختیزبان و تفیر )روان (.۹۷۳۳ ند، نیک. )
 آذین.. تهران: گلجنسیت و زبانشناسی اجتماعی(. ۹۷۳۳اصل، عبار. )محمدی

تهران: پژوهش اه علاوم انساانی و مما ماا   شناسی زبان.درقمدی بر جامنه(. ۹۷۳۳مدرسی، یحیی. )
 فرهن ی. 

 شیراز: آوند اندیشه.  شناسی دین.جنسیت و جامنه(. ۹۷۳۱مجید. )مورد، 
 های نغمه ومینهی و چیسهتا یثربهی.زبان زنان  بررسی زبان زنانه در نمایشنامه(. ۹۷۱۱نجاری، محمد. )

 تهران: اختران.
 ۱، ر زبان پژوههی«. تجلی نوشتار زنانه در کتاب دا(. »۹۷۱۱خانی، منا. )منش، مهدی و برجینیک

 . 211-230: ۳ ش
 .ترجمه فیروزه مهاجر. تهران: توسمه فرهنگ نظریات فمینیستی.(. ۹۷۳۱هام، م ی. )

 پشتی. تهران: کو ه او یک زن.(. ۹۷۱۱یثربی، لیستا. )

های سبک زناناه در ادبیاا  نشانه(. »۹۷۱۱لدم، مشتاق مهر، ررمان و علییاده، ناصر. )یونسی، خوش
 .۹۱۱-۱۷ (:۱۷پیاپی) ۷ش ۳، ر مناصر یادبیات پارس«. داستانی مماصر

https://doi.org/10.22054/jrll.2024.78245.1065
https://doi.org/10.22054/jrll.2024.78245.1065
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Abstract 

Introduction 
Poetry often reflects the geographical environment in which it is 

written. This influence can be seen in the choice of metaphors and 

imagery. For example, in his poem "The Lake Isle of Innisfree," 

William Butler Yeats uses the natural beauty of Innisfree to criticize 

the harshness of urban life. By describing the sounds of bees, waves, 

and the peaceful environment of the island, Yeats give vent to his 

feelings towards urban life, and expresses his longing for a simpler 

existence. Similarly, the birthplace of the Persian poet Hafez 

significantly impacts his work. In one poem, he asks for “permanent 

wine” because even paradise cannot offer the beauty of the “Roknābād 

water and Mosallā garden” – both located in Shiraz, his hometown. 

This study focuses on how geographical setting shapes the way poets 

conceptualize emotions. Specifically, We will explore how the 

concept of "sigh" is portrayed across Persian, English, and Turkish 

poetry.  
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Theoretical Framework 

A cornerstone of cognitive linguistics, Conceptual Metaphor theory, 

as proposed by Lakoff (1993), posits that abstract concepts are 

understood through mappings from more concrete domains. This 

process, metaphor, allows us to comprehend complex ideas by relating 

them to familiar experiences. For instance, the Persian phrase "the 

dollar has gone up" employs the spatial concept of “upward 

movement”. Lakoff famously illustrated this with the concept of love, 

often metaphorically portrayed as a journey. Expressions like “Our 

relationship has hit a dead-end street” exemplify how abstract 

concepts are grounded in tangible experiences. Lakoff contends that 

such metaphorical thinking is fundamental to human cognition and 

language (Lakoff, 1993, 2003, 2021). 

Corpus of the Study 

The corpus for this study comprises poems in Persian, Turkish, and 

English. Persian poets Sa’di (1399), Hafez (1391), and Attar (1378) 

are included, as are Turkish poets Shahriar (1377), Molla Mohammad 

Fozuli (1384), and Aliagha Vahid (1384). From English literature, the 

works of William Shakespeare, John Donne, and Edmund Spenser 

(Greenblatt & Abrams) are analyzed. The selection of these poets is 

based on the hypothesis that geographical location influences the 

conceptualization of "sigh" through metaphorical expressions. 

Conclusion 

The manner in which poets conceptualize the “sigh” is influenced not 

solely by language but also by the geographical and cultural contexts 

in which they live. In other words, it is not a language-specific issue, 

but rather a crosslinguistic one. While there are similarities across 

Persian, English, and Turkish poetry, significant differences emerge in 

the portrayal of this emotion. Persian poetry often depicts the sigh as a 

fiery and destructive force, which burns the house of the beloved, the 

Seven Seas, the Earth, the Sky, and the Stars. It is associated with arid 

and semi-arid climate and carries a sense of outward intensity. In 

contrast, the English sigh is frequently linked to water, suggesting a 

more inward-focused and melancholic tone. It is associated with 

humid climate and water. It makes floods and drowns the beloved, 

sometimes making tempests. Turkish poetry offers a middle ground, 

incorporating elements of both fiery intensity and gentle breeze. It 
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does not burn the earth and the stars, nor does it make tempests. The 

timing of the sigh also varies across cultures. In Persian and Turkish 

poetry, the sigh is often associated with night or dawn, potentially 

reflecting the religious and spiritual significance of these times in 

Islamic cultures. English poetry demonstrates less specificity in the 

timing of the sigh, possibly due to different cultural and religious 

traditions. In Persian poetry, the "sigh" is often depicted as ascending 

to the sky and stars, whereas in English poetry, it is more commonly 

associated with tangible elements such as waves and the sea. In 

conclusion, the concept of the “sigh” is a rich tapestry woven from the 

threads of language, geography, and culture. By examining these 

factors, we gain a deeper understanding of how human experience is 

shaped and expressed through poetic language. 

 Keywords: Habitat, Conceptual metaphor, comparative literature, 

poetry, sigh. 

   



 یادب نامة زبانپژوهش
 93-45 ،0413، بهار 5 ۀ، شمار2 ۀدور

jrll.atu.ac.ir  
DOI: 10.22054/JRLL.2024.79398.1073 

 

ت:
یاف

در
خ 

اری
  ت

   
   

ی  
هش

ژو
ه پ

قال
م

 6/2/
30

41
     

ی: 
گر

ازن
خ ب

اری
ت

1/0/
30

41
  

   
ش: 

یر
پذ

خ 
اری

ت
36/5/

30
41

   
 

 
X

49
1

-
22

23
 

IS
SN

:
 

 
49

02
- 

22
23

 
EI

SS
N

:
 

  

سازی زبان شعر  بررسی استعارۀ مفهومی نقش اقلیم در مفهوم
 در اشعار فارسی، انگلیسی و ترکی   « آ »

 .های خارجی، دانشگاه امام صادق، تاران، ایرانشناسی، گروه زباناستادیار زبان   تبار مصطفی شهیدی
 

نگلیسی، دانشگاه صنعتی قم، قام،  استادیار آموزش زبان انگلیسی، مرکز آموزش زبان  حسین پورقاسمیان 
 .ایران

 چکیده 
آه »های مفهومی شود. بدین منظور استمارهسازی در شمر بررسی تمبیقی میدر مقا   راضر تأثیر اللیم بر مفهوم

( تحلیال ۹۱۳۱های فارسی، ترکی و ان لیسی استخراج، و با استفاده از استمارۀ شناختی  یکااف )در زبان« و نا ه
رۀ زبانی پژوهش راضر منتخبی از اشمار راف ، سمدی و عماار در زباان فارسای؛ شاهریار، فضاو ی و شد. پیک

تأثیر اللایم  ست. نتایج مما مه نشان داد کهوارد در زبان ترکی؛ و شکسپیر، اسپنسر و جان دان در زبان ان لیسی
، در ان لیسای «آتاش»فارسای  در ادبیاا  اآها. اسات زباانینیست بلکه موضوعی باین محوربر شمر امری زبان

ساوزاند. افروزد و ممشوق را در این آتش میاست. با آه فارسی عاش  آتش می« نسیم/آتش»، و در ترکی «باد»
روست که آتشِ آه عاشا  دامان ممشاوق را دارد؛ ازاین ابیرونیالنین، آه و به تبن آن آتش در فارسی ویژگی هم

ابل، در ادبیا  ان لیسی آه از جن، آب/بااد اسات و عاشا  سایل و گااه گیرد. در مقگرفته و از وی انتقام می
لناین، بااد و آب تو یدشاده از آه در شاود. همانادازد و ممشاوق در سایل آه عاشا  یارق میطوفان باه راه می
های فارسی آتشین، خشک، سوزاننده و رسد. بنابراین، آهدارد و به دامن ممشوق نمی« درونی»ان لیسی ویژگی 

شاوند. ایان اند کاه باعاث ایجااد طوفاان در دریاا میهای ان لیسی نمنا  و توأم باا اشاکار م ثرند و ی آهبسی
کناد، باا خهوصیت منمب  بر اللیم کشورهای ایران و ان لستان است. همین مسئله در زبان ترکی نیی صادق می

یم مانند نسیم است و گاه آتشاین؛ ناه گیرد. آه ترکی گاه مااین تفاو  که ادبیا  ترکی راهی میانه در پیش می
سوزاند. از دی ر نکا  مهم زمان آه کشیدن اندازد و نه آتشش افا  و کواکب را مینسیمش طوفان به راه می

شاود اماا در زباان ان لیسای زماان خاصای شاعر است. در اشمار فارسی و ترکی آه در شب و سحر کشیده مای
 در باورها و اعتقادا  دینی شمرا جستجو نمود. ندارد. شاید بتوان د یل این کار را 

  .اقلیم، استعارۀ مفهومی، ادبیات تطبیقی، شعر، آه و نالهها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1
دهد که در برخی موارد نقش اللایم در فهام ویژه در روزۀ شمر نشان میمرور مما ما  ادبی به

 ۀدر یکای از اشامار خاود از جییار  1،نماید. برای نموناه، ویلیاام بااتلر ییاتادبیا  ضروری می
هاای گیاری از ویژگیبرد که در کودکی باه آنجاا سافر کارده باود. او باا بهرهنام می 2اینسفری

کناد. شااعر باا دساتمایه لارار دادنِ زیست آنجا زنادگی شاهری را نقاد میوهوایی و محیطآب
رتای  ،پوشاش گیااهیآن جییاره،  های شب و روزِ صدای امواج دریا، صدای زنبورها، ویژگی

نیای  3. ویلیاام وردزور کنادرا بیاان میارساسا  خاود  آن اللیمجن لی و پرواز پرندگان   کلب
دختار دروگاری صاحبت  دربارۀاللیم اسکاتلند در تو صیف مانند ییت، در یکی از اشمار خود 

دادنِ اللایم  کند که شاعر را تحت تأثیر لرار داده است. هر یک از این شمرا با دستمایه لارارمی
و وردزور  « انتقااد از زنادگی شاهری» مِ مفهاو نظر خود هستند. ییت، به دنبال انتقال ممنی مد  

زباان نیای صاادق میاان شااعران فارسایدر ایان امار دهند. را انتقال می« تقدر طبیمت»مفهومِ 
بااد و آبده سالی می بالی که در جنت نخواهی یافت/ کنار آب رکن»است. برای نمونه، ابیا  

در « آباد و آب رکنسفر/ نسیم باد مها   دهند اجاز  مرا به سیر ونمی»و « را گل شت مها  
داروگ )ناوعی  ۀاز واا  اشانتقادی شمر در، نیما لنینهماز اللیم شیراز است.  متأثرشمر راف  

 صادِ لا» :در و آروز ابری و باارش بااران صاحبت باه میاان مای ،شمال ایران( دردرختی   لوربای
از آفتااب ساوزان  نیای در اشامارش . مناولهر آتشای«رسد باران روزان ابری، داروگ! کی می
یان ا. «خورشید تهویر نخل پربرگی در شاط ظهار باود» گویدمیجنوب ایران و درختان نخل 

گرفتاه تاا « ریادربابایا ساام»صادق است. از عناوان شامر نیی موضوع در اشمار ترکی شهریار 
ریادربابا گا یلر بوتاون دومانادی/ »از اللایم آذربایجاان اسات  متاأثر شامربندهای اعتراضای 

 .«گونلریمیی بیربیریندن یاماندی
آه و »مفهاوم  بهاره بارده شاده،بارای بیاان آن  که از شرایط اللیمی اشمار یکی از مفاهیم

رودش تاا باه آتاش آه اسات و دود مای»است. برای نمونه، به این بیت سامدی بن ریاد: « نا ه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. William Butler Yeats 

2. Innisfree 

3. William Wordsworth  
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 در جااکه این« آه»شاعر برای بیان ممنی  ؛«زندش بر کنارست و موج میا / لشمه لشمسقف
ای ملماور کاه راوزه کنادمیاساتفاده « آتاش» ۀاز روز  لرار دارد، ای انتیاعی و ذهنیروزه
 1شناسی شناختی خاصه دیدگاه جورج  یکاافتوان از دیدگاه زبان. برای تبیین این مثال میاست

برایماان  ،شناسایممیو ایم را دیده« آتش»ما   نمود. طب  این دیدگاه، لون هم ( استفاده۹۱۳۱)
برایماان خیلای آشانا نیسات، بارای در  « آه»از ساوی دی ار مفهاومِ  ؛ اماکاما ملمور است

را « آه»کنیم تا ممنای و مفهاوم استفاده می« آتش»ملموسی لون  ۀاز روز « آه»مفهوم انتیاعی 
ناماد و ممتقاد مای 2ساازی یکاف لنین کابردی در زبان را مفهاوم به شکل کامل در  کنیم.

کاه در زباان در شمر  فقطشوند که نه می هنامید 3مفهومی ۀهایی از این دست استمار است مثال
 د.نروزمره نیی کاربرد فراوان دار 

کاارگیری آیاا تاأثیر اللایم بار شامر از طریا  باهشاود: رال پرسشی در این میان ممرح می
ایان پرساش   برای پاس، به 1زبانیاست یا موضوعی بین 4محورای زبانمفهومی، مسئله ۀر استما

تار هام از ریاث تماداد را در سمحی وساین «تأثیر اللیم بر ادبیا »نظیر این باید  یهایپرسشو 
راضار بار آن اسات تاا تاأثیر  جستار. بدین منظور، نمودزبان و هم از ریث تمداد شاعر بررسی 

  کاه بررسای هما. از آنجانمایادبررسای های فارسی، ان لیسی و ترکای در زبانرا مر اللیم بر ش
باه  فقاطراضار  در جساتارخارج اسات،  مقالاین   سموح زبانی در سه زبان مذکور از روصل

ها خواهد پرداخت. برای نیل به این مهم، یک مفهوم وارد کاه در این زبان «مفهومی ۀاستمار »
مفهاومی  ۀو  در سامح اساتمار  شاد انتخااب اساتاللیم  اند مرتبط بدار  باورجستار  نویسندگانِ 

 ۀهاای ماذکور از طریا  اساتمار که شمرای مختلاف در زباان« آه و نا ه». مفهوم گردیدبررسی 
عنوان مضمون مشتر  در پاژوهش هاند و مستمد تأثیرپذیری از اللیم است، بمفهومی بیان کرده

ست: اللایم در سامح ال اساسی  به این سهش به دنبال پاس، انتخاب شد. به بیان دی ر، این پژو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. George Lakoff  

2. conceptualization 

3. conceptual metaphor 

4. language specific 

5. cross linguistic 
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 یابد     های ترکی، فارسی و ان لیسی ظهور میل ونه در زبان« آه و نا ه»های مفهومی استماره

 . پیشینۀ پژوهش2
وبایش ماورد توجاه دهد که تأثیر اللیم بر شمر شمرای مختلاف کامتحقی  نشان می پیشین  رمرو 

و از کردستان تا جناوب  ؛از خراسان و مازندران تا آذربایجان «اللیم بر ادبیا تأثیر »است.  بوده
نخسااتین ( ۹۷۳۱خااورد. باارای نمونااه، صااادلی )ن ایراناای بااه لشاام ماایاایااران در آثااار محققاا

( ۹۷۱۳) رعیَات دختارایران را بررسی کرده اسات؛ نویسی مماصر اللیمی در داستان هایداستان
 دریاا لارا کوتااه داساتان و ،علاوی بایرگ نوشات ( ۹۷۱۱) ماردگیله اعتمادزاده، محمود نوشت 

مهر و مشتاق.  هستند هاداستان این از یانمونه لوبک صادق نوشت ( ۹۱۷۳) بود  شده طوفانی
نویسای خراساان هاای اللیمای و روساتایی در داساتان( باه بررسای ویژگای۹۷۳۱شهپر )صادلی
هاای اللیمای در شامر ( موضوع کاربست شاخهه۹۷۱۳)صادلی، پیروز و پارساپور  اند.پرداخته

( بازتااب عناصار اللیمای ۹۷۱۱و فاروتن ) اناد؛فارسی مماصر مازندران را مورد توجه لارار داده
 ،پرنادگان دریاایی، . انمکار دریا، فانوربررسی کرده است در اشمار پیشکیان راجنوب ایران 

صر اللیمی خراساان لاون شاکل مممااری، عنا ؛(۹۷۱۱ها در اشمار جنوب )فروتن، و نخلستان
 ؛(۹۷۳۱شهپر، مشتاق مهر و صادلی) اللیمها، اماکن و مناط  بومی آن ها، مشایل و ررفه بار

ها، رسوم فرهن ی و ... )طایفی، لربانپور و ها و لشمهو عناصر اللیمی آذربایجان از جمله کوه
 ست. ادبی تحقیقا هایی از تجلی اللیم در ( نمونه۹۷۱۱رمضانی، 

تفکیاک ادبیاا   مواجاه شادیم،آن  اپاژوهش با  یکی از موضوعا  مهمی که در پیشاین
نادر  در اللایم باهکاه ن بار ایان باورناد ابرخی محقق. استه با اللیم همماصر و کهن در مواج

هاای باارز ادبیاا  مقابل بازتاب اللایم از ویژگایدر یابد ومیادب فارسی انمکار  کهن اشمار
بر این باورند لا ل هستند و نیی فارسی کهن  نثرهای برای ها این ویژگی راآن. استن مماصر ایرا

(. شاید در ن ااه نخسات درسات ۹۷۱۱در این متون یافت )فروتن، ی از اللیم توان تأثیرنمی که
 رسااند کاه تاأثیر اللایم دراین آثار ما را به این نتیجه می شناختیِ به نظر آید اما مما م  دلی  زبان

انکاار اسات. در ایان میان ابیا  و سمور اشمار و آثار منثور خواه مماصار خاواه کهان ییرلابال



 3111 بهار |  5شماره  | 2سال  | نامة زبان ادبی پژوهش | 12

 

کهن فارسی، ترکی و ان لیسی را باا اساتفاده و نیم تا موضوع اللیم در اشمار مماصر آ پژوهش بر
راضار بررسای نقاش   . به عبار  دی ار، ناوآوری مما مابررسی کنیم 1شناسی شناختیاز زبان

اسات تاا بتاوان تشاریحی از تاأثیر  شاناختی شناسیِ اشمار مماصر و کهن از دیدگاه زبان اللیم در
 زبانی به دست داد.      سازی شاعر در گسترۀ بیناللیم بر نوع مفهوم

زبانی استمارۀ مفهومی با رویکرد بین ویژهبه شمر از دیدگاه شناختی  به مقو  جستار راضر
روی بار آن اسات تاا باا رویکارد  دی ر سخن، پاژوهش پایشِ و تمبیقی توجه خواهد داشت. به 

در اشمار فارسی، ترکی و ان لیسی بررسی را های مفهومی آه و نا ه شناسی شناختی استمارهزبان
 :از این لرارندس ا   تحقی   ،این هدفد. با توجه به کن

 لیسای آه و نا ه در اشمار فارسای، ترکای و ان ۀیا ب در روز  های مفهومیِ استماره .۹
  نداکدام

 آه و نا ه در شمر و ذهان شااعر )باا توجاه باه ماهیات ذهنایِ  هایروزه میان ارتباِ   .۱
 مفهومی( لیست   ۀاستمار 

ساازی هاای آه و نا اه ل وناه باه فهام ماا از مقو ا  مفهاومزبانی استمارهبین  مقایس .۷
 کند کمک می

 چارچوب نظری. 3
اختی اساتمارۀ مفهاومی جاورج  یکااف اسات. شان شناسایِ ممارح در زباان ترین مسا لِ از مهم

راوزۀ مفهاومی باا یاک تاوان ایادۀ خاصای را در از طری  استماره مایکه  یکاف ممتقد است 
کاه در (. بارای نموناه، زماانیLakoff, 1993دی ار فهمیاد ) یاستفاده از ایده یا روزۀ مفهاوم

« جهات»مفهومی  ۀر روز د« با  رفتن»از مفهوم « لیمت د ر با  کشیده» :گوییمفارسی می
در کاه . وی ممتقاد اسات ارتباا  دارد« عش »ممروف  یکاف به روزۀ کنیم. مثال استفاده می

از راوزۀ مفهاومی و  ،ای انتیاعای اساتکاه راوزه« عش »زبان ان لیسی برای روزۀ مفهومی 
رابما  عااطفی ماا باه »روسات کاه ماا جماتای نظیار شود و ازایاناستفاده می« سفر»ملمور 
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ساازی را در زبان ان لیسی داریم.  یکاف ایان ناوع جماا  را نتیجاه مفهاوم« بست رسیدهبن
کناد و ممتقاد اسات کاه اساتمارۀ عنوان استمارۀ مفهاومی یااد مای بااز آن  داند،میذهن انسان 

مفهاومی متملا  باه  ۀادبی متفاو  است. در این دیدگاه استمار  ۀمفهومی با تمریف سنتی استمار 
. بناا بار (Lakoff, 1993, 2003, 2021) اساتو بخاش  ینفاک زباان انساان  ،ماهیت زباان

لناان »وجاود دارد:  «آه آتاش اسات»تمریف  یکاف، در بیت زیر از سمدی استمارۀ مفهومی 
. باه عباار  «مشتالم ای د بر به دیدار  که از دوری/ برآید از د م آهی بساوزد هفات دریاا را

ملماورِ  ۀست از روز ای انتیاعیو رسر  خود که روزه« آه»دی ر، سمدی برای انتقال مییان 
 نظر خویش را از این طری  انتقال داده است.  بهره گرفته و ممنی مد  « آتش»

پیکرۀ زبانی پژوهش راضر شامل اشمار در سه زبان فارسی، ترکی آذربایجانی و ان لیسی 
(، در زباان ۹۷۳۳ار )( و عما۹۷۱۹(، رااف  )۹۷۱۱است. در زبان فارسی اشاماری از سامدی )

( و ا مساا ر ۹۷۳۱(، وارااد )۹۷۳۱(، مااا محمااد فضااو ی )۹۷۳۳ترکاای اشااماری از شااهریار )
  3و ادمونااد اسپنساار 2، جااان دان1شکسااپیر ویلیااام از ( و در زبااان ان لیساای اشااماری۹۷۳۱)
(Greenblatt & Abrams, 2006 ) شدبررسی خواهد. 

 . روش پژوهش4
برای اساتخراج اشامار مرباو  ای است. نوع راش کتابخان  راش تحقیق ور مطالعب حاض  از 

در اشمار هر یاک از شامرای ماذکور مرارال ذیال انجاام پاذیرفت. در « آه»به روزۀ مفهومی 
« آه»های اشمار سمدی، راف  و عمار مما ماه و هما  ابیاا  رااوی وااۀ اشمار فارسی، دیوان

شکسپیر، جان دان و اسپنسر مما مه شاد و های استخراج شد. در مورد اشمار ان لیسی نیی، ییل
( باود اساتخراج شاد. در ماورد اشامار ترکای، دیاوان ترکای sighهمه ابیاتی که راوی وااۀ آه )

شهریار مما مه شده و ادبیا  راوی وااۀ آه استخراج شاد. در برخای ماوارد و فراخاور نیااز از 
انتخااب اشامار هار یاک از  استفاده شاد. ماا  یاشمار مامحمد فضو ی، وارد و ا مس ر نی
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های مفهومی آه و نا ه مربو  باه اللایم اسات. باه عباار  دی ار، مجموعا  شمرا وجود استماره
هم  ابیاتی که در آن آه و نا   مربو  به اللایم وجاود داشات  ،اشمار هریک از شمرا بررسی شد

 روی انتخاب شد. استخراج شده و به عنوان پیکرۀ زبانی پژوهش پیش

 و بررسی . بحث 4
هاای مختلفای از جملاه سافر، دهاد کاه راوزههای مفهومی آه و نا ه نشان مایبررسی استماره

آه و نا اه اسات. بارای نموناه در زباان فارسای  اساتخراج ازلابلو سروصادا  ،، شکاریرسانپیام
راه آه ساحر از شاوق »: سارایدمیسامدی لناین  «آه مساافر اسات» :استمارۀ مفهاومی بارۀدر

نیای سامدی « رسان استآه پیام» ۀ. در استمار «داد/ تا نیاید که بشوراند خواب سحر آرم نمی
ب ریست لشم عقل بر اروال زار من/ جی آه من به گوشات ایان مااجرا کاه »: گویدلنین می

تیار آه ماا ز گاردون ب اذرد »این بیات را از رااف  داریام:  «آه تیر است» ۀو در استمار  «برد 
. از ساوی دی ار در شامر ترکای «جان خود پیرهیی کان از تیار ماا راف  خموش/ ررم کن بر

ا مساا رم ایجنیمیشاام »گویااد: لنااین ماای «آه سروصداساات»مفهااومی  ۀا مساا ر در اسااتمار 
مندم/ عا م از آه و نا اه از دست یار گله ،)ا مس رم «یاریمدان/ عا م یاتماز منیم آه و زاریمدان

نماید که این ماوارد و ماوارد مشاابه دی ار در ی میمن نخواهد خسبید(. افیودن این نکته ضرور
هاای هاای مارتبط باا راوزهاساتماره فقاطپژوهش پیش روی مورد استناد لرار نخواهد گرفت و 

هایی از هر زباان نمونه ۹در جدول  هایی از لبیل آب، باد و آتش.روزه شوند؛میسی ر اللیمی بر 
 مشاهده است.تفکیک لابلبه

ی مفهومی اقلیمی در حوزۀ آه و ناله در اشعار فارسی، ترکی و انگلیسی به هااستعاره. 1جدول 
 تفکیک هر شاعر

 زبان شاعر حوزۀ استعار  حوزۀ مقصد مثال

 لنان مشتالم ای د بر به دیدار  که از دوری
 برآید از د م آهی، بسوزد هفت دریا را

 سمدی آه و نا ه آتش
 فارسی

 دود آه سین  نا ن من
 سردگان خام راسوخت این اف

 راف  آه و نا ه آتش



 15 | انیقاسمپورو   تباریدیشه

 
 

 زبان شاعر حوزۀ استعار  حوزۀ مقصد مثال

 دوش در ولت سحر آهی برآوردم ز دل
 در زمین آتش فتاد و بر فلک کوکب بسوخت

 عمار آه و نا ه آتش

 بیر گئجه دارا دی آهیم لفسی
 آه لکیب، آرازا سا دیم نفسی

 شهریار آه و نا ه نسیم خنک

 ترکی
 بنی جاندان اوساندیردی، جفادان یار اوسانمازمی

 دان، مرادیم شممی یانمازمی  ر یاندی آهیمفلک
 فضو ی آه و نا ه صدا/آتش

 عالبت آتش آهیم  ه، رلیب اود توتاجاق،
 جك، لالسا ا یمدن هایانا!اؤز جیاسین لکه

 وارد آه و نا ه آتش

So let us melt, and make no noise, 

No tear-floods, nor sigh-tempests 

move 

 جان دان  هآه و نا طوفان

 ان لیسی

and when I sigh, she sayes I know the 

art, 
 اسپنسر آه و نا ه تأثیرشیس بی

I sigh the lack of many a thing I 

sought, 

And with old woes new wail my dear 

time’s waste; 

Then can I drown an eye, unused to 

flow, 

 شکسپیر آه و نا ه آب

 

آه آتاش »هاایی لاون در شامر فارسای اساتماره شود؛بررسی میلند نمونه از هر زبان  مهادادر 
 .   «آه نیسم و آتش است»و در ترکی  ،«آه طوفان است»، در ان لیسی «است

 «آه آتش است»استعارۀ 
 کشد: را لنین به تهویر می «آه»های خود سمدی در یکی از ییل

 سات بار سار دیباا و خاارعاش  یکی خفتنِ 

 

 لااون نتوانااد کشااید دساات در آیااوش یااار 

 

 گری را شکیب هست ز دیدار دوساتگر دِ 

 

 مااان نتاااوانم گرفااات بااار سااار آتاااش لااارار 

 

 رودش تا باه ساقفآتش آه است و دود می

 

 کناار بر زندشمی موج و است لشم لشمه 
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برای هم تناسب دارند و ی رسد. آتش و دود با آه در شمر فوق آتشین است و اثرش تا سقف می
اشاک  آ ودگی لشم.کند؛ د یلی هستند برای اشکصنمت تملیل را ایجاد می آ ودلشم اشک

 ماوج ممماو و  ، و ای)ایاراق( اسات که به موج افتااده جوشدمیلشم سمدی و عاش  لنان از 
دل اسات کاه دود  آهِ  لشم، آتشِ  افتادنِ نه لشم. د یل به اشک شودو رود ایجاد می روی دریا

 و انداختاهپ،، آه موجب آتش شده، آتش دود ایجاد کرده، دود لشم را باه آب  ایجاد کرده.
باه دریاا تبادیل شاده اسات. در بیات  وو اشاک ماوج ایجااد کارده  ،اشک ریختن واداشته به

و  نیساتآه و اشک مختص زباان فارسای  1آییِ اند. ا بته باهمآیند شدهمذکور، آه و اشک باهم
هاای بمادی اشااره خواهاد شاد. در یی وجود دارد که در بخاشهای ترکی و ان لیسی ندر زبان

ایان راف  نیی ابیاتی به یادگاار گذاشاته اسات. او در  «آه آتش است» ۀدی ری از استمار  نمونه
 «خام را نا ن من/ سوخت این افسردگانِ   سین آهِ  دودِ » :کردهبیت آه را از جن، دود تهور 
هم یم را از بین برد و هم رناگ و ریاا را. باه  خواهد با آتش جام،راف  در شمر فوق می

 :، خورشید شده و به آسامان رفتاه اسات راف  سین های آتشِ یاد داشته باشیم که یکی از شمله
و دود آه  «ست که در آسمان گرفاتایزین آتش نهفته که در سینه من است/ خورشید شمله»

رااف  ساوزنا    سات کاه دود آه ساینسوزاند. جا ب اینجاهای خام را میاو تمام انسان  سین
آتش سینه او! راف  با افساردگی مخاا ف اسات و آن را باا آتاش عشا   است له برسد به خودِ 

شود در ایان نموناه، آتاش آه رااف  از آتاش آه سامدی گونه مشاهده میکند. هماندرمان می
 اف  دارد: تر از رتر است. ا بته سمدی در یکی از یی یا  خود آهی ب، سوزنا سوزانده
 «لنان مشتالم ای د بر به دیدار  که از دوری/ برآید از د م آهی بسوزد هفت دریا را»

ساوزاند کاه هاا را مایرااف  انساان ساوزاند. آهِ سمدی هفت دریا را مای در بیت فوق آهِ 
کشاد. اماا در نموناه بمادی، یی ای از اند اما آه سمدی هفت دریا را به آتاش مایساکنان زمین

 تر از دو شمر لبلی است.خواهیم دید که آتش آه شاعر به مراتب سوزاننده عمار را
 هااای شااب بسااوختهااای آتشااینم پردهآه

 دوش در ولاات سااحر آهاای باارآوردم ز دل
 دل هام زباان هام  اب بساوخت فِ بر دل آمد وز تَ  

  در زمین آتاش فتااد و بار فلاک کوکاب بساوخت
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 اوست گیرِ جان پر خونم که مشتی خا  دامن
 ساتاسکندر لاوی پندار کان لون سد   ۀپرد

 دی اار باارون آمااد ز ییااب ۀروز دی اار پاارد
 ه لدمست گو در مذهب ما نِ هر که او خام ا

 خلب گرفتعشقش لون دل عمار در مِ  بازِ 
 

 گاااه اناادر تاااب مانااد و گاااه اناادر تااب بسااوخت 
 آ ود من هر شاب باه یاک یاارب بساوختآه خون

 هااای دی رشااب بسااوختدی اار بااه یارب ۀپاارد
 ه دعوی خام شد هر کو درین مذهب بسوختکآنز 

 د اگاار مخلااب بسااوختاز دل گارمش عجااب نبااوَ 
 

 
 
 
 

های شب، دل، زبان و  اب. پرده :سوزاندگوید: آه آتشین همه لیی را میشمر می این عمار در
م در ساوزاند و هاشاود، آه عماار هام زماین را مایبه عبار  دی ر، اگر آه راف  خورشید مای

 ،رود، آه راف  تا خورشایدکشد. بنابراین، آه سمدی تا سقف میآسمان ستارگان را به آتش می
  تارین درجاتر، آه عمار آتشینسوزاند. به عبار  شناختیزمین و ستارگاه را می  و آه عمار هم

ر سوزندگی را داراست و بیشترین بُارد را دارد. در ابیاا  بمادی، آه رتای موانان ممنویات شااع
آ اود خونبا آنکه سوزاند. آه شاعر مینیی پرواز روح عمار است( را  ماننکه  ینفس ؛پندار ۀ)پرد

وجود دارد. جا ب اینجاست هم در بیت بمد لنان همسوزاند. سوختن پرده می باز هماست اما 
 ا ابیا . در برخی موارد آه در هر دو مهارع آنداردهای آتشین بیت آه 4بیت این ییل  7که از 

انکاار اسات. های سوزنا  در این ییل رقیقتی ییرلابلسوزاند. تکرار آهلیی یا شخهی را می
ایان  ردیافِ  در« بساوخت»نماید که نباید از انتخااب کلماه ا بته، افیودن این نکته ضروری می

شادن شااعر در انتخااب سازی عمار و محباورییل یافل شد. انتخاب این وااه در نوع مفهوم
افایوده اسات. باه عباار   را هاای آتشاین شااعرتمداد آهمفهومی در آن  از استمارۀ ینوع خاص

رول محور سوختن  را هاسازی، تمام مفهومشمر ردیف برای« بسوخت»انتخاب  عمار بادی ر، 
بود آن اه شاید در « بسوخت»ای ییر از . بنابراین، اگر ردیف ییل مذکور کلمهلرار داده است

   1.های آتشین و سوزنا  بودیمد کمتری از آهاین ییل شاهد تمدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

تباار و ناوع و میایان اساتمارۀ مفهاومی مراجماه کنیاد باه شاهیدی بااارتبا  میان ردیف در ییل  بارۀبیشتر در  برای مما م. 1
 .۹۱۱۱پورلاسیمان، 
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  «تأثیر استی بیئیآه ش»، «آه نفس است» ، «طوفان/آب استآه »های استعاره
 : 1از جان دان ان لیسی یشمر

As virtuous men pass mildly away, 

And whisper to their souls to go,  

Whilst some of their sad friends do say, 

"Now his breath goes," and some say, "No."      

So let us melt, and make no noise,  

No tear-floods, nor sigh-tempests move;  

'Twere profanation of our joys  

To tell the laity our love. …  

 A Valediction: Forbidding) وداع بهدون گریهه و زاریجاان دان در شامر فاوق باه ناام 

Mourningسروصادا ذوب شاویم )گوید: ب اذار بای( خماب به ممشوق خود میSo let us 

melt, and make no noiseهایماان سایاب راه نینادازیم و باا آه خاود در دریاا (، باا اشاک
مایه افراد دون که بااین .(No tear-floods, nor sigh-tempests moveطوفان درست نکنیم )

 Twere profanation of joys/ Toماسات ) فاران رفالاتِ کُ  یوعاز عشقمان سخن گوییم نا

tell the laity our loveنمایاد کاه در اشامار زماان جاان دان (. افیودن این نکته ضروری می
افتااد. ا بتاه، ریخات کاه سایل باه راه مایعاش  به لدری اشاک مای بود:نوعی ایراق مرسوم 

خورد. به لشم می تهویریرسی و ترکی نیی لنین های فاتر نیی اشاره شد، در زبانلنانچه پیش
. در شامر «با ساربان ب ویید اروال آب لشمم/ تا بر شتر نبندد محمل باه روز بااران»سمدی: 
گا ز یاشااری هار یئاردن آخارساا، منای توشاار/ »شهریار:  ،مشابهی داریم تهویرترکی نیی 

هر سوی روانه گردد، باه ساوی مان هایش از )اشک «دی، لایارین آخاریدریایه باخار، بللی
شوند(. آه و نا اه و اشاک در های روان به سوی دریا راهی مینشانه خواهد رفت/ ا بته که رود

 اسات کاهبا این تفاو  که در زبان ان لیسی آه و نا ه از جان، آب  ،هر سه زبان مشتر  است
و آتاش اسات.  ترکای از جان، نسایمدر و  ؛در فارسای از جان، آتاش شود؛میباعث طوفان 

 گوید:خود لنین می ۷۱ ۀدر ییل شمار  2شکسپیر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. John Donne 

2. William Shakespeare 
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When to the sessions of sweet silent thought 

 I summon up remembrance of things past, 

 I sigh the lack of many a thing I sought, 

 And with old woes new wail my dear time’s waste; 

 Then can I drown an eye, unused to flow, 

 For precious friends hid in death’s dateless night, … 

 When to the sessions of sweet silentاندیشام )ولتی من باه افکاار سااکت خاودم مای

thoughtو گذشته را باه یااد مای )( آورمI summon up remembrance of things past, ،)
 I sigh the lack of many a thing Iکشام از لییهاایی کاه جستجویشاان کاردم )آه مای

sought,کنم که ل ونه زماان عمار خاود را تلاف کاردم های جدید به این فکر می( و با اندوه
(And with old woes new wail my dear time’s waste; آن ولات :)کاه مان  اسات

 Then can I drownعاد  به گریستن نادارد ) هایی کههایم را یرق خواهم کرد، لشملشم

an eye, unused to flow,هاا پنهاان سارانجام مارگ آن( برای دوستان عیییی که در شب بی
(. آه در این شمر نیی مثال For precious friends hid in death’s dateless nightاند )شده

( در شامر drown, flowشمر جان دان از جن، آب و نمنا  است. گریساتن و یارق شادن )
دهاد کاه در لنین، ن اهی به این بخش از شمر نشان میاین ادعاست. هم ۀدهندشکسپیر نشان

گیرد. شاعر در بیت آخر خمااب باه ممادوح ن اه شکسپیر آه و نا ه و شکایت دامن یار را نمی
ت اماا اگار ایام گذشته بوده اسبرای در تمام این مد  در رال گریه و زاری که گوید خود می

 But if the while Iهاا از باین خواهاد رفات )و یام هاای به او بیندیشد، تمام آن اندوه حظه

think on thee, dear friend,/ All losses are restored and sorrows end. ،بناابراین .)
زماان آه بُرد کمی دارد. آنچه در این شمر مشخص است ایان اسات کاه آه و اشاک در آن هام

مفهاومی  ۀو در جن، آه از سوزش و آتش خبری نیست. در نمون  بمدی که باه اساتمار  تندهس
 کنیم:شکسپیر اشاره می ۱۳ ۀخواهیم پرداخت به ییل شمار  «آه نف، است»

Betwixt mine eye and heart a league is took, 

 And each doth good turns now unto the other. 

 When that mine eye is famished for a look, 

 Or heart in love with sighs himself doth smother,  

With my love’s picture then my eye doth feast 

And to the painted banquet bids my heart … 
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گوید: بین للاب و للب و لشم وجود دارد. شاعر می میانبستان -بده  در شمر فوق نوعی رابم
( کاه هار ,Betwixt mine eye and heart a league is took) ایجااد شاد لشم من تاوافقی

 And each doth good turns now unto theکادام بایاد باه دی اری  مفای داشاته باشاد )

other.( ولتی لشمم از تو دور است و آرزوی دیادار  را دارد .)When that mine eye is 

famished for a look, خااطر تاو هکشاد بابه خفه کردن خود و آه می( للبم هم مشغول است
(Or heart in love with sighs himself doth smotherدر ایان شامر آه را مای .) تاوان باا

کاردن و د. اگر این وااه را به ممنی خاموشکر تفسیر  گونه به دو  smotherتوجه به ممنی کلمه
و اگر  غت ماذکور را باه ممنای  ؛کردن آتش فرر کنیم آن اه آه از جن، دود خواهد بودخفه

، خواهاد باود. ن ارنادگان ایان فَ کردن بپذیریم، آن اه آه به ممنی نَ کشتن انسان از طری  خفه
. در نمون  بمد به ییل دانندمیدر این شمر از جن، نف، را آه  و ،ترسمور ممنی دوم را محتمل

 «تاأثیر اساتباییئی آه شا»مفهاومی  ۀکه باه اساتمار  داشتخواهیم  ین اه 1اسپنسر ۹۳ ۀشمار 
 اشاره دارد:

… But when I plead, she bids me play my part 

,and when I weep, she sayes teares are but water: 

 and when I sigh, she sayes I know the art, … 

دازد. آه اناطوفانی به راه ماینه سوزاند و نه لییی را می؛ برددر این شمر آه لییی از پیش نمی
 .(and when I sigh, she sayes I know the artبارد )پیش نمایاز و کاری  استفایده بی

گوید که دست او را خوانده و فهمیده که آهاش دروغ کشد، ممشوق وی میولتی شاعر آه می
گیرد اما در شمر اسپنسار هایچ بوده و کلکی بیش نیست. در شمر فارسی آه دامن ممشوق را می

تفاو  است. ا بته در این شامر نیای آه باا و هن ام آه کشیدن، ممشوق بی بردنمیز پیش کاری ا
(. افایودن ایان and when I weep, she sayes teares are but waterاشک همراه اسات )

هر سه شمر ان لیسی )شکسپیر، جان دان و اسپنسر( اشک و آه و در نماید که نکته ضروری می
طاور کلای در ایان تاوان باهمایدهد کاه آیی آه و نا ه و اشک نشان می. باهماندنا ه با هم آمده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Edmund Spenser 
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 اشمار نمناکی آه و نا ه را متهور شد.  

 «آه آتش است»، «آه نسیم است» هایاستعاره
 آه از جن، نسیم است. ،شهریار است ۀدر شمر ترکی ذیل که سرود

 بیاااار گئجااااه دارا اااادی آهاااایم لفساااای

 

 ساااااایآه لکیااااااب، آرازا سااااااا دیم نف 

 

 دیااان، آ ااادیم او سسااایاوتایااادان سساااله

 

 اوناادا لاایش لئوریلیااب منااه یاااز او اادو! 

 

از آن ساوی //  )شبی لف، آهم تنگ آمد/ آهی کشیده و نفسم را ساوی ارر رواناه سااختم 
 .ارر صدایم کردی، من نیی آن صدا را دریافتم/ آن اه، زمستان در دیدگانم بهار شد(

نام سلیمان رستم را که آن ساوی ارر ه مرای آذربایجان بدر شمر فوق، شهریار یکی از ش 
باه ساوی رود  آن را و کشادمیدهد. شاعر آهای از تاه دل کند مورد خماب لرار میزندگی می

رودخاناه   سازد. آه در این شمر، شباهت زیادی به شمر جان دان دارد لاون رواناارر روانه می
ندازد اما در این نمونه ان دان آه طوفان به راه میشده است و شاید مانند نسیم باشد. در شمر جا

. در ایان شامر، آه ناه از جان، رودمایگردد و به آن ساوی ارر رود ارر روانه می به سویآه 
بینادازد. شااید آه را  هآتش است که ارر را بخشکاند و نه از جن، آب است که طوفاان باه را

ن شاده باه ا، شهریار از ستمی که به مظلوم. در شمری دی ردباید باد یا نسیمی خنک متهور ش
در آن  «آه آتاش اسات»مفهاومی  ۀآورد کاه اساتمار و از انقاب سخن به میان می آیدمیستوه 
 مشهود است: کاماو 

 لااوی بااو انقاااب ساائل کیماای آخسااین

 

 گااا ی گورو داساااین، ایلااادیریم شاخساااین 

 

 مستضاااامفین، لااااوی، رقااااه لاتااااارکن

 

 تاخسااااین، دایااااارا 1اسااااام بایاااادالین 

 

 مظلوماااون آهااای، لاااوی آ و لکیاااب

 

 یاخساااین -ظلمااای ریشاااه دن، یانااادیریب 

 

 سااای آلیااا ، او رمااای آ ااااه سااافره

 

ه باخساااین !  ه یئساااین بیااار عاااد   بیااار عاااد 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .پرلم؛ بایراق :. بایداق 1
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ب اذاز مستضامفین //  )ب ذار این انقاب همانند سیل بخروشد/ آسمان بغرد، رعد و برق زند
آه مظلوماان  رب اذا//  ها باه ارتایاز درآیادز بلندیبه رقشان رسند/ ب ذار پرلم اسام بر فرا

ای از شود که خوان خدا گشاده باشد/ عادهل ونه می//  ور شده/ ریشه ظلم را بسوزاندشمله
 !( گر باشندای دی ر نظارهآن اطمام کنند عده

و از  ساوزاندمیهماه لیای را  شاود،میور شمله ؛از جن، آتش است در این بند آه کاماو 
دا عییاییم بیار توتاار ی آهای شهریارین»گیر است: برد. آه شهریار در برخی موارد دامنمی بین

گیر دارد/ دشامن وی )شهریار آهی دامن« دن نجا وار/ دشمنی اهریمن او سون، تاپماز آهین
 .از آه او نجا  نخواهد یافت(

وان به بیتی مشهور تدر زبان ترکی می «آه آتش است»مفهومی  ۀهای استمار از دی ر نمونه
بنای جانادان اوسااندیردی، جفاادان یاار اوساانمازمی/ » از شمر ما محمد فضو ی اشاره کرد:

)یار کاری کارد تاا از جاانم ب اذرم. آیاا از « دان، مرادیم شممی یانمازمی  ر یاندی آهیمفلک
 جفا خسته نخواهد شد / افا  از آهم سوختند، شمن مرادم نخواهد افروخت (

ممرح این است که لرا در زبان ترکی آذربایجانی آه و نا ه هام از جان، نسایم و  پرسشِ 
موضاوع باه اللایم باورند کاه ایان این  بر ن ارندگان این جستار  و هم از جن، آتشاست آب 

از بیرگان زبان و ادبیا  ترکی به در جهان . برای نمونه، مامحمد فضو ی که استشاعر مرتبط 
عمر خود را در بغداد سپری کرده است و در یکی از اشمار خود نیای بادان بیشتر  ،رودشمار می
راصال در ایان نیست در بغدادیان ممل  فضو ی رأفتی/ریف عمر من که بای»کند: اشاره می

تأثیر نیسات. شمر فضو ی بی گیریشکلاللیم خشک بغداد در   (.۳۹: ۹۷۳۱) «کشور گذشت
زیارا  ؛تأثیرپذیری فضو ی از ادبیا  عربی و فارسای دانسات امرتبط ب امر راا بته، شاید بتوان این 

ها سروده اسات. این زبان بهتوجهی نیی اشمار لابل تسلط داشت و های فارسی و عربیبر زبان او
نمایاد کاه اگار اساتد ل دوم را هام بپاذیریم، بااز هام اللایم در افیودن این نکته ضاروی مای

هاای آه و نا اه در هار ساه بنابراین، اللیم در خل  استماره سازی آه و نا ه م ثر بوده است.مفهوم
زبان فارسی، ترکای و ان لیسای تأثیرگاذار اسات، خاواه آه و نا اه از جان، طوفاان باشاد مثال 

 هااخاواه از جان، آتاش باشاد مانناد نموناه ؛هایی که در زبان ان لیسی شااهد آن باودیمنمونه
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و آتاش کاه در زباان ترکای لناد نموناه را  خاواه از جان، نسایم ؛زبان فارسای شده ازگیارش
آه و نا اه  ها و تهاویر شامریساختن استمارهزیست اه شاعر در رسد به نظر می مشاهده کردیم.

 نیی آه از جن، آتش است: آیدکه در ادامه میآلا وارد از علی ی. در شمرباشدم ثر بسیار 
 د مه! ا  گول! اؤ ورم! گئتماه گ زماودن اویاناا!

 دیااار:ده لاااانون محبااات بئلاااهعاااا م عشاااق
 عالباات آتااش آهاایم  ااه، رلیااب اود توتاجاااق،

 

 ك عاش  دؤزوب هر ج ریناه یاارین دایاناا!گره 
 ك اوددا یانااا!بلباال رساار  گو ااه، پروانااه گااره

 جاك، لالساا ا یمادن هایاناا!اؤز جیاسین لکه
 

 
 

مشوق را به هر نحوی بایاد )ای صنم! م و از دیدگانم دور مشو! که خواهم مُرد/  عاش  جورِ م 
لانون محبت در عا م عش  لنین است:/ بلبل در رسر  گل ماند و پروانه در آتاش //  کِشَد
عالبت، رلیب در آتش آهم خواهد سوخت/ به جایایش خواهاد رساید هار کجاا کاه // سوزد

 .ب ریید(
 یمادن هر جا که ب ریاید )لالساا ابه دامن رلیب را خواهد گرفت. رلیب شاعر  آتشین آه

او را گرفته و خواهد سوزاند )اود توتاجاق(. در این بیات، آه بُارد زیاادی  شاعر هایانا(، آتش آه
 .بودامان نخواهد  درو رلیب هر کجا که باشد  دارد

 گیرینتیجه .5
ناوع  ۀکننادهای ترکی، فارسی و ان لیسای اللایم تمیایندهد که در زباننتایج پژوهش نشان می

تاوان آن را موضاوعی و مای نیست محورزبان امریتأثیر اللیم بر شمر . اعر استآه و نا ه ش تأثیر
هاای مفهاومی مشاابه و در های مذکور در راوزهها در زبانسازی. ا بته مفهومدانست زبانیبین

در  ، وبرای نموناه، آه در ادبیاا  فارسای خشاک و آتشاین .افتدبرخی موارد متفاو  اتفاق می
و  اساتعاشا  برافروختا    ساوزنا  ایان آهِ  ا  است. در ادبیا  فارسایادبیا  ان لیسی نمن

رسااند. ایان و به ممشوله آسایب مای استسوز سوزد. آه عاش  خانمانممشوق در این آتش می
مل ایان اسات کاه در شامر أتسوزاند. نکت  لابلآتش هفت دریا، زمین، آسمان و ستارگان را می

دارد. برای نمونه، در شمر فارسی آتاش دامان  ابیرونیاش ویژگی آن آت فارسی آه و نا ه و به تبنِ 
عاشا   اسات،از جان، آب  اآهاگیرد. در ادبیاا  ان لیسای انتقام می اوممشوق را گرفته و از 
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افتد. می هشود و گاهی طوفان به راآه عاش  یرق می و ممشوق در سیلِ  اندازدمیبه راه را سیل 
و  اساتهای آه و نا ه نسبت به زبان فارسی کمتار اررفته در استمارهکبه مییان مبا غ در این زبان 

نیی بُرد آه )خواه سیل، خواه طوفان( اند  است. در شمر ان لیسی، برعک، شمر فارسای، آه و 
بارای اسات. در شامر ان لیسای شااعر  اباودندرونایا دی ار آن . خهوصایتنیستنا ه خشن 

دهد. بناابراین، و او را تحت تأثیر لرار نمی رسدنمیآهش به دامن ممشوله  ؛کشدخودش آه می
اللایم هاای ویژگیکه متناسب باا  هستندهای فارسی آتشین، خشک و سوزاننده و بسیار م ثر آه

اناد و تاوأم باا هاای ان لیسای نمنا ه آهکاخشک و بیابانی. دررا ی اللیمی تقریباو  است،ایران 
هاا در آن یآتش و ج رسوز ،اثری از سوزندگی شوند؛میباعث ایجاد طوفان در دریا  اشک، و

اللیمی پرآب و نمناا . طبا   نیی هست؛اللیمی ان لستان  هایویژگی هاشود. اینمشاهده نمی
هاای مفهاومی آه نوع استماره ۀکنندگونه نتیجه گرفت که اللیم تمیینتوان اینآنچه بیان شد، می

با این تفاو  کاه ادبیاا  ترکای  کندمییی صدق و نا ه شاعر است. همین مسئله در زبان ترکی ن
ست کاه بار نسیمی گاه ؛. آه ترکی گاه نسیم است و گاه آتشینگرفته استپیش  درراهی میانه 

توجه این است کاه آه در سوزاند. نکته لابلست که ممشوق را میوزد و گاه آتشیرود ارر می
ساوزاند. از تشش افاا  و کواکاب را مایاندازد و نه آزبان ترکی نه نسیمش طوفان به راه می

کشیدن شاعر اسات. در اشامار فارسای و ترکای آه در شاب و ساحر آه زمانِ  ،دی ر نکا  مهم
را  امارایان علت که در زبان ان لیسی زمان خاصی ندارد. شاید بتوان در را ی ،شودکشیده می

لناین، آه در تجو نمود. همدر باورها و اعتقادا  دینی شمرای فارسی، ترکی و نیی ان لیسی جس
 ؛شاودیا به سمت خداوند فرستاده می شود،میها و ستارگان کشیده آسمان سویزبان فارسی به 

 شود.  اما در زبان ان لیسی آه به موانن ملمور و فیییکی لون دریا، موج و ... فرستاده می
 هاای مفهاومیِ اره( استم۹ :از این قرارندهای سؤالات پژوهش طبق آنچه بیان شد، پاسخ

هاای مفهاومی   اساتمارهانادیا ب در روزۀ آه و نا ه در اشمار فارسی، ترکی و ان لیسای کدام
: ا اف( نادیان لرار از های فارسی، ترکای و ان لیسای یا ب در روزۀ آه و نا ه در اشمار در زبان

 شامرج(  ؛ب( شمر ترکی: آه و نا ه نسیم خنک و آتش است ؛شمر فارسی: آه و نا ه آتش است
آه و نا اه در شامر و ذهان  ۀراوز  میاان( ارتبا  ۱، است. فَ ان لیسی: آه و نا ه طوفان/آب و نَ 
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مفهاومی( لیسات  در زباان فارسای آه و نا اه باار  ۀذهنای اساتمار  شااعر )باا توجاه باه ماهیاتِ 
کناد. زباان ترکای مید  ت گرایی شاعر و در زبان ان لیسی د  ت بر درون، گرایی شاعربرون
  ( مقایسا۷. دارد د  ات گرایای شااعرگرایای و گااه بار درونمیانه است و گاه آه بر باروندر 
کناد  مقایساه سازی کمک مایمفهوم  های آه و نا ه ل ونه به فهم ما از مقو زبانی استمارهبین
زیست شااعر تاأثیر مساتقیمی بار دهد که اللیم و محیطهای آه و نا ه نشان میزبانی استمارهبین
 سازی وی دارد. ع مفهومنو 
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Rhetorical and Narrative Literature: The Dual 

Criteria of Beauty in Persian Literary Prose Aesthetic 
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PhD in Persian literature, Shahid Beheshti 
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Abstract  
Persian literary prose represents an independent stream from the 

domain of Persian poetry. While it bears clear artistic and social 

responsibilities, it also possesses an autonomous aesthetic system. In 

classical Persian literature, prose has generally been overshadowed by 

the artistic and cultural dominance of poetry, and in traditional 

rhetoric, its aesthetic nuances and principles have been less thoroughly 

examined. This lack of attention has been so pronounced that even a 

clear and widely accepted definition of Persian literary prose and its 

works is not available within the literary community. This mode of 

expression has, on one hand, been the primary vehicle for thought and 

the principal instrument for conveying religious, philosophical, 

political, historical, and other concepts. On the other hand, it has 

assumed, and continues to bear, the significant responsibility of 

narration and storytelling to a greater extent than poetry. Therefore, 

defining its frameworks and recognizing its unique capabilities in 

creating literariness, and consequently influencing the audience, is of 

paramount importance. It appears that the rhetoric in syntax, as the 

most comprehensive rhetorical tool, alongside the balanced 

application of figurative primes, as well as an understanding of 

narrative poetics (which is independent of conventional rhetoric), 

could be the key to uncovering the beauty of ancient Persian literary 

texts. These are texts whose distinguishing literary qualities, in 

comparison to poetry and contemporary narrative beauty, remain 

unrecognized. Our hypothesis is that through the combination of 
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rhetorical literature and narrative literature, one can arrive at a 

noteworthy criterion for assessing the literariness of ancient prose. In 

this fundamental research, we have endeavored, using a library-based 

method, to analyze three samples of Persian prose texts utilizing 

rhetorical and narrative tools to arrive at a reliable measure for 

distinguishing literary prose texts from non-literary prose texts. Based 

on the findings, the prose of Seyar al-Moluk [Rules for Kings] is 

literary from both rhetorical and narrative perspectives. The History of 

Sistan (both in its initial and final sections) possesses a literary 

narrative, but rhetoric does not predominate, and it cannot be termed 

rhetorical-literary. The prose of Zabān va Tafakkor [Language and 

Thought] is considered neither rhetorically nor narratively literary. 

Keywords: Persian Prose, Rhetoric, Narrative, Rhetoric in Syntax, 

Story, Literariness.  
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در  ییبایز ۀدوگان هاینقش حوزه ؛ییو ادب روا یادب بلاغ

 یفارس ینثر ادب یارشناسیمع
  

، شااید باشاتیزباان و ادبیاات فارسای، دانشاگاه  دکتاریآموختۀ دانش  وزیری محمدامین زمان
 .تاران، ایران

 چکیده 
م شامر فارسای اسات کاه عااوه بار رساا ت هناری و اجتمااعی روشان، نظاا ۀنثر ادبی فارسی جریانی مستقل از راوز 

شاماع التادار هناری و فرهن ای شامر لارار  در ادبیا  کاسیک ایران عموماو تحتِ و  ؛شناختی مستقلی نیی داشتهزیبایی
توجهی تا ردی باوده است. این کمشناسان  آن کمتر بررسی شدهها و موازین زیباییو در بایت گذشته ظرافت ؛گرفته

ادبی از نثر ادبی فارسی و آثار منثور ادبی در دسات نیسات. ایان شایوۀ جامم   عموملبول که رتی تمریفی روشن و مورد
اسات باوده هاجی اینترین رامل اندیشه و عامل اصلی انتقال مفاهیم دینی، فلسفی، سیاسی، تاریخی و بیان از سویی مهم

ابراین تمریاف داشاته و دارد. بنا گاویی را بایش از شامر بار عهادهگاری و لهاهو از سوی دی ر، رسا ت مهام روایات
ت و در نتیجه تأثیرگذاری بر مخاطب، اهمیات فراواناها و شناخت تواناییلارلوب . ی داردهای خاا آن در ایجاد ادبی 
هاای بیاانی و بادیمی و نیای ترین ابیار بایی در کنار کاربرد متمادل هنرساازهبه عنوان کامل اممانی نحوارسد به نظر می

تواناد رمیگشاای کشاف زیباایی متاون کهان ادبیاا  ل از بایت مرسوم است، مایشناخت بوطیقای روایت که مستق
ت آن ؛فارسی باشد است. فارر ماا ها در مقابل شمر و زیبایی داستان مماصر شناخته نشدهمتونی که هنوز وجه ممیی ادبی 

ات نثار کهان  اعتنا برایتوان به ممیاری لابلمی «ادب بایی و ادب روایی»این است که از ره ذر ترکیب  سنجش ادبی 
ای با تحلیل سه نمونه از متون نثار فارسای باا اساتفاده از ابایار ایم به روش کتابخانهرسید. در این پژوهش بنیادی کوشیده

بایت و روایت، به سنج  لابل اتکایی برای تشخیص متن منثور ادبای از ماتن منثاور ییرادبای دسات یاابیم. بار اساار 
هام در بخاش نخسات و هام در )از هر دو منظر بایت و روایت ادبای اسات؛ تااری، سیساتان  کسیرالملو ها، نثر یافته

بایی نامید. نثر زبان و تفکر نیای ناه اتوان آن را ادبیروایتی ادبی دارد اما بایت یلب  لندانی ندارد و نمی (بخش پایانی
 شود. از منظر بایت و نه از منظر روایت ادبی شمرده نمی

  .ادبیّتنثر فارسی، بلاغت، روایت، معانی نحو، قصه،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1
های ادبای همچنان در پژوهش گیست که به ریم ساد نثر ادبی ل ونه متنی است  این پرسشی

. دریچ  ورود باه ایان بحاث تمریاف نثار در ممناای عاام آن استنشدهپاس، متقنی به آن داده 
عناوان باه انثر ادبایاو سپ،  ،در ممنای عام انثراخص از لهد داریم ابتدا تمریفی مشما  است.
 فارسی به دست دهیم.  ای خاا از نثرگونه

ای با یک بازۀ زماانی بسایار طاو نی گوییم دروالن از پدیدهولتی از نثر فارسی سخن می
هاای مختلاف نثار فارسای از هام شاک  زم اسات دورهایام؛ بایدر ردود ده لرن سخن گفته

 )ر : بهاار، گفاتو دربارۀ هار دوره متناساب باا مقتضایا  خااا آن ساخن  شوندتفکیک 
   .(۱ج  :۹۷۳۱

هاای اول و دوم باه آن شاناخته لاه در دورهتوان تمریفی از نثر فارسی را متناسب باا آنمی
. در میان تمااریف دهای بمد سنجیو مییان انحراف از آن تمریف را در دوره دادشد مبنا لرار می

 انثار فارسایاتمریف منهور رست ار فسایی از ز پژوهش ران این روزه بالی مانده متمددی که ا
پیوساته، باا تاوا ی هامکامای اسات سااده و مکتاوب، باه»تر است. به نظر ایشان نثر توجهلابل

شاود و ها که در آن مفاهیم و ممانی با وضوح و روشنی و رسایی و با نظم فکری بیاان مایجمله
گردد و راست و مستقیم و مماب  با لواعاد زباان باه ه لمن و انحرافی ارا ه میگونهیچ ممانی بی
هاای  فظای و ممناوی و جاواهر از هم  لیود شمر یمنی وزن، لافیه و صانمتو  ... رودپیش می

شمری آزاد است و از ریث  ف  و ممنا، لا ب و هدف، در مقابل شمر لرار دارد؛ یمنی با سالب 
شود. هدف نثر در این ممنای عاام، انتقاال طبیمای فکار و ( تمریف می)یا شمر های نظمویژگی

 (.۱: ۹۷۳۱« )اندیش  نویسنده به دی ران است
های تحقیقا  پیشینیان است که کمتر نقدی باه آن وارد اسات؛ هام این تمریف، از نمونه

ه به شکل ظاهری نثر توجه شده و هم رسا ت متن منثور کاه انتقاال ممنای اسات در نظار گرفتا
 است. شده
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شاود کاه بخاواهیم نثار ادبای را تمریاف کنایم. شااید اصلی از جایی آیااز مای مسئل اما 
کنناد لاه بیاان مایگویناد کاه آنطور مشخص نمیشکال این است که  برخی ادبا بهنخستین اِ 

یا تمریف نثر ادبی در ممنای خاا. آنجا هم کاه بحثای از ماتن  است تمریف نثر در ممنای عام
جاسات کاه دانند و دلیقاو همینیبا به میان بیاید، عمدتاو بایت شمری را عامل زیبایی میمنثور ز 

شاوند و اسات، خاارج مای« آزادی از لیود شمری»و « تقابل با شمر»از تمریف آیازین نثر که 
 .(۱۳۳: ۹۷۱۳کوب، آید )برای نمونه ر : زرینتنالض بنیادی در تمریف نثر به وجود می

و اثرگذاری بیشتر جما  و کلما  متن بر ذهان مخاطاب  ،ال خل  زیباییادبیا  به دنب
است. مماب  با این فرر، نثر ادبی متنی زیباست که با نظمی هدفمند و مماب  با التضای راال 

( و رعایت التضای رال مخاطب یمنای رسایدن ۱۱: ۹۷۳۱است )جرجانی، مخاطب نوشته شده
 .(۷۱: ۹۷۱۱رای متن خود در نظر دارد )ارسمو، به مییان اثرگذاری مملوبی که م  ف ب

 اعلام مماانیا همان که را داردشناختی خاا خود زیباییرسد نثر فارسی نظام به نظر می
طاور اینکاه است. اینکه علم ممانی له سنخیتی با نثر فارسی و شکل و رسا ت آن دارد و همین

شاده  مساتقل باه تفهایل باه آن پرداختاه یبیان و بدین با شمر هست، در مقا ت میانله تناسبی 
بایی متاون   واضح است که تنها جنب .(۱۹۱-۹۱۷: ۹۷۱۳وزیری و دی ران، )ر : زمان است

نیای در زیباایی  ابادیناو  ابیاناوزیاد ادوار نثر فارسی کم  نثر فارسی علم ممانی نیست و در هم
هاای های اول و دوم مشخهاهثر دورهاما دیدگاه ما این است که متون ن ند؛امتون نثر نقش داشته

ها را با علم ممانی شناسایی و تبیین کرد. ولتی باا ایان توان آنکه می داردای شناسی ویژهزیبایی
توانیم متون این دو دوره را مبنایی بارای شاناخت علم، ماهیت وجودی نثر ادبی را شناختیم، می

ماأ وف   انحراف از شاخه  ها را به مثاباز آنگیری متون منثور ادبی لرار دهیم و هرگونه فاصله
گردد به رسا تی که برای متون نثر در انتقال ممناا باه مخاطاب . د یل آن نیی برمیبدانیمنثر ادبی 

   با این رسا ت. اممانی نحوالا لیم و انمباق فنون 
خهاوا باا بمد از اسام و به  در ایران میان ورزیبا فاصله گرفتن از دوران طایی اندیشه

پای سقو  اندیشاه باه ثور نیی همنهشتم و ادوار پ، از آن، بایت متون م ورود به لرون هفتم و
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های شاعرانه افتاد و عماو نظام بایی نثار فارسای را تاا پایش از اصاارا  زباانی  فاظی  ورط
 دوران جدید در عهر مشروطه تغییر داد.

نثاری »گونه تمریاف کارد: ان نثر ادبی را اینتو با توجه به آنچه گفته شد، در گام اول می
های علم ممانی و بایت پنهان در میان ساختارهای نحوی جماا ، ظرافت ل یاست که به وس

 .«زیبا و بنابراین م ثرتر شده است
هاای اول ی در متون دورههای بیانی و بدیمی را که رتتوان سهم هنرسازهدانیم که نمیمی

در ایجاد زیبایی منکر  ،تر در لیار با نثر ادوار بمدی رضور دارندرنگو دوم نیی به صور  کم
هاای بیاانی و بادیمی کنیم که هنرسازهبنابراین به تمریف مختهر فوق این را هم اضافه می شد.

اماا  ،دناآیتا جایی که مخل  انتقال ممنا نباشد از عوامل خل  زیبایی م ثر در متون نثر به شمار می
ت متون نثر را رلم می رسدبه نظر می صرف بر شا ردهای   د تکینزندر بررسی عواملی که  ادبی 

های بیانی و بدیمی کارسااز نیسات؛ بلکاه در کناار بایات، روایات و میایان نحوی یا هنرسازه
کشش و جذابیت لهه نیی از متغیرهای اساسی و اثرگاذار اسات. بناابراین شااید بتاوان ظرفیات 

 به این صور  بیان کرد: ادبی متون نثر فارسی را 

   عوامل دوگانۀ زیبایی نثر فارسی .1 شکل

 
ایام، در شامر نیای اثرگاذار اسات و این ظرفیت که آن را ادب روایی در برابر ادب بایی نامیده

های متمددی از شمر فارسی ذکر کرد که در کنار تأثیرگاذاری صاناعا  بایای، توان نمونهمی
هارروی، ن اثرگذاری بار ذهان مخاطاب نقاش لشام یری دارد. باهروایت داستانی نیی در مییا

اسات. همواره درخور توجه باوده گری در طول تاری، ادبیا فارسی با روایت وسمت ارتبا  نثر

 بلاغت

روایت 
 داستانی

زدایی ساختی )معانی نحو(آشنایی  

 پیوند زمان و رویداد )پیرنگ(
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به این نکته والفیم که همواره شکلی عام از روایت در هر متن منثاوری وجاود دارد. روایات در 
ای تاریخی باشد، یا رادثاه یتواند رخدادمی که ی استلیی وار و ممتد  ممنای عام، بیان سلسله

خاواهیم که می هامانند ایناندیشه، دانش و  برگرفته ازدر رال رخداد در زمان اکنون، یا مملبی 
آن را به دی ری تفهیم کنیم. از این ریث، هر متن منثوری ناوعی از روایات در ممناای عاام آن 

فهام دهی رویدادها به صور  کلیتی لابالدروالن سازماناست؛ اما داستان لییی بیش از این و 
 (.۹۱۱: ۹۷۱۳است که دارای زمانی اختهاصی )فارغ از زمان والمی( است )ریکور، 

ای ساه ماتن منثاور فارسای کاه در پژوهش راضر بر آن است تا از طری  بررسای مقایساه
ات  ۀاناد، باه شایو های زمانی متفاو  و با اهداف مختلفی ن ارش شادهدوره عملای میایان ادبی 

گویی به پرسش آیاازین )بایی و روایی( این متون را بسنجد و از این طری  گامی در راه پاس،
 این نوشته بردارد که اساساو متن منثور ادبی لیست 

 ایم: در این راه به سراغ متون زیر رفته
 ؛لرن پنجمدر ا ملک طوسی سیاسی نظام  ؛ اندرزنامسیرالملوک -
رن پانجم در لا دین محمد موا ی ؛ ارتما و بخش اول تأ یف مو نا شم،یخ سیستانتار  -

  ؛اوایل لرن هشتم درحمودبن یوسف اصفهانی بخش پایانی تأ یف مو 
 .شناسی از محمدرضا باطنی )مماصر(؛ مجموعه مقا   زبانزبان و تفیر -

ت آن پایش از ایان تحلیال شادبه سیرالملوک وزیاری و ه )ر : زماانعنوان متنی که ادبی 
تواناد شااخص مناسابی بارای ادبای اسات مای  ( و مورد لبول جامم۱۹۱-۹۱۷: ۹۷۱۳دی ران، 

کناد ای از متون منثور را نماینادگی مایجاممه تاریخ سیستانهای متنی دی ر باشد. تحلیل نمونه
پاژوهش شاوند. در ایان که پیش از هر تحلیلی در میان اهل ادب جی ی از ادبیا  محسوب می

تفکیاک باا شاده تمبیا  دارد. کوشیم نشان دهیم که این گیاره تا له رد با ممیارهای اشارهمی
ای از هر دو بخش باه دنباال یاافتن پاساخی بارای ایان و انتخاب نمونه تاریخ سیستاندو بخش 

های مختلاف ایان اثار تاا لاه رادی اسات  آیاا های ادبی بخشتفاو »که  نیی هستیمپرسش 
کتاب باه آن اشااره   ا شمرای بهار در مقدمن ارش متفاوتی که ملک ۀسبکی و شیو های تفاو 
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ت بخش 1کندمی محمدرضاا اثار  زبان و تفیر«. است های مختلف نیی نمود پیدا کردهدر ادبی 
متنی منثور از دوران مماصر است؛ نثری علمی که نه نویسانده و ناه مخاطباان   ۀباطنی نیی نمایند

تی ادعای هیچ نوع ا  آن ندارند. دردبی 

 . پیشینۀ پژوهش2
شناسان  متون نثار موردتوجاه های اخیر تحلیل متون ادبی از منظر بایی و نیی نقد روایتدر سال

ترین آثاری که به بررسی متنی کهن از منظار فناون بایای و است. از شاخصپژوهش ران بوده
اثار  ایا  رهای نحوی در تاریخ بیهقیبلاغت ساختاتوان به کتاب خاصه ممانی نحو پرداخته می

هایی از متن تاری، بیهقای و مقایسا  سیدلاسم اشاره کرد. نویسنده در این کتاب با تحلیل بخش
های بایی در اثر ابوا فضل بیهقای کااماو برجساته و نشان داد که سنجه شعهر آن با متون هم

انی نحو با زبان فارسی عرضاه نماست. وی ضمن این بررسی ممیارهایی برای تمبی  ممخهیهه
 است. کرده که پیش از این عمدتاو متناسب با نحو زبان عربی بوده

شناسی اثر گلی ترلی از دیدگاه روایت ادرختاتحلیل داستان کوتاه »از سوی دی ر مقا   
شناساانه باا ادبیاا  فارسای اسات. از محمد رایب، نمون  موفقی از تمبی  نقد روایات «بایی

تواناد شناسای مایاسات کاه روایاتجیس داستان نشان دادهدر این مقا ه با بررسی جیس نویسنده
 کاماو در خدمت نقد آثار داستانی فارسی نیی باشد. 

له ان ییۀ ن ارش پژوهش راضر بود، نبودِ پژوهشی است که به صورتی تلفیقای فناون آن
و راصل را  دساز  مشخص پیادهزمان بر متونی شناسی را به صور  همبایت اسامی و روایت

ت متون نثر فارسی عرضه کند.  به صور  ممیاری برای داوری دربارۀ مییان ادبی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

( به بمد به لدری آشکار است که گویا شرح آن از لبیل ۷۱۱  . فرق بین آخر کتاب یمنی از مرگ ابوا فضل )صفح2
 .(۱۱: ۹۱۱۹... ) ح واضحا  شمرده شودتوضی
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 شناسی پژوهش. روش3
ای گاردآوری این پژوهش تحقیقی بنیادی اسات کاه در آن اطاعاا  او یاه باه روش کتابخاناه

 .  شد تهسپ، با استفاده از ابیار بایی و روایی به تحلیل متن پرداخ ،شده

 . بحث و بررسی4
 . تحلیل بلاغی 1. 4

های ذکرشاده بارای بررسای وضامیت بایای ایان ها و فهول مختلف متنهایی از بخشبریده
های نحاوی، راذف و ذکرهاا و نیای وجاوه مختلاف جاییو وضمیت جابه گردیدمتون انتخاب 

، سیرالملوکاز  ایجملهصدوپنجاه جما  پایش شد. در پژوهش پیش رو، لهار لمم  ردود
 مقایسه و تحلیل بایی شد:  زبان و تفیرو نیی  تاریخ سیستانبخش اول و سوم 
تاا  ۹۱۹صافحا  )کایت نام  جممی از مساتحقان باه هاارون ؛رفهل لهلم: سیرالملوک

  ؛(۹۱۱
  ؛(۱۱تا  ۱۱صفحا  )از ردیث کورنگ  :بخش اول تاریخ سیستان

ا دین محمود از پیش امیار نیماروز ه ممظم رکناز بازآمدن شا: تاری، سیستان بخش پایانی
 1(۷۳۹تا  ۷۳۳صفحا  )به و یت نیه 

 (  ۹۷تا  ۱صفحا  ) شناسی نوینزباناز  :زبان و تفیر

 جایی نحوی. جابه1. 1. 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

اسات ایان کتااب در ساه بخاش ن اارش  نوشاته تهاریخ سیسهتاندتقی بهار در مقدم  مفهالی کاه بار م. بنا بر ردر مح۹
( را باه رشات  ۱۱۳ا ادین ابوا فضال )ا دین محمد موا ی بوده که تا زمان تااجم  ف تاری، سیستان مو نا شم،»است: شده

ه طریا  اختهاار باه پایاان با ۳۱۱تاا سان   ۱۱۱مودبن یوسف اصافهانی باار دی ار آن تااری، را از سان  ده و محیتحریر کش
لنین ممتقد است بخشِ میان این دو بخش انشای کاماو متفاوتی دارد که طبیمتااو از م  اف (. وی هم۱۱: ۹۱۱۹« )استبرده

 ای است. جداگانه
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نهاد+ مفماول+ »نشانه و طبیمی خود از ساختار شود جما  زبان فارسی در را ت بیگفته می
( و هر نوع تهرفی در ایان لیانش یاا سااختار ۷/۱۱۳: ۹۷۱۱ی، کنند )خانلرتبیمیت می« فمل

داشاته باشاد. ا بتاه  ایشناساانهنحوی ممکن است به جی انتقال پیام، ایارار بایای و زیباایی
باا ان یایۀ بایای و آفارینش  صارفاو  جایی و تغییر جای اه ارکاان جملاهروشن است که هر جابه

های لهارگانا  ماا را در ایان نحوی جما   نمونهجایی ، وضمیت جابه۹زیبایی نیست. جدول 
 دهد: پژوهش نشان می

 جایی نحوی جملاتجابه. 1جدول 
 کل جملات منتخب جایی نحویجملات دارای جابه 

 ۹۱۱ ۱۱ سیرالملوک
 ۹۱۱ ۱ )بخش اول( تاریخ سیستان
 ۹۱۱ ۱ )بخش پایانی( تاریخ سیستان

 ۹۱۱ ۱ زبان و تفیر

توجاه در اساتفاده از لابال ایهباا فاصال سهیرالملوکدهد که نشان می ۹ های آماری جدولداده
رتای  تاریخ سیسهتانهای نحوی جما  از متون دی ر پیش است. لابل توجه است که ظرفیت

زبهان و عنوان متن ادبای دارد، همپاای  در بخش اول که مقبو یت ادبی بیشتری نید اهل ادب به
بااطنی را متنای ادبای  زبهان و تفیهرتوان و یا بایاد یست که میاست. این به آن ممنا نبوده تفیر

بخشی از این تهرفا  نحوی طبیمت زبان است و ایارار بایای لشام یری در  زیراشمرد؛ 
توجاه لنادانی باه  تاریخ سیستانگیری کرد که م  ف )م  فان( آن نیست؛ بلکه باید نتیجه پِ، 
است. از این نکته نباید یافل شاد نحوی نداشتههای سازی ظرافتکردن متن از طری  فمالادبی

هاای کااماو اثرگاذار از ناوع تاأخیر تهاریخ سیسهتانها در بخش اول جاییاتفاق جابهبهکه لریب
 (.۱۱: ۹۱۱۹« )شریمت اسام آورد به روزگار خسروبن پروییبن انوشیروان ا ملک»است: 
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از لضا طاو نی نیای هسات باه  را که امتمم لیدی زمانادر این جمله م  ف با هوشمندی 
انتهای جمله و جای اه پ، از فمل منتقل کرده تا اصل خبر جمله را که آوردن شاریمت اساام 

هاای دی ار نیای باه است با برجست ی بیشتری به مخاطب برساند. نمونه )ا(به وسیل  رسول خدا
 همین ترتیب است: 

  .(۱۱ همان:« )آن بقمه را دعا کرد به برکت»
 .(۱۱ همان:« ) م برابر گشتند اندر دینهمه عا»

خوبی دریافته که بهتر است اجیایی از جمله که او ویت خبری ندارد از مرکی باه م  ف به
تهاریخ جاایی در بخاش دوم های محدودتر جابهراشیه رانده شود. این در را ی است که نمونه

یاک ماورد کاه  فقاطبخاش جاایی در ایان هاست. از لهار مورد جابهفالد این ظرافت سیستان
 است بایی است:  اتقدیم مفمولا

 .(۷۳۳ همان:« )آن و یت را  شکر مغول خراب و ویران کرده بودند»
کاه مرکییاات دارد؛ نویساانده اساات  انیاهاصااحبت کلای از و یاات  در بافات ایاان جملاه

ان درستی مفمول را بر نهاد مقدم کرده تا به یلاط باه  شاکر مغاول محوریات ندهاد و همچنابه
 توجهی ندارد: و یت در مرکی توجه باشد. اما سه مورد دی ر بایت لابل

 .(۷۳۳ همان:« )در لدیم در شهر نیه درخت و باغ ها نبود»
هاای از شهر کرمان سلمان محمودشاه از خویشان و متملقان خود با اسبان تازی و هدیاه»

 .(۷۳۱ همان:)« ا دین محمود فرستادبسیار جممی را به خدمت شاه ممظم رکن
 .(جاهمان« )انددر بندگی تو از سوار و پیاده لندین هیار مرد  شکری»

است و خا ی از ظرافت بایی. راصل این که هر لناد  امتمم لیدیاهر سه مورد تقدیم 
بیشتر از بخش دوم است و رتی کیفیات بایای  سیستان تاریخدار در بخش اول جما  نشانه

توان به یلبا  مماانی نحاو نمیاما اول بسیار بیشتر از بخش دوم است،  ها نیی در بخشجاییجابه
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ا تاریخ سیستانبر جما   هاا و ت ایان ظرافاتلا ل شد. این در راا ی اسات کاه تناوع و کمی 
 آشکار است:  سیرالملوکها در دلت

 :۹۷۳۳ا ملاک، )نظاام« سر فراخنند ها کَ ای لاهاز کوفه تا به مکه و مدینه به هر مررله»
 تأخیر صفت ← (۹۱۷

 تقدیم مفمول  ← (۹۱۱: همان« )مهمفی صلی ا له علیه و آ ه فرستاده استمرا »
 این بخش مواردی از نثر باطنی است که کاماو بایی است: در توجه نکت  پایانی و لابل

)بااطنی، « فایادهشناسای لیایی اسات مارده و بایها ریشاهزبان شناسی یمنی به نظر آن»
در این جمله تأخیر مسند و ممموف به مسند باعث برجسات ی ایان دو جایس شاده . (۹۹: ۹۷۳۱

 است. است. در والن نویسنده در این جمله از ظرفیت برجست ی جیس پ، از فمل بهره برده
هاای های متمددی را نقل و تحلیل کرد اما به علات محادودیتتوان در هر مورد، مثالمی

ی پژوهش کیاد  ،نظارهاای بیشاتر صارفمثاال هاای دانشا اهی، از ذکارکم  و بار ایان نکتاه تأ
در متاون باه صاور  توأماان  امماانی نحاواکاررفتا  ت و کیفیت ش ردهای باهکه کمی  شودمی

های نحوی جاییشد از منظر جابه کند. بر اسار آنچه گفتهوضمیت بایی متن را مشخص می
نیای در ایان طیاف در  تاریخ سیستاننثری ییرادبی است.  زبان و تفیرنثری ادبی و  سیرالملوک

 گیرد. لرار می زبان و تفیرجای اهی بسیار نیدیک به 

 . وجه جملات2. 1. 5
طور طبیمی وجه یا ب جما  زبان، خبری است و وجوه دی ر اعم از پرسشای، عااطفی  و به

دبای شاوند. در متاون ا( بسیار کمتر از وجه خبری به کار گرفته مای۹۱: ۹۷۱۱امری )خانلری، 
ناواختی و کارگیری وجوه متنوع زبان بارای خاارج کاردن ماتن از یاکنویسندگان از ظرفیت به

گان  دی ر ییار از وجاه از سوی دی ر، هر کدام از وجوه سه .اندتغییر آهنگ جما  سود برده
کارکرد ممنایی متفاوتی در متن نیی هستند؛ از جمله اینکه وجاه پرسشای مشاارکت  دارای خبری
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یا وجه عاطفی باعث درگیاری بیشاتر  ؛کندتری را از مخاطب رین خواندن متن طلب میهفما ن
پراکندگی وجوه ییرخبری را در جما  منتخاب  ۱ جدولشود. ارساسا  خواننده با متن می

 دهد:های مورد بررسی نشان میمتن

 پراکندگی وجوه غیرخبری در جملات. 2جدول 
 ت منتخبکل جملا جملات دارای وجه غیرخبری 

 ۹۱۱ ۹۳ سیرالملوک
 ۹۱۱ ۹۱ )بخش اول( تاریخ سیستان
 ۹۱۱ ۹۱ )بخش پایانی( تاریخ سیستان

 ۹۱۱ ۹۱ زبان و تفیر

، وجااه ییرخبااری دارد و ایاان رلاام سههیرالملوکدرصااد جمااا  بررساای شااده در  ۹۱باایش از 
 ۱و جملاه از اناواع جماا  عااطفی  ۱جملا  پرسشای،  ۷جمل  شرطی،  ۱ :توجهی استلابل

جمله از ناوع جماا  عربای دعاایی و ممترضاه  ۷جمل  امری. گفتنی است از این تمداد فقط 
 ۹۱جمله از مجماوع  ۳نیی هرلند وضمیت ظاهراو مشابهی دارد،  تاریخ سیستاناست. بخش اول 

جملا   ۱. جای ایان تماداد، هساتنداز نوع جما  ممترضه و دعایی عربای  شدهجمل  مشخص
ایان بخاش مشااهده  درشاده جملا  بررسای ۹۱۱جملا  شارطی در  ۹و  جمل  اماری ۹دعایی، 

از ایان منظار  تهاریخ سیسهتاندارد. بخاش پایاانی  سهیرالملوکشود که تفاو  آشاکاری باا می
جمل  دعایی عربی وجود دارد و جی آن  ۹جمل  ذکرشده فقط  ۹۱در مجموع  :تر استتوجهلابل

کند. روشن اسات کاه از   دعایی خودنمایی میجمل ۹منادا و  ۹جمل  شرطی،  ۱جمل  امری،  ۱
ساازی و دوری از نویسانده بیشاتر از تکنیاک ادبای تهاریخ سیسهتاناین منظر، در بخش پایانی 

 زبان و تفیردرصد جما  این بخش از  ۹۹است. همچنین نیدیک به بهره بردهیکنواختی متن 
جمل  اماری. باه  ۹رسشی و جمل  پ ۱جمل  عاطفی،  ۷جمل  شرطی،  ۹۱وجهی ییرخبری دارد؛ 

رسد نقاش جماا  شارطی در خلا  وضامیت بایای و تاأثیر بار مخاطاب باه انادازۀ نظر می
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کاربرد ایان  (جی در مواردی ممدود)جما  پرسشی، عاطفی و امری نیست و تا ردود زیادی 
ر را ت طبیمی زبان شمرد؛ بنابراین سهم بایت راصل از وجوه متنوع جملاه د بایدوجه را نیی 

 بسیار اند  خواهدبود.  زبان و تفیرکتاب 
در استفاده از وجوه ییرخبری در  سیرالملوکدرصدی  ۹۱که آمار راصل این بخش این

که بخشی از آن در بخش لبل یادشد و ابماد دی ر آن نیی در )کنار سازوکارهای بایی دی ر 
تاریخ دهد. م  فان یل میادب بایی ییرلابل انکار این متن را تشک (ادامه روشن خواهدگشت

نه در بخش اول و نه در بخش پایانی به این ش رد روزۀ ممانی نحو توجه لندانی  سیستان
به مرز یلب  ش رد و هنرسازه اما تر است، د؛ هرلند بخش پایانی از این منظر کمی ینینندار 

ت شود نیدیک نشدهبر متن که منجر به شکل همچنان کمتر  نیی و تفیر زباناست. گیری ادبی 
ت دارد.   توجهی به ادبی 

 . حذف عناصر جمله3. 1. 5
رذف عناصر اصلی جمله )نهاد، مفمول، متمم فملی، مسند و فمل( از دی ر شا ردهای مماانی 

بهاره ساازی و تاأثیر بیشاتر بار مخاطاب نحو است که نویسندگان متون منثور از آن بارای ادبای
ها را ت طبیمای زباان اسات و اشاره کرد که گاه این رذف . ا بته در این مورد نیی بایداندبرده
ها باه لرینا  جماا  تراشی بایی کرد. بخشی از رذفهر رذفی د یل برایتوان و نباید نمی

پیشین است که در این صور  نیی جنب  بایی لندانی ندارد )جی در مورد فمل( اما رعایات آن 
کند. در این پژوهش تمرکای اصالی بار هی میتوجبه سامت جما  و رسایی ممنا کمک لابل
هاای وضمیت رذف مفماول و فمال را در ماتن ۷رذف دو عنهر مفمول و فمل است. جدول 

   .دهدمورد نظر نشان می
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 حذف مفعول و فعل. 3جدول 
 کل جملات منتخب حذف فعل حذف مفعول 

 ۹۱۱ ۳ ۳ سیرالملوک
 ۹۱۱ ۱ ۱ )بخش اول( تاریخ سیستان

 ۹۱۱ ۹ ۱ )بخش پایانی( انتاریخ سیست
 ۹۱۱ ۱ ۱ زبان و تفیر

اماا صارف نظار  ،هایی مواجهیم که هرلند به لرین  جمل  لبل رخ دادهبا رذف سیرالملوکدر 
باه را کردن م  ف از ذکر ضمیری که آن مفمول را نمایندگی کند، وضامیت نحاوی شاخهای 

 است: دهوجود آورده و ضرباهنگ جمله را نیی در اثنای روایت تند کر 
ا ملاک، )نظاام« کاه باه مردماان دادا رشید را خارج افتااد سه بار هیار هیار دینار هارون»
 .آن را به مردمان داد ← (۹۱۱: ۹۷۳۳

مفماول  لاونهای ماواجهیم کاه بایای اسات. نیی با رذف تاریخ سیستاندر بخش اول 
ه روایات سارعت و کناد و بام  ف از ذکر آن خودداری مای کاماو برای مخاطب آشکار است

زن ملک محمود وزیر را گفت: این مارد  مارا باه تماریض دروغ»بخشد: ررکت بیشتری می
او را ببایاد  ← (۱۱: ۹۱۱۹« )نیافتناد هر لند طلب کردند. بباید کشتخواند. وزیرش گفت: 

شاده، مفماول هر لند وی را طلب کردند نیافتند. دسات کام در دو جملا  مشاخص/  کشت
 رذف شده است. 

های بایای خاا ی از این دست ظرافت زبان و تفیرو هم  تاریخ سیستانهم بخش پایانی 
   است.



 3111 بهار |  5شماره  | 2سال  | نامة زبان ادبی پژوهش | 331

 

از سوی دی ر، رذف فمل نیی از ش ردهایی است که زبان و روایت را از کنادی پیارایش 
ا ملاک، )نظام« پندارد که هر له در بیت ا مال است مال اوستکه می تراین عجب»کند. می

 .تر استعجباین  ← (۹۱۹: ۹۷۳۳
تهاریخ هاای ممادودی از ایان ناوع راذف در مشخص است، نمونه ۷ که در جدوللنان

 (۱۱: ۹۱۱۹« )هواس سبکتر باشد و مرا به جای اهی فرود آر که ممتدل: »شوددیده می سیستان
اسات. راصال ساخن م  ف به هیچ عنوان از این ظرفیات بهاره نبارده زبان و تفیراما در 

گیرد اما لرار می سیرالملوکاز این منظر در جای اهی نیدیک به  ریخ سیستانتاه بخش اول کاین
 شوند. میکاماو ییرادبی شمرده زبان و تفیربخش پایانی آن و نیی 

ت بایی یک متن منثاور، در پایان این بخش می     توان نتیجه گرفت که اگر ما  ادبی 
جماا  و سااختار ماتن اسات، و اگار یلب  عناصر بایی و شا ردهای علام مماانی نحاو بار 

را مستند باه ماوارد انادکی کاه یااد کاردیم و تحقیقااتی کاه پایش از ایان صاور   سیرالملوک
طاور نسابی و باه تاریخ سیستاندانیم، هر دو بخش ب (کم باییو دست) است متنی ادبیگرفته

 دارند.  سیرالملوکا شوند و وضمیتی کاماو متمایی بییرادبی محسوب می زبان و تفیرنیی کتاب 
باا  تاریخ سیسهتانذکر این نکته در پایان این بخش را ی اهمیت است که بخش پایانی     

گیارد، را دربرمای ۳۱۱شمرد تاا ساال اینکه مربو  به اوایل لرن هشتم است و روادثی که برمی
نی از هیچ رد   عباار   نویسی متاون تااریخی لارن هشاتم را در خاود نادارد؛ باهفو پرتکل   تهن 

دی ر، بایت شمری که وجه مشخص بایی بخشی از نویسندگان متاون نثار ایان دوره اسات، 
جایی ندارد و این بخش رتی از این منظار نیای بایای  تاریخ سیستاندر نثر م  ف بخش پایانی 

  نیست.
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 . تحلیل روایی2. 5
و بخشی از زیبایی اثر  منهیمیبرای در  زیبایی یک متن منثور پا را از ریم  ادب بایی فراتر 

کاه بایات،  مشاخص شاد ۹ از نماودارکنایم. باا اساتفاده وجاو مایرا در ادب روایی جسات
پا، باا اساتفاده از مماانی نحاو، سااخت و نحاو زدایی در ساخت و نحو جمله اسات؛ آشنایی

   کنیم.میرا تحلیل بایی  بررسیجما  متون مورد
ای یربای اسات کاه در لا اب شناسی نظریاهروایتروییم. در این بخش اما با روایت روبه

است )بارای شاناخت کتب و مقا   متمدد، پیشینه، تماریف و فروع آن کاویده و بررسی شده
شااید  .(Prince ،۹۱۳۱و نیای  Fludernik ،۱۱۱۱و نیای  ۹۷۱-۹۹۷: ۹۷۱۷کلی ر : رایاب، 

بایای باشاد کاه از  شناسایشناسی باه بحاث ماورد نظار ماا، روایاتترین شاخ  روایتنیدیک
فندهایی اسات تر شود و در پی کشف شمرده می اپساکاسیکاشناسی های روایتزیرمجموعه

( ۱۹۱: ۹۱۱۱بادر، که متن تأثیر بیشتری بر ذهن مخاطب داشاته باشاد؛ )شکردسات و محمادی
شناساان های روایاتدلیقاو کارکردی که برای بایت در ممنای عام آن متهوریم. آنچه از بحث

یش از همه در بحث این پژوهش مدخلیت دارد، تمریف روایت ادبی اسات. روایات ادبای آن ب
گوید کاه اتفالااتی هایی شخهی برای دی ری میدر یک زمان و با هدف یا هدف»است که: 
 .(۹۱: ۹۷۱۱)فیان، « افتاده است

د زماان و توجاه اسات. پیوناتوجه به دو عنهر زمان و رویداد یا اتفاق در تمریف با  لابل
انجامد؛ پیرنگ لییی بندی مشخص و دارای مضمون به خل  پیرنگ میرویداد در یک پیکره

کناد. ( و ذهن مخاطاب را درگیار مای۹۱۱: ۹۷۱۳فراتر از امتداد منظم رواد  است )ریکور، 
تواند به صور  تمایل خواننده باه پی یاری خاط روایای رویادادها و در نهایات این درگیری می

و نیی به شکل تأثر عاطفی شدید از اتفاق داستانی بروز پیدا کند. در هار دو راال،  کشف ماجرا
این پویش برای مخاطب متن جذاب و در اصماح ادبی زیباسات. باا مقایسا  ساادۀ جماا  

 توان این تفاو  را آشکارا در  کرد: ابتدایی زیر می



 3111 بهار |  5شماره  | 2سال  | نامة زبان ادبی پژوهش | 331

 

یاد اسات و ماا هار هفتاه باه شانبه و فاردا لهارشانبه اسات./ و یاا / ورزش مفا ف( امروز ساه
 رویم. نوردی میکوه

ناوردی هفتا  شنبه مثل هفت  لبل نیست./ و یا / ورزش همیشه هم مفید نیست؛ کوهب( این سه
 لبل از یادمان نرفته است. 

کااارگیری بایاای در ممنااای بااهجماتاای  اباو  افاا ااکاادام از جمااا  دساات  هاایچ
ایی این جما  تملیقی اسات کاه پیوناد زماان و های نحوی و ساختاری نیست؛ وجه تمظرفیت

 به وجود آورده است.  ابارادثه در جما  دست  
اسات کاه آنچاه باعاث تماایی میاان  شاده شناسان اماری پذیرفتاهدر میان روایت نکتهاین 

اسات. ا بتاه در دامنا   الهه/ پیرنگادوگان   شودمیتسلسل رویدادها با یک فرم ادبی اثرگذار 
 اماولن/ لهها، اشدهطرح او یه/ طرح پرداختهاگستردۀ این نظریه، این دوگانه گاه اصمارا  

گذاری این ه مهم است نه نامچ( آن۱۹: ۹۱۱۹)بَری،  استنیی نامیده شده اداستان/ گفتماناو یا 
تر از آن یافتن مسیری که بتوان از آن بارای های کاربردی آن است و رتی مهمکه تفاو  دوگانه

هااای پیرنااگ را در کوشاایم تااا نشااانهمتااون کهاان نثاار فارساای بهااره باارد. در ادامااه ماایتحلیاال 
 بازشناسی کنیم. تاریخ سیستانو  سیرالملوک

شود و پیرنگ دربرگیرندۀ آن رابما  داده در روایت میداستان یا لهه شامل تمام ولاین رخ
کند کاه رویادادهای ممینای دهد و  زم میی و مملو ی است که این ولاین را به هم پیوند میعل  

یف در پیرنگ زمان خمای ر بنا بر این تم .(۳۷: ۹۱۱۹روایت شوند و بقیه روایت نشوند )کُبلی، 
 کند. وآمد مینیست و نویسنده با در نظر گرفتن روند پیرنگ به گذشته و آینده رفت

باا ا ملاک خواجاه نظاام سیرالملوکدر  «ان به هارونقنام  جممی از مستح»در رکایت 
ن ااه شاکند و پا،بینناد، زماان خمای را مایاستفاده از ظرفیت خوابی که هارون و زبیده مای

لضا را این شب هر دو در خاواب دیدناد کاه »افکند: )فاش فوروارد( بلندی به روز لیامت می
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برنادی و یاک را پایش مایانادی و یاکگااه راضار شادهلیامت آمدستی و خای  به رساب
 .(۹۱۱: ۹۷۳۳« )روندیکندی و سوی بهشت میه و آ ه شفاعت میا له علیمهمفی صلی

آن است که نویسانده  ۀشدتفاو  دی ر پیرنگ با داستان یا لهه با توجه به تماریف عرضه
کاردن کند بلکه با رذف برخی رویادادها و برجساتهلیی را روایت نمیدر نوشتن پیرنگ، همه

 کند. کاری و کنترل میدست دهد رابرخی دی ر اطاعاتی که به مخاطب می
ا ادین محماود از بازآمدن شاه ممظم رکن» و ذیل رکایت تاریخ سیستاندر بخش پایانی 

کوشد تاا ماانن از می با استفاده از رذف برخی رویدادهام  ف  «پیش امیر نیمروز به و یت نیه
باا پادرش  ا دین محماودرکایت و دورشدن مخاطب از اصل ماجرای درگیری رکنی آورمال

 گذراند: نهیرا ح  و ا دین شود و بخشی از رویدادها را با ن اهی سرین می
ا دین محمود نیی بیمار شد و تمامت یاران او همه بیمار گشتند و لاون و شاه ممظم رکن»

و  یاک ساال در آن بیمااری رلیاف فاراش بمانادلنین بود او را در محفه به و یت نیه آوردند 
 (۷۳۱: ۹۱۱۹...« ) یدیک پدر ک، فرستادلون صحت یافت به ن
( ۹۱۱۱کاوب، )ر : زریان رسال  شنرشناسیشناسان از عهد ارسمو و در همچنین روایت

ترین جلاوۀ شاید مهم .(۹۱۱۱)ر : ابو ،  تا به امروز ممتقدند که در متن باید تحو ی رخ بدهد
ا عااملی بارای ساقو . ای پیشران و یهای روایت باشد؛ دگرگونیاین تحول دگرگونی شخهیت

تمایی این دو سوی تحول در رکایا  متون کهن از جمله متون مورد بررسی ما در این پاژوهش، 
ها پیچیدگی شخهیت تحولتحلیل ها یا باو جنب  سیاه و سفید دارند و آشکارتر است؛ شخهیت

  را دارند. مماصرهای کمتری در مقایسه با داستان
نمونا  روشانی از ایان  سهیرالملوکدر  «ان باه هاارونقحنام  جممی از مسات»در رکایت 

مشاهده است. هارون که در ابتدای رکایات ماورد شاکایت جمااعتی از مساتحقان تحول لابل
گاهی که به دست میاست، به واسم  خوابی که می کاه در صاور  آورد مبنی بار ایانبیند و آ

دهاد و هدشد، تغییر رویکارد مایدر لیامت نهیب او نخوا )ا(ادام  سلو  فملی شفاعت پیامبر
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هاای گذشاته از نیم  رکایت به بمد شااهد تااش او و همسارش زبیاده بارای جباران کاساتی
و هارون زبیده را گفات: تاو را لاه باود   ؛ایشدههر دو از خواب درآمدند لون دل»هستیم: 

، لناین در خاواب دیادم. پاگفت: من لنین خوابی دیدم و بترسیدم. هارون گفت: مان هام
شکر کردند که نه لیامت بود له در خواب بود ایان راال. دی ار روز در خایاین بااز کردناد و 

هاا و ا مال بدهیم و راجتمنادی فرمودند باید که مستحقان راضر آیند تا نهیب ایشان از بیت
 .(۹۱۱: ۹۷۳۳« )مرادهای ایشان وفا کنیم
کرر هر دو ماتن از ظرفیات شد در کنار نکا  دی ری همچون استفادۀ ممواردی که گفته

پردازی و تا ردی نیی پیشران آن اسات، ها که مستلیم ردی از شخهیتوگوی شخهیتگفت
 روبا ادب روایی روباه تاریخ سیستانو  سیرالملوککند که اذعان کند در خواننده را مجاب می

ی از اساازد، طیاف گساتردهست که سازوکارهای متنای کاه ادب روایای را ماییم. گفتنیهست
هاای مماصار تادوین هاا و نمایشانامهدهاد کاه یا بااو بارای تحلیال داساتاننکاتی را تشکیل می

ویاژه ادبیاا  کاسایک فارسای، است. تمبی  این سازوکارها با فضای ادبیاا  کهان و باهشده
سات کاه بارای ادبای تاشی مستقل و  زم است. از سوی دی ر توجاه باه ایان نکتاه ضاروری

ن، نیاازی باه اساتفادۀ نویسانده از هما  ساازوکارهای متنای نیسات؛ ایان شدن یاک ماتشمرده
شناساان در نقاد آثاار ادبای آن را در نظار دارناد. در ایان بخاش ست که امروز نیی روایتبحثی

 های متنی در روزۀ ادب روایی را تحلیل کنیم. ترین نشانهای از مهمکوشیدیم پاره
از منظار ظرفیات رویادادها باا  را یان پاژوهشهایی از متون ماورد واکااوی ااکنون بخش

 کنیم:یکدی ر مقایسه می
ماا بنادگان خاداییم و اای به هارون رشید برداشتند که گویند جماعتی از مستحقان لهه»

فرزندان روزگاریم و بمضی اهل لرآن و علمیم و بمضی خداوند شرفیم و بمضی آنیم کاه پادران 
ایام و هماه هاا باردهاند و ما نیی رنجای پسندیده کردهههاست که خدمتما را بر این دو ت ر 

« ا مااال بااه دساات توساات...اا مااال اساات و بیااتایاام و نهاایب مااا در بیااتمساالمان پاااکییه
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کاردیم و مملاب را تاا پایاان بناد رتی اگر به سمر اول بسنده مای .(۹۱۹: ۹۷۳۳ا ملک، )نظام
ای باه خلیفاه ود؛ برخای مساتحقان ناماهباخود شاکل گرفتاهبه خودیمسئله دادیم نیی ادامه نمی

خواهند  لرا پیشین  خود را ذکار کارده یاا اند و روشن است که درخواستی دارند. له مینوشته
اسات. خوانناده اناد  پاسا، لاه خواهادبود  مااجرا شاکل گرفتاهرتی باه رخ خلیفاه کشایده

است. میل مخاطاب باه ا ملک با روایت خود ترتیب دادهناخواه وارد جهانی شده که نظامخواه
هاا و تناوع جااییها و ذکرهاا و جاباهخواندن ادام  متن و کشف ماجرا، لییی متمایی از رذف

. این کشش روایی همان لییی است که رتی اگار در ییااب هاستمانند اینوجوه جما  و 
ت و زیبایی ادب بایی به کارگرفته اریخ تهه در هار دو بخاش ککند؛ لنانمیخل  شود نیی ادبی 

 ای از بخش اول: لنین است. نمونه سیستان
ردیث رستم بر آن جمله است که بوا قسم فردوسی شاهنامه به شمر کرد و بر نام سلمان »

برخواند. محمود گفت: همه شااهنامه خاود هایچ نیسات م ار محمود کرد و لندین روز همی
: زنادگانی خداوناد ردیث رستم و اندر سپاه من هیار مرد لون رستم هسات. بوا قسام گفات

دراز باد! ندانم اندر سپاه او لند مرد لون رستم باشد اما این دانم که خدای تماا ی خویشاتن را 
 .(۱۷: ۹۱۱۹« )کرد و برفت هیچ بنده لون رستم دی ر نیافرید. این ب فت و زمین بوسه

 ای از بخش پایانی: نمونه
آماد و در در نواری سیستان مایا دین محمود با نوکران خود لند نوبت شاه ممظم رکن»

کرد؛ تا یک نوبت با صد سوار نوکران خود به پشات شاهر آماد و باه اطراف سیستان خرابی می
خدمت ملک ممظم نهیرا ح  و ا دین ک، فرستاد و عرضه داشت که در بندگی تو از ساوار و 

رب صاد اند و خدمت ترا مملومست که مهاارب ایان فرزناد لاپیاده لندین هیار مرد  شکری
دارم و خاود را در ممارر تاو سوار بیش نیست. ررمت پدری و عی  مخدومی تاو ن ااه مای

 (۷۳۱: ۹۱۱۹...« ) آرمنمی
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پیوند راوی با زماان واراد و رویاداد، از راصل  در هر دو نمونه، تملی  و کشش داستانیِ 
مختلاف  وارگی ممکان اسات باه د یالاست. این داستانباعث میل به خواندن ادام  متن شده

برای اشخاا جذابیت بیشتر یا کمتری داشته باشاد اماا اصال تو یاد تملیا  و زنجیارۀ داساتانی 
ی از ادب به آن پرداختیم، کمتر رد   بخش لبل طور که درهمان کهدررا یانکار است. ییرلابل

 ملوکسهیرالآشکارا در نقم  مقابل  زبان و تفیرشود. در مقابل، ها دیده میبایی در این نمونه
 است:  تاریخ سیستانو 

شناساان هاای اخیار، رتای بارای زباانشناسای در ساالآسای زبانبه علت پیشرفت برق»
های ایان علام گاام بردارناد. هار روز پای آخرین پیشرفتای نیی کار مشکلی شده که پابهررفه

تسالط شود که اصمارا  و مفاهیم خاا خود دارد و آموختن و ای ظاهر میهای تازهمکتب
 (۹۱: ۹۷۳۱)باطنی، « استفرسا شدهها اگر ییرممکن نباشد،  الل طالتیافتن به هم  آن

 گیری. نتیجه6
بایت و روایت، دو راه متفاو  است که م  ف برای رسایدن باه زیباایی در پایش دارد. بایات 

نحاو و نظریا  متون نثر از نخستین ادوار ریا  ادب فارسی یا باو بر اسار آرای جرجاانی پیراماون 
اکه رسا ت اصلی متون نثر همواره انتقال ممنا باه مخاطاب باوده، جاست. از آننظم او شکل گرفته

رسااند، ابایار اصالی این شیوۀ بایی که در عین خل  زیبایی به فرایند انتقاال ممناا یااری نیای مای
رسی در میان اسات، نویسندگان متون منثور ادبی بوده است. بنابراین ولتی صحبت از بایت نثر فا

ممانی نحو و بایت ساختارهای نحوی، مییان ادبی و ییرادبی بودن ماتن اسات. از ساوی دی ار، 
تروایت در کنار بایت می هاای صاور  آفارین باشاد. ممااب  باا تحلیالساز و زیباییتواند ادبی 

دهد و در لا اب یگرفته، دیدیم که روایتی که در آن راوی در وارد زمان رواد  را به هم پیوند م
کنااد، واجااد همااان باارد و  پیرنااگ ایجاااد ماایهااای داسااتانی رویاادادها را پاایش ماایشخهاایت

اسات. بار ایان اساار، هاا را باه خاود مشاغول کاردهها انسانای است که طی سدهوارگیداستان
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در هار دو بخاش از  تهاریخ سیسهتانشاود؛ ا ملک از هر دو سو ادبی شمرده ماینظام سیرالملوک
ست؛ مماانی نحاو )و رتای بیاان و بادین( در پیکارۀ روایت، ادبی و از منظر بایت ییرادبی منظر

جای اهی ندارد. هرلند تفاو  اندکی از این منظر میان بخاش اول و بخاش پایاانی  تاریخ سیستان
وجود دارد اما این تفاو  به مییانی نیست کاه بخاش اول را بایای و بخاش پایاانی را ییربایای 

ات و ساوی دی ار ییرادبای باودن را نشاان  شودهرلند اگر طیفی تشکیل بنامیم؛  که یک سو ادبی 
ت میاین طیف در جای اه نیدیکدر دهد مسلماو بخش اول  ایستد )تردیدی نیست کاه تری به ادبی 

بخش پایانی دارد؛ با ایان راال، ساامت  در مقایسه بابخش اول لدر  و سامت انشای بیشتری 
ای درهام در هار دو بخاش او و مجموعاه تاریخ سیستاناما  ؛از بایت است( انشا لییی متفاو 

مند است و ثانیاو این رویادادها از زنجیارۀ تاوا ی سااده باه لا اب پیرناگ تنیده از رویدادهایی زمان
نیای ممااب  انتظاار، از  زبان و تفیهر .استشده است و این یمنی از منظر روایی، متنی ادبی درآمده

ای صافحهشود. ناگفته نماند که وضمیت ادبی یاک ماتن لناددهیرادبی محسوب میهر دو سو ی
دانایم، در سامرهایی ست متنی که رتی آن را کااماو ییرادبای مایطبیمی یکدست نیست و اساساو 

ت را نشان دهدنشانه ات اسات و ایان  ؛هایی از ادبی  اما ما  تشخیص و لضاو  منتقد، یلبا  ادبی 
 ست. شده در این پژوهش به آن متکیج عرضهیتاهمان لییی است که ن

 تعارض منافع
 تمارر منافن ندارم. 
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A Grammatical Analysis of the Particle "bar" in Early 

Persian Prose: 4th/10th to 6th/12th Centuries  
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Technology of Alborz Province, Karaj, Iran. 
 

Abstract 

This study investigates the evolution and semantic variation of the 

particle "bar" in Persian prose from the 4th/10th to the 6th/12th centuries 

AH. This period witnessed significant transformations in grammatical 

categories and the emergence of novel meanings, particularly within 

the domain of particles, which is uniquely reflected in both exegetical 

and non-exegetical works of the period. The heightened focus on 

accurate translation and interpretation of the Quran during this era 

spurred scholarly interest in these evolving grammatical features. 

While subsequent scholarship has examined particles from various 

perspectives, a comprehensive analysis of particles as grammatical 

categories, their role in linguistic structures, semantic domain and 

components, and the historical factors influencing their development, 

as well as their role in the construction of irony, metaphor, and simile, 

remains lacking, especially for this period of early Persian prose. 

This research addresses this gap by employing a descriptive-

analytical methodology. The analysis draws upon a corpus of 51 

volumes encompassing 11 exegetical and 4 non-exegetical works. 

After identifying approximately 340 Persian particles with 

multifaceted semantic components, the particle "bar" was chosen due 

to its centrality in the aforementioned issues. Through library research 

and statistical data analysis informed by grammatical principles, this 

study explores the following: the syntactic function of "bar" within 

various linguistic structures; the historical and contextual factors 
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contributing to the formation of its semantic domains and 

subcomponents; the influence of "bar" in constructing irony, 

metonymy, and metaphor within the selected texts. 

The findings reveal that authors employed both simple and 

complex structures featuring "bar" to express their ideas and convey 

Quranic and religious concepts. Moreover, the research suggests that 

authors paid particular attention to the semantic components of this 

particle, contributing to the preservation of Persian lexical purity by 

limiting the influx of non-Persian particles. Exegetical sources played 

a pivotal role in this regard, often overlooked in previous studies. 

Additionally, these sources contributed significantly to the expansion 

of verb meanings. The sources under discussion, with their social, 

ethical, and historical themes, have successfully crafted engaging 

prose with distinctive Persian characteristics by strategically 

employing the particle "bar" and selecting its appropriate semantic 

components. Beyond its extensive role in conceptualization and 

creating secondary meanings, the rhetorical function of "bar" in 

various constructions of metonymy, metaphor, and Irony is 

noteworthy from a grammatical perspective. In particular, "bar" 

serves as a pivotal tool in transforming metonymy into a prominent 

and widely used secondary meaning creator. The analysis reveals that 

both exegetical and non-exegetical sources have extensively utilized 

metaphor, following metonymy. Non-exegetical sources, in particular, 

have effectively employed metaphor to create vivid mental and 

abstract imagery, ensuring the enduring nature of their works. Irony 

emerges as the second most significant secondary meaning creator, 

enabling non-exegetical sources to enhance the imaginative and 

literary aspects of their prose through the use of "bar." 

A distinctive feature of this research is the identification of 45 

interconnected semantic components associated with the particle 

"bar." The sheer number of these components surpasses those found 

in existing dictionaries, grammar books, and previous studies. Another 

significant novelty is the determination of the works and contexts 

related to the grammaticalization of these components within the 

sources under discussion, given their antiquity. Moreover, this study 

introduces another novel and noteworthy aspect, namely, the 

identification of various domains associated with "bar," including 

location, responsibility, attribution, and others, which are 

predominantly abstract. 
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Additional novelties of this research include the presentation of 

diverse data on the application of semantic components in each of the 

exegetical and non-exegetical sources. Furthermore, the study 

provides percentages for the use of "bar" in metonymy, metaphor, and 

irony, as well as a comparative table illustrating these percentages. 

Keywords: Preposition “bar”, Semantic components, Semantic fields, 

Allegory, Metaphor.  
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اثر از قرن  51از منظر دستور شناختی در « بر»حرف
 چهارم تا ششم

دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز، کار،،   پور حسن دهقانی
 .ایران

 چکیده
هاا انجاام روی آن شناسی و دستور زباان مما ماا  متماددیرروف از اجیای مهم زبان هستند که از منظر زبان

هاا و روزه های زباانی،بنادی هاا در ساازهجای ااه آنعنوان مقو اه، باه شده است. با این رال، بررسی راروف
کنند های ادبی ایفا میهای زبانی و آفرینشنقشی که در سازهها، م  فهگیری این های ممنایی و علل شکلم  فه

ویژه در ست بهلنان از خلأهای پژوهشیهم ت کنایه، مجاز و استمارهها در ساختأثیرگذاری و جای اه آن ویژهبه
اثرییرتفسایری از لارن لهاارم تاا ششام لماری  4اثر تفسایری و  11ای که روی نثرهای کهن فارسی. در مما مه

رارف  340صور  گرفت، هیاران نمونه از کاربردهای گوناگون راروف اساتخراج گردیاد. پا، از شناساایی 
های ادبی انتخااب گردیاد. در های ممنایی و آرایهبه د یل اهمیت آن در ساخت م  فه« بر»ضاف  فارسی، ررف ا

ای انجام شد، تااش گردیاد باا توجاه باه تحلیلی و با استفاده از منابن کتابخانهااین پژوهش که به روش توصیفی
جای ااهش در ، نوع تأثیرگذاری آن، «بر»های ممنایی های آماری و با تکیه بر مبانی دستورِ شناختی به م  فهداده
کاربرد و نقشاش های مختلف،های ممنایی از جنبهم  فهها و گیری روزههای زبانی، ل ون ی شکلبندیسازه

 پرداختاه شاود.ویژه در سااخت کنایاه، مجااز و اساتماره باههای ادبی و ایجاد ممانی ثانویه گیری آرایهدر شکل
لنین نقششاان همو  ،های آنبیان روزه ها وم  فهخاست اه هر کدام از   ،«بر»رف م  ف  ممنایی ر 41شناسایی 

 پژوهش راضر است.        جنبه های نوآوران در ایجاد کنایه، استماره، تشبیه، و ممانی ثانویه از

 .ساز، مجاز، کنایهدار، حروف آرایههای معنایی، حروف اضافه، حروف جهت، مؤلفه«بر»ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1
شناسانه و دستورِ مماصرِ زباان فارسای، فارسی با رویکردهای زبان« رروف»مما ما  در روزۀ 

 هکارگرفتاکردهاای تحلیلای بهاند، ضامن آنکاه رویجامن نبوده به د یل گستردگی منابن و آثار
 گیاری از دساتورِ اند. در پاژوهش راضار تااش شاده اسات باا بهرهبسندگی کاافی را نداشاته

 نشِ کُ محهاولِ شاناخت و بارهم  سااختار زباان را باه مثابا»ای پیشروست و که نظریه شناختی
در نثرهاای کهان فارسای « بار»(، رارف 7: 1397)میرزابی ای، « کناداجتماعی توصایف می

ی باه ضارور «بار»ترِ ررفِ این دستور برای بررسی وسینلراردادنِ پژوهش بر پای   بررسی گردد.
 رسید.نظر می

آیاا  لارآن را باه   تاوان ترجماهای لهارم تا ششم هجاری میلب آثار تفسیری لرندر ای
برخای راروف « شادگیدستوری»های متاداول آن دوران دیاد کاه فارسی کهن یا گویش زبان

و بررسای  ،مناابن گیهاای فاراوان زبانی،گساترد ویژگایهاسات. های زباانی آنیکی از ویژگی
، اهرقن پهاک تفسیر، تفسیرطبری  ترجم لون انتخاب آثاری مبنای اصلی منابن دینی اینناکافی 

نقنشهی)ای بخشی از تفسیر اهرقن کهریم گزاره تفسیر  تها  الترهراجم فهی تفسهیر اهرقن(، تفسهیر شن
کمبریج(، بخشی از تفسیری کهان   نسخ) تفسیر ارقن مجید، بخشی از تفسیری کهن، ا عاجم

و ، تفسیر سورقبادی، تفسیر نسََفیبه پارسی،  هدر  کشت، و ضن الجِنان و رَوحن الجَنانرن ا سرار و عن
داشاتن زباان ادبای منثاور باا  د یال به تاریخ بیهقیدی ر نثرهای کهن پارسی  نظیر شد.   ا برار

چههار و  نامهاابوس، به د یل داشتن توصیفا  محیمی ناصرِ خسرو  سفرنام، های سیاسیویژگی
انتخااب شادند تاا مبناایی  های اجتماعی و فرهن ایژگیویداشتن  به د یل( النوادرمجمع) مقاله

ممااب  باا دساتورِ شاناختی در ایان پاژوهش باشاد. بارای « بار»ن ری دربارۀ ررف برای جامن
 وزباان در مقمان   مما ما بهاره باردیم کاه« زماانیر دساتور د»نالار از تر شدنِ پژوهش بهساده
لهاارم تاا  هاایورد نظار ماا لرنمقمن ما. (11: 1391 )وفایی، مشخص استخاا و ای دوره

 بود. ششم 
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 . مرور پیشینه                                                                                    2
باه ایان « در/توی»  خود در بررسی رروف  اضاف  ر مقا ( د1381ارسان گلفام و همکارش )

دهد. مکانی ارا ه می  گویاتری از رروف اضاف اند که رویکرد شناختی روشن رینتیجه رسیده
نشاان دادناد کاه مماانی « با»ممانی ررفِ   ( در بررسی شبک1392اری و رضایی )پژوهش مخت

  شابک ۀ( درباار 1392پژوهش راس، و همکارش )  اند. نتیجگوناگون این ررف تهادفی نبوده
م بار زماان  ۀروز این بود که مکان ) فرهنگ سخندر « سر»و« در»ممنایی رروف  عینی( مقاد 

خااود   ( در مقا اا1398انتیاعاای( اساات. سااپیده عباادا کریمی و ارسااان لن یاایی ) رااوزۀ)
ها، دستورها و منابن تااریخی را در فرهنگ« با»  شدگی ررف اضافایی و روند دستوریلندممن

   اند کاه ایان رارف در تحاو  بر اسار تحلیل م  ف  ممنا بررسی کرده و به این نتیجاه رسایده
( ساپ، 2( اسام باه رارف اضاافه بادل شاده؛ 1زبان فارسی دو مررلاه را طای کارده اسات: 

تاا « بار»رارف  ۀاند. دربار یافته« با»نقش ممنایی برای  12کارکردهای دی ر یافته است. ایشان 
 کنون پژوهشی مستقل و جامن مبتنی بر دستور شناختی انجام نشده است.

 روش پژوهش. 3
هاا، مناابن ای انجاام شاد. افایون بار فرهنگتحلیلی و کتابخاناهاوصیفیاین پژوهش به روش ت

هاای اثار دی ار نیای انتخااب شاد. باا اساتفاده ازداده 11های دستور زبان شناسی، و کتابزبان
 بررسی گردید.« بر»نمونه از کاربردهای گوناگون ممنایی ررف  400آماری 

 . مبانی نظری پژوهش4
     1بندیمقوله. 1. 4 

 هاا را تشاخیص دادمنادیتاوان ا  وهاا یاا لاعادهبنادی نمایممتقد است بادون مقو اه 2 ن کر
باا  هاسات.ها از میاان تفااو یافتن تشابهبندی ر مقو هبه عبار  دی . (119: 1397)میرزابی ی،

گیاارد در ذهاان شااکل ماای هااای دارای همانناادیبناادی پدیاادهطبقااها  تشااخیص تشااابه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . categorization   

2. Langacker 
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شناساای شااناختی دو محااور افقاای و عمااودی امکااان در زبااان .(113: 1400 )عباادا کریمی،
بارای مثاال رارف و دساتور در محاور ؛ (212: 2002 )ایاوانی و گارین، دندهبندی را میمقو ه

 گیرند.و فمل و ررف و اسم در محور افقی لرار می ،عمودی

  1سازی. مفهوم2. 4
  ممناا هار  حظاه باه وسایل ،یتماامل است که در ن ارشِ  لنین  ن کر از دیدگاه« سازیمفهوم»

: 1398 )بهرامای، آیاداجتماعی و فرهن ای پدیاد مای طرفین گفت و و بر اسار بافت فیییکی،
هاا و ارتباطاا  اجتمااعی کاه درگفتماان ساتای پویاممنا پدیده شناختی هبر اسار ان ار . (21

 شود. کاربران زبان خل  میتوسطِ 

 2. حوزه3. 4
: 1398 )بهرامای،« شاودنامیده مای روزه ای در اصماح  ن کرهزمیندانش وسین و ا بته پ،»

که برای فهم این مفاهیم باید کل ساختی را  استنظامی از مفاهیم مرتبط به هم  هر روزه .(71
رواباط  باابارای مثاال مفااهیم مارتبط  گیرناد.در  کرد که آن مفاهیم در آن ساخت جای می

 )عبادا کریمی،لارار دارناد  «خویشاوند» ل مفهومدایی و خا ه زیرشمو  مثل عمو، خویشاوندی
1393 :80). 

  3شدگی. دستوری4. 4
( یاا وارادهای 33: 2003گیارد )کرافات، لاموسی نقاش دساتوری می ۀشدگی واا در دستوری

شادگی دساتوری ایوانی و گرین .آورندهای دستوری بیشتری به دست میدستوری موجود نقش
در  یمثاو اسم؛ گیردکه در سیر تاریخی شکل می (317: 2002) دانندرا راصل لندممنایی می

 شود.طول زمان به ررف تبدیل می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. conceptualization 

2. domain 

3. grammaticisation 
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 1. چندمعنایی5. 4
ا اما شاود کاه مماانی گونااگونبه یک وارد زبانی گفتاه مای «لندممنایی» در دستور شناختی
 .هاستاینجی رو و هروب با ، دارای ممانیِ « بر»برای مثال مرتبط داشته باشد.

 2بندی. سازه6. 4
گیری بندی لهااار عاماال در شااکلاز نظاار  ن کاار انمباااق، نمااابرداری، گسااترش، و سااازه

داناد بندی را در دستورِ شناختی ترتیبی می(.  او سازه183: 2013های ساختی هستند )طررواره
شاوند و سااختار ای یکی پا، از دی اری باا هام ترکیاب میم  فهکه بر اسار آن ساختارهای 

در عباارِ  « بر دسات ایان محماد(. »111: 1398آورند )بهرامی، تری پدید مییبی پیچیدهترک
 بندیای از ساازه( نموناه4/1912: 1393)طباری، « این بتان بر دست این محمد ها  شود»

 گروه اسمی است.

 3. کنش7. 4
ت در راوز اشاره به ک ست که برایش عنوانینِ کُ  . شاودیمفهاومی زماان در نظار گرفتاه ما ۀمی 

 (.143: 1393   دزدن )عبدا کریمی،مانندِ  منقمن کنشِ دراز کشیدن یا  مثلِ  پیوسته کنشِ 

 4)فرایند( . روابط زمانی8. 4
 گیارد )میرزابی ای،در طول زمان شکل مایامری است از نظر  ن کر فرایند در دستور شناختی 

و باه رواباط  ،هاا رمیگاذاریمالباا ف )روابط زمانی( فرایند 1از نظر ویوین اِونی(، و 129 :1397
پرناده » مثال پیچیاده (123: 1398 لندهاری،و  )رضایی شوندساده و پیچیده تقسیم می زمانیِ 

  رابماکاه  لابل ذکار اسات. «پرنده عاش  دانه است»مثلساده  و ،«در رال خوردن دانه است
 ه وضامیتی مثالروابط ییرزماانی سااد .لییهای دی ر ارتبا  داردییرزمانی به رروف اضافه و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. polysemy 

2. constituency 

3. action 

4. relations temporal 

5. Vyvyan Evans 
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 هاای سراسارماساه» ایستای پیچیده مثل  صحن ،و روابط ییرزمانی پیچیده «روی میی خودکارِ »
  د.نکنکدگذاری میرا  «کف اتاق

 2نما(ثابت )مکان ۀو نقط 1متحرک ۀ.  نقط9. 4
بار اساار  ممانی رروفای کاه بنیااد فضاایی دارناد، (333: 2002) بر اسار نظر ایوانی و گرین

ثابات   و نقما ،کولاک متحار   در ایان صاور  نقما یابناد.تهویری سازمان می ۀوار طرح
  نقما و شاهر ،متحار   نقم هواپیما «کردهواپیما روی شهر پرواز می» در مثال. تر استبیرگ

 ثابت است.

       3. نمابرداری11. 4
ا یاویاه مثلث لا م لا مه در  روی زاوی ن کر برای تمریف نمابرداری از مثال وَتَر یمنی ضلن روبه

: 1402شاود )راسا،، کند. در این صور  وتر، ضلن برجسته در مثلث محسوب میاستفاده می
ای از یاک پایاه انتخااب کاه وااهدیدن وتر ابتدا باید مثلث را بشناسیم. زمانی(. برای برجسته83
 گیاردر  میگاردد، دروالان  نماابرداری صاو شود و پ، از آن رابم  نما و پایاه بررسای میمی
(Dirk  Geeraerts, 2006: 34). 

  4. پویایی11. 4
طاور مشاخص باه زماانیِ  ۀنما در یک باز نبین متحر  و مکا  ای از افمال رابمدر دستههرگاه  

 .(111: 1398 )بهرامی، است ، دلار پویایی شدهمتناوب دستخوش تغییر شود

  5. مجاز12. 4
یاا  1ناوعی لراباتکاه بار اساار  دانادی و شناختی می( مجاز را  فرایندی ذهن1980) 2جانسون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. terajector 

2. landmark 

3. salience 

4. dynamics 

5. metonymy 

6. Johnson 
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 .(29: 1402 )راس،، گیردشکل می 2مجاور 

            3. کنایه13. 4
 کنادتمریاف مای «انتقاال در نیمارخ»خاود کنایاه را  مبانی دسهتور شهناختی ن کر در کتاب 

ادی لنادممنایی ع یک منبنِ  متمارفا  وهای  با وجودِ داشتنِ  کنایه. (124: 1397 )میرزابی ی،
 رسد.به نتیجه می شود،افتد و متمارف میکنایی خاا جا می است که ولتی یک کارکردِ 

 4. استعاره14. 4
فضاای هادف و فضاای  ،مبادأارتباِ  میان فضاای مجموعهدر یک   ن کر ممتقد است استماره

درسات   ندیشا» در مثال. شودمند میطور استماری ساختبه «هدف ۀروز » آمیخته لرار دارد.
در دسترسای باه یاک  ،را بیان کنیم «پروراندن اندیشه» خواهیمولتی می «از سر من بیرون پرید

عنوان اساارِ است که به «کمتر انتیاعی»مفهومِ  «مبدأۀ روز » .دهدناتوانی رخ میعادی   تجرب
بیارون  ای کاه از لفا،باا فهام پرناده أمبد  در تمبیر این عبار  کند.ن اشت استماری عمل می

تهاویر  راصالِ  «فضای آمیختاه»نیست. نتیجه دی ر در دسترر  درشود و ، فهمیده میپردمی
 .(94: 1397 )میرزابی ی، ستو ذاتاو خیا ی ،مبدأ بر هدف

 ها. تحلیل داده5
 های حرف بر. مقوله1. 5
 «بار»ۀ واا  هاسات.آن «منادیییرزمان» یکی از وجوه شباهت رروف اضافه )بر خاف فمل( 

 «ساینه و آیاوش» اسام و رارف باوده اسات.  مناد و دارای دو مقو ادر زبان فارسی ییرزماان
فلدیمی  )خاانلری، اسم لرار دارد و در آثاار پهلاوی و اوساتایی  در مقو « بر» ممنایی  ترین م   
 «لنادممنایی» با تغییار مقو اه از اسام باه رارفو  ،کاربرد داشتهنیی و پ، از آن  (231: 1373

                                                                                                                                        
1. proximity 

2. contiguity 

3. allusion 

4. metaphor 
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 اخیر هستند و با هم ارتبا  دارند.  عضو مقو  های ممنایی آنم  فهیک از  هر .شده است

 در منابع تفسیری «بر» های معناییمؤلفه .2. 5
 بر عهده گرفتن 
هاای دهاد. نموناهاسم به ررف را نشان می تبدیلِ  با پذیرش مولمیت و ممنی جدید،«بر»ررف 

فابیشترین در که دهند نشان می 1جدول در  آماری  تفسهیر شنقشهیماذکور در   صد کاربردِ م   
نیای ایان  کمباریج(  )نساخ تفسیر اهرقن مجیهدو  ،روض الجنان ،بخشی از تفسیری کهن است.
از نظار  ؛از نظر زماانی لارن پانجم و ششام م  فهکاربرد آیازین و خاست اه این  .را دارند م  فه

شادگی آن رواج یال دساتوریو د  ؛هارا  و ری نواری خراساان، (در آثار مورد بحث)مکانی 
ف آثار دی ر ترجمه و مبارث دینی است. هیچ وزر و بایه » در مثالِ  .اندرا نداشتهممنایی   این م   

 «بار» (۱۳: 1314 ،تفسهیر شنقشهی)« نبود بر شما اندر آنچِ سخنانی بر ممنی گویید آن زناان را
 کند. مید  ت را  «یریپذتمسئو یانتیاعی  ۀروز » گناه دربارِ عهده نبودن بر  مفهومِ 

 به
 ،تفسهیر اهرقن مجیهد به پارسی بیشترین کاربرد را دارد. تفسیر بخشی از ارقن کریم در م  فهاین 

 ه بااه آثااار مااورد بحااثا توجاالاارار دارنااد. باا هااای بماادیدر رده الجنههان روضو  تهها  التههراجم
ظلام کاردن بار » در مثاالِ  گاردد.به ناواری هارا  و خراساان برمای م  فهشدگی این دستوری

بندی گاروه فملای را در سازه «بر» ای از شرکتنمونه (۷/۱۳۷ :۹۷۳۱ ،تا  التراجم) «مردمان
 م  فه های فارسی در اینخواندن اسمفرا 1های مندرج در جدول طب  داده در مجموع بینیم.می

 «دن بارهادایت دا» ماننادِ  هاای پیچیادهبندیسازه ست.های عربیدوبرابرِ اسم «بر» به کمک
 هااییمثاال روناد.های مستممل در فارسی ممیار به شامار مایاز نمونه (۱۱/۳۱: ۹۷۱۱ )رازی،

 ایان تثبیات بار (۷/۱۳۷: ۹۷۳۱ اسافراینی،) «هایچ مردماانی بار نکند ظلم خدای خودِ » مانندِ 
  .دارد د  ت ششم و پنجم لرن در انتیاعی و ممنوی امور در ممنایی  م  ف
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 دارای تفاوت
یااد کارد.  ا سهرارکشتتاوان از م  فا  ماذکور در در آن زمان، می« های روبه زوالفهم  »از 

ظا مااان »در عبااارِ  « باار»نااامیم. می« عمرهای کوتاااهم  فااه»های زودگااذر را م  فااه لنااین
: 1382)میبادی، « راه ایشاان بار تفااو  اسات اماا ،هرلندکه سه لوم رست ارند به رکام خیار

 از اثر مذکور است. ای خاا( نمونه۹/۱۹

 زنهار و بر حذر داشتن
بخشهی از تفسهیری در ایان م  فاه باه ترتیاب در « بر»کاربرد  1های مندرج در جدول برابر داده

در او ویات لارار دارناد. تفسایرهای ماذکور در  ترجم  تفسیر طبهریو  مجید ارقن تفسیر، کهن
جهودان کاه  مهترانِ  ی فر کسهایی ازوا»در مثالِ  «فر»شدگی این م  فه پیشتاز هستند. دستوری

« راوزۀ اختهااا دادن»( در3: تفسیری کهن بخشی ازهمی نبیسند توریت را به دستهایشان )
 است.

 برای 

، تفسیر بخشهی از اهرقن کهریم بهه پارسهی، کشت ا سرار، سورقبادی، تا  التراجمم  فه در  این
شود. نواری خراساان شاما ی باه می دیده ترجم  تفسیر طبریو  تفسیر نسفی، مجید تفسیر ارقن

اگار بجنباانی او را، »( اهمیت دارناد. در عباار  1جهت داشتن بیشترین درصدکاربرد )جدول 
در راوزۀ « بار»( رارف 1/۹۱: 1349، تفسیر ارقن مجیهد« )فروافتد بر تو خرمای نیه و تازه...

عمال از ناریا  دادن و برای رمیگاذاری منبمای باه کاار رفتاه کاه ررکات یاا انجاام اختهاا
 دستوردهندة اول )خداوند کریم( شروع و از طری  او )مریم( ادامه یافته و کنشی منقمن است.

 نسبت 
( با آمادن رارف 1/۱۷: ۹۷۱۱، تفسیر ارقن مجید« )مبرید بر خدای تما ی درویی»در عبار  

شاترین بی تها  التهراجمشاود. ، متمم )خدا( و اسم )دروغ( ممناای اصالی فمال ناپدیاد می«بر»
 اند. ( از نواری خراسان1م  فه )جدول  کاربرد این م  فه را دارد. هم  آثار در این
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 همراهی 
 نخساتین و تنهاا اثار در م  فاه ماذکور،«بار»کارگرفاتِ را  به جهات  تفسیر ارقن مجیدتوان می

نِاي مَمَکُمَ » درمثالِ  آثار مورد بحث دانست. میاندر  (1)جدول کاه مان  ا؛مترسایدلَالَ َ  تَخَافَا إِنَ 
همراهای باه صاور  ییرمحساور  ۀاز راوز  «بار» (۹/۱۳: ۹۷۱۱) ...« ام بیااری دادنبر شما

 پیوساته اسات. ییابد و کنشاکند که در طول زمان تکوین میفضایی را نمابرداری می ایهرابم
 )بهرامای، شاوندکنش رهایی با لدر  خود سبب بروز را تی یاا فراینادی می1کینگ بر نظر بنا

 کنش ر اصلی است. خداوند کریم در عبار  مذکور (۹۳۳: ۹۷۱۳

 در  
کااربرد دارد و در  تفسهیر طبهری  ترجمو   تفسیر ارقن مجیدطور ویژه در به در این م  فه، «بر»

...  و بمضی گویند که سوگند بر آن جای والن اسات» در مثالِ  (.1 )جدول آثار دی ر دیده نشد
 .به کار رفته استبرای بیان امری ممنوی  «بر( »2/24: ۹۷۱۱، تفسیر ارقن مجید)

 بالای سر
 )جادول تفسیر نسهفیو سپ، در  تفسیر طبری  ترجمشدگی این م  فه در ترین دستوریلدیمی

ار» در عباار  مااوراسا نهری دیاده شاد.  گوندر  (1  «پدیاد آوردیام لاراغ تاباان بار فلاک دو 
تارین مشاار  برجسته ار.فلک دو   ثابت  قمنو است لراغ  متحر   نقم (۹۹۱۱: ۹۷۱۱)نسفی،
 است. )لراغ( متحر  رابمهدر این  

 قرار دادن
دمت باه ترتیاب در از نظر درصاد و لِا 1 جدولهای دادهبرابر  یادشده،  م  ف در «بر» مشارکت

زیاد گفات ابان» در عباارِ   خراسان و ری اسات. از نواری روض الجنانو  تفسیر ارقن مجید
ت منه بر مرد ابتادا  شاناختی ۀپدیاد طب  (20/۱۱: ۹۷۱۱ )رازی،« مان تا بر آن اجرتی بستانیمن 

ا» ا بافاصله با فراخواندن اسم عربیام ؛کندمتبادر میبه ذهن را مادی( امری ) دادن لرار  «تمن 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. King 
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 گردد.ه ناپدید و ممنای ثانویه ظاهر می یاو  ممنای «بر» و ررف

 اعتماد کردن
 (۹۹۱۳: 1۷۱۱) «اعتماد بر وی کان» در عبارِ   اختهاا دارد. یتفسیر نسفبه  فقطم  فه  این

 ییرزمانی ساده دارد.  رابم بدون در نظر گرفتن فمل «بر وی» گروه اسمی

 توانا بودن بر همه
تفسهیر و  کشهت ا سهرار ،تفسیر بخشی از ارقن کهریم بهه پارسهیممنایی به ترتیب در   این م  ف

شدگی آن را باید در این م  فه در منابن تفسایری منااط  یو دستور به کار رفته (1)جدول نسفی
 «ا له بر همه لیای لاادر اسات و بار هماه کاار تواناسات» عبارِ   هرا  و نسف جستجو کرد.

برمبنااای پویااابودن  «توانااا بااودن باار همااه لیاای» مفهااوم پدیدارشاادنِ  (1/۱۱: 1382)میباادی،
 سازی از طری  زمان بوده است.مفهوم

 خطاب قرار دادن 
باه کاار رفتاه ناواری مااوراسا نهر از  (1)جادول تفسیر طبری  ترجم و تفسیر نسفیاین م  فه در 

های شاود بار ایشاان آیاا  ماا، گویناد ایان اسات افساانهلاون خواناده می» . در عبارِ  است
مکاان در زماان تااو  آیاا   ۀرو در راوز ه( نمابرداری از روبا۹۹۱۱: ۹۷۱۱)نسفی،« پیشینیان

 ته و دارای کنش پیوسته است.لرآن صور  گرف

 به خاطرِ و به دلیلِ 
از لارن لهاارم و پا، از آن  تفسیر طبری ترجم در  شدگی در این م  فه،ترین دستوریلدیمی 

 «دهند بر دوستی به درویش در یتیم و اسیرطمام می» در مثالِ  دیده شد. (1)جدول تفسیر نسفی
 .دارد انتیاعی  رابم «بر دوستی» (۹۹۱۱: ۹۷۱۱)نسفی،

 توکل کردن  
در  (1)جدول روض الجنانو  سورقبادیمانند  تفسیرهایی یمفاهیم لرآنی و پیش ام تأثیرِ نتایج بر 
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در  ه به آثار ماورد بحاث رکایات دارناد.جبا تو شدگی این م  فه و ایجاد ممنای ثانویه دستوری
اال کااردم باار خاادای» عبااارِ    بااه خداونااد پناااه بااردن (۹۱۱/ 2: 1380)سااورآبادی،  «ماان توک 

 نمابرداری شده است. 

 اختصاص دادن تهدید،
وای فار آن » در عبار  شود.می دیده بخشی از تفسیری کهنترین کاربرد این م  فه در لدیمی

 «وای» (۷: 1371) «هایشاانکسهایی از مهتران جهودان که همای نبیساند توریات را باه دست
 نده است.را برای ایجاد این م  فه فراخوا «فر»  ررف اضاف

 نزدِ 
 روض الجنههانو  تها  التهراجمو پا، از آن  تفسهیر اهرقن پهاکبیشاترین کااربرد ایان م  فاه در 

گفات » در مثالِ  م  فه دیده نشد. این آثار دی ر در .استنواری خراسان و ری  ویژۀ (1)جدول
 ،تفسهیر اهرقن پهاک) «هرله شما کنید و گویید و پیش فرستید هیچ بار خادای پوشایده نباشاد

 ست.ی و ییبیسرامور ییر  ۀدربار « پوشیده نبودن بر»( ۱۳: 1381

 تماس بر رویِ 
 بر آن کشته زنید پاری از آن گاو» و در مثالِ  است تفسیر شنقشیویژۀ  در روزۀ مکان این م  فه

 «کشاته» .اسات« گااو»و  «شاتهکُ »میاان رابم   ایجادشده رابما  عماودی  (۹۱: 1314) ...«
 «بار» گرفته به کماکه است.کنش شکلاو یکانون  بیشتری دارد 1یعنوان متمم که برجست به

 به صور  منقمن است.

 کردن تأیید 
شاده و در میاان آثاار بررسی ناامیممای «یتأییاددار م  فه»،هستند تأیید روزۀکه در ی را فو رر 

 بر ایان جملاه باود)ع( شریمت موسی» در عبارِ  دیده شد.  (1 )جدول پاک تفسیر ارقنفقط در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Prominence 
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  .استمملب پیشین  تأییددر  «بر»، (۱: ۹۷۳۱)

 پیرامون 
 روض الجنهانو  کشهت ا سهرار در لارن ششام در دو اثار ،مکاان ۀرروف راوز از  این م  فه  

 عباارِ   در باوده اسات.بحاث در میاان آثاار موردویژۀ مناابن تفسایری دیده شد که  (1 )جدول
د و ممی» د  گردند بر ایشان یامانی مخل  بارای نماابرداری از  «بر» (۱۱/۳۱: ۹۷۱۱ )رازی، «ی 

 ست.گردیدن پیرامونِ به صور  همیش ی و ابدی

 برگزاری
دایم بریساتَید و ن هادار » در مثالِ  عمل به کار رفته است. روزۀدر  تفسیر شنقشیاین م  فه در 

به برگیاری امری ممناوی باه صاور   «بر» (۱۱: 1314) «باشد بر نمازهای فریضه و به طهار 
 .داردد  ت  پویا

 پیروی کردن 
 باشایمهایشاان پسارو میلون ما پدران خویش را بر کیش یافتیم که بار پای» ه به عبار با توج

کشهت  ( در1 )جدول با مییان کم توان بر پیشتازی کاربرد این م  فهمی (۱/۱۱: 1382 )میبدی،
 از نواری هرا  اشاره کرد. ا سرار

 در قالب
دیاده شاد و بارای  کشهت ا سهرار نخستین بار در نامیممی «دار علمیم  فه» این ررف را که

در  کناد.نقاش ایفاا مای (1 )جادول به مییان کام روزۀ صرف های عربی درنمابرداری از باب
زمانی بااب ، مبنای دستور شناختی بر (۱/۱۱: 1382 )میبدی، «تأویل بر  ف  تفمیل است» مثالِ 

 د.نهای دی ر وجود داشته باشکه بابتواند دارای مفهوم باشد تفمیل می

 بیان دلیل  
صرف و نحو در  روزۀترین اثری که به بحث اِعراب در تفسیرهای فارسی او ین و مهم میاندر  
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 (1 )جاادول کاام ایاان م  فااه دکاااربر  اساات. روض الجنههان، ویااژه داشااته توجااهتفساایر فارساای 
: ۹۷۱۱ )رازی، «باار رااال اسااتو نهااب او  »... در مثااالِ  .اسااتآیاااز رواج آن  دهندۀنشااان

 دار علمی برای بیان د یل است.از رروف م  فه «بر» (۱۱/۱۳

 کردن ءالقا
ایان م  فاه  بااتفسایری ییر دارای ایان م  فاه اسات وآثاار  روض الجنهانآثاار تفسایری  میاندر 

 ساوم  ،در رتبا روض الجنهاندر  «گارفتنبرعهاده»و  «ناید»  این م  فه بمد از م  فا اند.بی انه
خادای تماا ی پیغاامبران را بفرساتاد یاا » در مثاالِ  از نظار میایان کااربرد لارار دارد. (1 )جدول

 (۱۱/۹۱۱: ۹۷۱۱)« فرشت ان را به پیغامبران تا ا قاس ذکر کردناد بار ایشاان بارای اعاذار و اناذار
ویاوین اونای ممتقاد اسات  عنوان وارد زبانی شرکت دارد.به «کردنسا قا» سازیدرمفهوم «بر»
 افتد،مشاارکت دارنادهاومی اتفااق میاردهای زبانی در فرایند ساخت ممناا کاه در سامح مفو 

فراینااد ساااخت ممنااا در منااابن تفساایری بیشااتر از منااابن . (210: 1398 )رضااایی و لناادهاری،
 ییرتفسیری است.

  در حق   
 در مثاالِ  را دارد و در آثار دی ر دیاده نشاد. (1 )جدول کاربردکم  این م  ف روض الجنان فقط

و ساپ،  «ظلام» اسم عربیِ  ( فملِ عبار ،۹۱/۷۱: ۹۷۱۱)« خدای تما ی بر ایشان ظلم نکرد»
را بنادی ایان ناوع ساازه سازی دینی جدید فراخواناده اسات.و متمم را برای مفهوم«بر» ررف

 گیریم.ا  وی ساخت در سایر مفاهیم در نظر می

 روی 
درصد پایین  اند.برده مکان به کار روزۀم  فه را در این  تفسیر سورقبادیو  ترجم  تفسیر طبری 

رین به امور محسور در  توجهگویای  (1 )جدول کاربرد در  .اساتمکاان  روزۀکمتر این مفس 
 )سااورآبادی، «موساای و فرعااون باار رود نیاال ب ذشااتند تااا بااه درگاااه فرعااون رساایدند» مثااال
 سور است.نمابرداری از افراد در رال ررکت برسمحی مح (1380:2/۳۳۱
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 بر صورت 
را  «بار صاورِ  » ست کاهتنها اثری کمبریج(  )نسخ تفسیر ارقن مجید آثار مورد بحث میانِ در 

 در مثاال «صاورِ   بار» باه کاار بارده اسات. (1 )جادول با با ترین مییان بندی جدیددر سازه
 رابما  ( یاک۹/۱۱: 1349)« بیارند مرگ را بر صور  کبشی سیاه و سپید به دوزخیان نمایناد»

 شاود،ای کاه باا یاک رارف اضاافه نماابرداری رابماه کند. بنابر نظار  ن کارساده ایجاد نمی
  در اینجاا رابما. (۹۱۳: ۹۷۱۳تواند هم پیچیده یا مرکاب باشاد و هام سااده )میارزا بی ای،می

 حظاه و  باهای مرکب اسات کاه آوردن مارگ را باه صاور  گوسافندی  حظاهایجادشده رابمه
 هایان نماابرداری شابی کناد.نماابرداری می (طرراواره)در  درپایهای پیعک، درپی مانندپی

 نیست که فقط متحر  و زمینه داشته باشد. «در مدرسه»ۀ ساد  ررف اضاف

 بالا 
 در سایر آثار تفسیری و گردد.برمی تفسیر ارقن پاکو  ترجم  تفسیر طبریم  فه به  لدمت این  

« پ، گفتند رو بر سر تنور تاا لاه بینای» در مثالِ  ده نشد.این م  فه دی ییرتفسیری مورد بحث،
د،( با ترکیب م  فه۳۱: ۹۷۳۱)تفسیر لرآن پا ،   ) ن کار، تاریبنادی پیچیادهساازه های متمد 

 ست. فضایی ایجاد شده نیی عمودی رابم و  ،پدید آمده (201: 2008

 ضدِ و بر ضد 
کااربرد « علیاه و ضادِ » به جای ض الجنانرو و  تفسیر ارقن مجید، کشت ا سراردر  م  فهاین 

در مثاال  «بار» باوده اسات. تفسیر ارقن مجید مذکور  م  فترین اثر در کاربرد و لدیمی ،داشته
« ... تا پیغامبر در ا له زارید و بار ایشاان دعااسِ باد کارد رب ا ما مین با ایشان پیغامبری فرستاد»

 است.تقابل و نفرین  روزۀدر  (۳/۱۷۱: ۹۷۳۱ )میبدی،
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نسبت به کل کاربردهای آن در منابع تفسیری  قرن « بر»های معنایی حرف درصد کارگرفتِ مؤلفه. 1جدول 
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  ۱۸۳    ۱۸۷ 20  ۱۳۸۱   بر عهده گرفتن
  ۱۸۱   30 ۱۱  ۷۸۱    به

 ۹۹۸۱ ۱۸۱   10 ۱۸۱     13 ضد و بر ضد
 ۱۸۳           دارای تفاو 
      ۱۸۱ ۱۱    4 زنهار و بررذر

 ۹۹۸۱  ۹۹۸۱ 1 10 ۳۸۱  ۱۳۸۱   4 برای
      ۱۸۷  ۱۳۸۱    نسبت

      43      همراهی
      ۱۸۷     4 در

  ۱۸۱    ۱۸۷      لرار دادن
    1        اعتماد
 10   10 20       توانایی

    11       ۱۸۱ خماب دادن
    1       ۱۸۱ با ی سر
    1       4 به د یلِ 
  ۱۸۱ ۳۸۱ 1        توکل

       20     تهدید، تخهیص
  ۱۸۱    ۱۱  ۷۳۸۱    به
  ۹۷۸۱      ۹۱۸۱  ۹۱۸۱  نیدِ 

         ۹۱۸۱   تمار بر رویِ 
          ۹۱۸۱  تأیید

 ۱۸۳ 2          پیرامون
         ۹۱۸۱   برگیاری
 ۱۸۱           پیروی
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 ۳۸۱           در لا ب
  ۱۸۱          بیان د یل

  ۱۸۱          ا قاس
  ۱۸۱          در رِ  
   ۷۸۳        4 روی

      43      بر صور 
          ۱۳۸۱ 2 با 

 تفسیریدر منابع غیر  «بر» معنایی های. مؤلفه3. 5
 دعای نیک 

آثاار ماورد   های ایان اثار و همادر بین م  فه چهار مقالهاین م  فه در کارگرفتِ د یل با  بودن 
کشهت ترین اثار( و )لدیمی تاریخ بیهقی. ستپرداختن به  مضامین اجتماعی (2 )جدول بحث

مبار  باد بر ما و بار تاو ایان للمات ساپاه » لون هاییدر مثال بمد لرار دارند.  در مرتب ا سرار
ررمات و مغفار   نماابرداری از مضاامین تهنیات، ( ۱۹۱/ 2: 1373)بیهقای، «سا ری عاراق

 است.

 بر اساسِ  
و پا، از آن  ،از ناواری بلا، ناصهرِ خسهرو  سهفرنامشدگی این م  فاه در ترین دستوریلدیمی

مااه لادیم باود از ساال بار  آن روز پانجم اسافندارمذ» در مثاالِ  «بار» بوده است. خ بیهقیتاری
برای تمیین سال در روزۀ زماانی  .(۹۱: 1314 )ناصرِ خسرو،« لهارصد و پانیده از تاری، عجم

بارداری در برای نساخه (۱۷: 1373 )بیهقی، «گفت همه بر یک نسخه است »... و در عبار 
 .ه استروزۀ نوشتاری  بود
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گاهی بر محتوا  آ
باا  نوشاتاری ۀراوز  در آیاد.مهم به شمار می اثربه د یل پرداختن به انواع مکاتبا   تاریخ بیهقی

کاارگیری ایان م  فاه پیشاتاز در باه 1 جادولطبا   و در لادمت 2 جدولطب    با ترین کاربرد
ر ا لاه روراهلون امیر » عبار  است.  «نه شادساخت شاادما بار ایان ناماه والاف گشات، لد 

 درباریان است. ۀدر این اثر دربار  «والف گشتن بر» (۹/۷۱: 1373)بیهقی،

 طول مسیر 
محیمای خاود در راوزۀ  ا م  فه را در توصایف این (2 جدولطب  ) چهار مقالهو  تاریخ بیهقی 

بنادی مقو اه»در  «بار» (۷/۹۱۹: 1373 )بیهقای، «بوسهل بر راه باود» در عبار  مکان دارند.
: 2008) بر مبناای تمریاف  ن کار. (187: 2002 )ایوانی و گرین، «کندرکت میگروه اسمی ش

 )بر( زیرساختاری برجسته است. و هسته ،ایم  فه ساختاری راه() ( متمم203

  رُجحانبرتری و  
و  ،کااربرد بیشاتر سخنان پیر هراتدر  ،در موضوعا  عرفانیو نواری هرا  آثار این م  فه در 

 آثار دی رِ مورد بحث ایان م  فاه را ندارناد. دارد.را  (2 )جدول برد کمتردر کشف ا سرار کار
« ... زناادگی باار ماارگ ولتاای تاارجیح دارد کااه ایاان دوازده خهاالت ن اااه داری» در عبااارِ  
 است. رُجحانروزۀ  در )اسم( برای مقایسه کردن دو لیی «بر». (۱۹: 1370 )انهاری،

 زبردست
 چههار مقالهه جدید را در اثر ییرتفسیری سااخته اسات. ایم  فه« زبردست» بندیبا سازه «بر»

مون أروزی پایش ما ... یمقاوب اساحاق کنادی»در مثالِ  .استترین اثر در م  فه مذکور مهم
دارِ مکاانی باه م  فاه ایان رارفِ  (۳۳: 1327 ،نظاامی) «درآمد و بر زبردستِ ا مه اسام بنشت

 مکانی مجل، است.  درجاهمیت   ۀدهندنشان های دی رم  فه همراه
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 تا 4آن در منابع غیرتفسیری  قرن نسبت به کل کاربردهای « بر»های معنایی حرف درصد کارگرفتِ مؤلفه. 2جدول 
6  

 سخنان پیر چهار مقاله نامهقابوس سفرنامه ناصر تاریخ بیهقی هامؤلفه
     ۱۸۹ به سوی

  ۹۳۸۹   ۳۸۷ دعای نیک کردن
     ۱۸۹ مقابلِ 

 ۱۱  ۹۱۸۱  ۳۸۷ بر روی
     ۳۸۷ به دستِ 
    ۹۱ ۱۸۹ بر اسارِ 

گاهی بر محتوا      ۳۸۷ آ
 ۱۱     بندیتقسیم

  ۳۸۹   ۳۸۷ طول مسیر
 ۱۱     برتری و رُجحان

  ۳۸۹    رو، کنارروبه
  ۳۸۱    زبردست

 های مشترک در منابع تفسیری و غیرتفسیری. مؤلفه4. 5
 به سوی 
 ترجمه  تفسهیر طبهری ،روض الجنان ،تا  التراجمم  فه به ترتیب در  اینبیشترین مییان کاربرد  

کتااب یاا آیاه ویاژۀ  ۀبرای نماابرداری باه صاور  عماودی از باا  باه پاایین درباار  (3 )جدول
 «ما این کتاب را به ر  بر تو فرو فرستادیم یا محمد نه به باطال» عبارِ   در ست.منابنِ تفسیری

ت باه مسائو یدر روزۀ واگذاری  «به سوی»  م  فدر  «بر» (2/۱۳۹: 1349 ،تفسیر ارقن مجید)
 )بیهقای،« للمات رفات امیار بار» در م  ف  ممنایی داخل و به سوی در عباار  کار رفته است.

محسوسا  با ررکت از محیط باز به ساوی محایط بساته و باه صاور   ۀ( دربار 3/978: 1373
ایان رارف را باه د یال نشاان دادن  ن زمینه است.در ای (3 )جدول او  ین اثر بیهقی تاریخ ،افقی

این ررف رمیگاذاری شاده پویاا   وسیلای که به رابمه دانیم.می« داررروف جهت» از جهت
 آن به د یل ررکت از محلی به محل دی ر در طررواره است. ییپویا. است
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 مقابلِ  
باه ون یاا بار عکا، آن مکان برای نمابرداری از داخل به سمت بیار  ۀدرروز  در این م  فه «بر»

آثاار ماورد  میااندر  ترجم  تفسهیر طبهریو  تاریخ بیهقی ،تفسیر ارقن مجید .شودکار گرفته می
 هااییمثاالبیهقی در  روند.مذکور به شمار می  شدگی م  فاز نخستین آثار برای دستوری بحث
ط باه فقا (۹/۱۱۹: 1373) «خانه خویش بودم،گفتناد سایاری بار در اساته یک روز ب» لون
و خازنانِ بهشت » هایی لونو تفسیر لرآن مجید در مثال ،جهانی با اسم محسورهای اینمکان

عمادتاو   (۱/۳۱: ۹۷۱۱)« )به این شاکل(را گویناد ساام بر درِ بهشت ایشان را پیش آیند و ایشا
در دساتور شاناختی راروف را   ن کار جهانی در این م  فه پرداختاه اسات.های آنبه     مکان

ت متحرِ  خود بین )در(  داند و  متحرِ  هار رارف اضاافه یاک لیایتفاو  میسبت به ماهی 
ساوی بهشاتیان اسات. هررکت خازنان ب ۀطرروار  رابم  پویا،. (۹۱۳: ۹۷۱۳ )میرزابی ی، است

 ( سرِ زنجیره یا همان متحار ۱۱۱: ۹۷۱۳ترین مشار  )بهرامی، کنش برجسته ۀدر یک زنجیر 
یا باو نقش ممنای کنشا ر را  وه این مشارِ  برجسته ایلب فاعل است )خازنان بهشت( است ک

 دارد.

 بر روی
از راسات باه لای  یاا بارعک، آن  ،نمابرداری این ررف از سمت با  باه پاایین در این م  فه 

از لارن لهاارم تاا  در مناط  مختلف ماورد بحاث ماا گسترش این م  فه در روزۀ مکان است.
بیشترین مییان کاربرد این م  فه  هرا  و ماوراسا نهر بوده است. ان،خراس ششم در نواری یینه،

و  یآثاار تفسایر دی ار .اساتجهانی در این اثر اهمیت مضامین آن دهندۀنشان الجنانروضدر 
یک رابم  فضاایی را  «بر روی» بر نظرِ  ن کر بنا مذکور را دارند.  م  ف (3 )جدول ییرتفسیری

همچون یک  ررف اضافه با این رال،خودِ ؛ یابدول زمان تکوین میکند که در طنمابرداری می
 ن راناه،رابم  ییرفرایندی اعم از اینکه ساده دیده شود یا کل شود.وارد کلی تمبیر می گشتا تِ 

آسامان بار ایشاان » فضایی ایجادشاده در مثاال  رابم. (۹۳۱: ۹۷۱۳ )میرزابی ی، ستییرزمانی
 که در عباار در را ی؛ دار نیستیک رابم  پایدار و ادامه (۹۱/۹۱: ۹۷۱۱ )رازی، «فرود افتاد
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 ممکن است این رابمه به صور  ناممین ادامه داشته باشد. «ته استسشناو روی سقف »

 به دست
 نیماه شاوال روز شنبه» عبار  دیده شد. ترجم  تفسیر طبریو  تاریخ بیهقیفقط در  م  فه این  

در « بار دساتِ » (1/۳: 1373)بیهقای،« دو ساوار از آن وینامه سلمان مسمود رسید بر دساتِ 
 ر انساانی کنشا هااییکی از ویژگی کند.لییی را رمیگذاری می سببِ  پذیریتیمسئو  روزۀ

   است. «دست داشتنِ »

 بندیتقسیم
در  (هار دو از ناواری هارا ) تفسیر بخشی از ارقن کهریم بهه پارسهیو  سخنان پیر هراتنقش 

 بنای اعمال عبدا له بر سه لیای اسات:» در عبارِ  «بر» مذکور پیداست.  م  ف شدگیدستوری
 «تخلیااه افاارا  و نفاای تشاابیه و تملیاال و تممیاال و باار ظاااهر رفااتن باایاثبااا  رقیقاات باای

بار  ماو ی» در مثاالِ  سات.بنادی مباراث علمیرواج تقسایم دهندۀنشان (10: 1370)انهاری،
 ۀبر لندممنایی یاک واا  (27: 1371،به پارسیتفسیر بخشی از ارقن کریم ) «هشت ممنی است

 روزۀ مکان د  ت دارد.

 رو یا کنارروبه 
ایان  م  فاه هساتند. دارای ایان ترجم  تفسیر طبهریو  تفسیر نسفی نظامی عروضی،  چهار مقال

 به د یلِ موضوع، 3جدولطب   آیازین درصدِ با ی کاربرد در اثرِ  نشد. هآثار یافتدی ر در م  فه 
های رایج این رارف در آن پایین بمضی از آثار به د یل استفاده از ممادل و درصدِ  ؛اعی آناجتم

 ،نظاامی) «پوشیده بر در ری نشسته بودهیار مرد رربی زرهماکان با ده» در عبار  زمان است.
 های دی ر در روزۀ مکان است.به همراه مقو ه «بر» (۱۱: 1327
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نسبت به کل کاربردهای آن در منابع تفسیری و « بر»های معنایی فهدرصد کارگرفتِ مشترک مؤل. 3جدول 
 6تا  4غیرتفسیری قرن 
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     ۱۸۹  9      ۹۱۸۱   ۱۸۱ به سوی
     ۱۸۹      ۱۸۷     4 مقابلِ 

  10       2 بر روی
۱۷۸

۱ 
۹۷۸

۱ 
۳۸۷  ۹۱۸۱  20 

       ۱۸۱    ۱۸۷      لرار دادن
     ۳۸۷           4 به دستِ 

 20         20       بندیتقسیم
  ۳۸۹       1       ۱۸۱ رو، کنارروبه

 کنایه و استعاره  در مجاز ،« بر»نقش  .5. 5
  مجاز

مجااز را  (1980) جانساون .شاده اسات مانند استماره نوعی آرایه دانساته 1مجاز آثار گذشتهدر 
گیارد. شاکل می 3یاا مجااور  2مجااز بار اساار لرابات داناد.فرایندی ذهنی و شاناختی مای

ت استرابم  نیدیک یا مست مجاور  مجاور  در زبان . (29: 1402 )راس،، قیمی بین دو ماهی 
بنادی در سازه. (89: 1402  و،)نبی گیردلبلی شکل نمی  پررنگ دارد و بدون اندیش یرضور
جاای را باه )وسایله( تخت ( نویسنده،1/۳۳۹: 1373 )بیهقی، «بر تخت زرین نشستن»ۀ پیچید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. metonymy 

2. proximity 

3. contiguity 
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در  درون روزۀ ممنایی پادشاهی لارار دارناد.تخت و لدر   به کار برده است. )هدف( لدر 
 و بخشای از زماین )کال( ( زماین12: 1314 )ناصرخسارو، «گاذردفاضل بر زماین مای» مثال

مجااز را ناشای از  (1989) کاه  یکااف و ترنارهمچنان، دو در یک روزه لرار دارند هر )جیس(
   دانند.میدرون یک روزه   رابم  دو مقو 

 تاریدر مجاز و رتی استماره و کنایه به عوامل مهام «بر» رفتِ توان گفت درصد کارگمی
هاای زبان ادبای و ویژگای های زبانی،گونه های ممنایی،ممادل شدگی،دستوری لون موضوع،

)جادول  الجنانروضو  تاریخ بیهقی ،نامهاابوس ،ناصرخسرو  سفرنام نویسندگان بست ی دارد.
های زباانی گونه روند.میآثار مورد بحث به شمار  میانِ  رکاربرد مجاز داز نظر  یترآثار مهم (4

ترجمه  لاون  .کاربرد مجااز در آثااریساتایان اهمیات ااز د یل ماوراسا نهر و یینه هم  بل،،
از لارن لهاارم و  بخشی از تفسیر کهن به پارسهی ،تفسیر بخشی از تفسیری کهن ،تفسیر طبری

طبا   .شادبنادی شناسایی و مقو اهبررسی مورد در آثارنوع مجاز  14 نیدیک به آن کمتر است.
جای موصاوف و صفت به ،لجیس به کُ  ل به جیس،به ترتیب رابم  مجازی کُ  1 جدولی هاداده

شناسی شناختی هستند که بدون رضاور بیشترین سازندگان مجاز بر مبنای تمریف دستور و زبان
مجااز  ؛ناصر خسرو  سفرنامو  سورقبادی تفسیردر  مجازِ کل به جیس .ممکن نیست «بر» ررف

در  جاای موصاوفو صافت باه؛ سهخنان پیهر ههراتو   بخشی از تفسیری کهندر  جیس به کل
 بیشترین کاربرد را دارند. ا سرارکشتو  ترجم  تفسیر طبری

 کنایه
ایان انتقاال در  کنایه به صور  انتقاال در نیمارخ اسات. گفته شد کهدر مبانی نظری پژوهش  

 ،تفسهیر شنقشهیو  ؛از آثاار ییرتفسایریتاریخ بیهقی و  سخنان پیر هرات ،مقاله چهارنیمرخ در 
در سااخت کنایاه آثاار  «بار»باباتِ کارگرفاتِ از مناابن تفسایری  ا سرارکشتو  الجنانروض

دهاد کاه باا مایهاای فارسای و عربای این امکاان را باه وااه «بر» هستند. (1)جدول  تریمهم
و  سفرنامه ناصرلون  در آثاری تری با ممانی ثانویه بسازند.ای پیچیدههسازه استفاده از ترکیب،

 تهاریخدر  سازی شده اسات.در کنایه «بر» کمترِ  کارگرفتِ زبان ساده باعث  ،تفسیر ارقن مجید
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در ؛ اماور مملکتای ۀبه لادر  رسایدن و ادار مانند  برای بیان اوضاع عمدتاو سیاسی «بر» بیهقی
در ؛ بارای سااخت مفااهیم انتیاعای و دینای تفسهیر شنفشهیو  جنهانالروض لاون آثار تفسیری

بارای  نامههاهابوسدر ؛ های انتیاعی و عرفاانیف و ترسیم را تأسبرای بیان ت سخنان پیر هرات
 برای بیان توصیفا  طبیمی شرکت دارد. خسرو ناصر  سفرنامدر ؛ و طرح مضامین اخالی

های کنایاه (،  دی ار)بادون آرایا های ضامیفهای شکل گرفته در این آثار به کنایاهکنایه
 هاا(آرایاه دی ار)ترکیبای از اساتماره و  های لاویو کنایاه مجاز و تضااد( )دارای تشبیه، متوسط

بر سار از » در مثالِ  .است شاخص و لوی در این روزه  اثری سخنان پیر هرات .شدبندی درجه
 و با استفاده از تشبیه «بر»گیری از ه( نویسنده با  بهر ۱۳: ۹۷۳۱)انهاری، «خجا ت گرد داریم

   داده است. «بر» ررف به ایممنای ثانویه
 گروه فملی لارار دارد. عمدتاو در پایان عبار  و در های کنایی در نثر این دوره،بندیسازه

 (۷۱: 1327 )نظاامی، «جاان بار سار دل نهااد دل در باختاه باود. مأمون وا ه گشت.» در مثالِ 
 اسات کاه باا فراخوانادنِ  او یاهدر ممنای « لراردادن»به ممنای  گیری کنایهلشک نهادن پیش از

 گیارد.مایو ممنای شناختی جدیادی شاکل  شودمی ممنای تجربی و محسور محواین  «دل»
شاد  باه» یمنای کنایی با ممناای ثانویاه و انتیاعای ۀپیچید ۀساز  «جان»و «سر» ،«بر» با آمدن

پا، خواجاه باوعلی بیاماد و کاارد بار کاارد ما یاد و » الِ در مثا شود.میپدیدار  «عاش  شدن
 برخاورد لیایی «کارد ما یدن کارد بر» ه و رسی یممنای او  (۹۱۱: 1327 ،می)نظا «فرونشست

 «بار»  با کمک ررف اضاف« تیی کردن لالو»آن یمنی   ممنای ثانوی اما، ستیبر سمح )اسم(
 شکل گرفته است. )لالو( ردار ابیاری و با استفاده از ابیااز رروف م  فه

میباادی در  .اساات اعضااای باادناساام کااارگیری بااههااای ساااخت کنایااه یکاای از راه
بارای سااخت کنایاه  درصاد ۱۱و لشم هر کادام و از زبان  ،درصد از دست ۱۱ ا سرارکشت

شاکل  «بار» کاه باا اساتفاده از چهارمقالهههای موجاود در درصد از کنایه ۱۱ .بهره برده است
ره و ۀاستمار با ، گرفته هۀ درصد دی ر با استفاده از استمار  ۱۱مهر   ساخته شده است. مکنی 
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 استعاره
شاامل شاباهت انتیاعای  و بنا به نظر  ن کار (29: 1402 راس،،دارد )ای استماره بنیادی مقایسه

دوساتی بار ایشاان » در مثاالِ . (121: 1397)میرزابی ای،شاود میدو روزه مبادأ و هادف  میان
 در عباار  ای تشابیه کارده اسات.دوستی را به داناه نویسنده (۹۱۱۳: ۹۷۱۱ فی،)نس «افکنیت

سامان ررمهم ا له و آن صناعت نیکو آموخته باود و بار اسکافی دبیری بود از جمله دبیران آل»
و پیشارفت در هنار  ،را ات تجربای رفتن بار بلنادی، (۱۱: 1327 )نظامی، «شواه  نیکو رفتی

 .اسات پدید آوردهلوی  ایکنایه «شواه » و« بر»همراهی  .استآن  ممنای انتیاعیِ  نویسندگی
عناصر ( 3/883: 1373، )بیهقی« سا رِ بوزگان ...کار ترکمانان را جان بر میان بست» در مثالِ 

عناصار  ببیناد.را کمربند به کمار بستنِ تواند میناظر  کمربند و ناظر هستند. سا ر، فضای مبدأ
و  ،کمربناد و جاان رابماه میاانِ  در اینجاا شخص است. مر( و ذهنِ )ک میان ،جان روزۀ هدف

گاه برلرار شده است. ناظر و میانِ    ذهنِ آ
هاایی کاه باا نقاش و کنایاه ،هاااستماره، مجازهاتمداد  2 جدولی مندرج در هاداده برابر

 «بار» عباراتی کاهدرصدِ  بیشتر است. اند،در منابن ییرتفسیری شکل گرفته «بر» بنیادین ررف
به ترتیب از ایان  آفرینی کردهنقشدر ساختِ مجاز، استماره و کنایه  «بر» نسبت به کل رروفِ 

 .27۸8کنایه  ؛ و11۸1استماره ؛ 32۸1مجاز لرار است: 

 6تا  4در ساختِ مجاز، استعاره و کنایه در منابع قرن « بر»درصدِ کارگرفتِ حرف . 4جدول 
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 انواع مجاز در آثار قرن چهارم تا ششم. 5جدول
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جای ز بهامرو 
 آینده

          7۸2      

    12۸2   1۸1         2۸2 مظروف ظرف به

 در ساختِ مجاز، کنایه و استعاره« بر»مقایسۀ درصد حرف . 6جدول 
 منابع تفسیری و غیرتفسیری منابع غیرتفسیری منابع تفسیری مقایسه

 32۸1 44۸9 23۸9 مجاز
 11۸4 21۸4 11۸2 استماره
 27۸8 28۸1 ۱۱۸۱ کنایه

 . نتیجه6
باا تغییار مقو اه از اسام باه باوده کاه اسام و رارف   دو مقو ادارای در طول زمان  «بر» ررف
ممناایی در آثاار ماورد بحاث از لارن   م  ف 41ررف    در مقو  شده است. «لندممنایی»ررف

کنایه و اساتماره باه  سازی و ساخت مجاز،مفهوم در «بر» نقش ررف .یافته شدلهارم تا ششم 
ی از نواری مهام  هرا  و ماوراسا نهر خراسان، نیست.از عبارا  رذف ست که تقریباو لابلرد 

هاای ماورد گرفته در لرنهای شکلبندیسازه روند.به شمار می «بر» شدگی ررفدر دستوری
سازی دینی و ر منابن تفسیری مفهومدارد. د سیاسی و فرهن ی ارتبا  با اوضاع اجتماعی، بحث

بنادی ا  وی ساختی و شناختی تقسیمبه دو  سازیمفهوم ا  وهای .شوددیده میبیشتر  انتیاعی
نماابرداری از  کنناد.مفااهیم بیشاتری خلا  می «بار» هاای انتیاعای باه هماراهاسام .شاوندمی

فرایند سااخت مفهاوم باه کماک  .بوددستور شناختی در بررسی این آثار  جهِ تو های لابلویژگی
 هااای مکااان،رااوزه .سااتتفساایری بیشااتر از منااابن ییرتفسیری راارف مااذکور در منااابن

ذکار در های لابلِ و نوشتاری از روزه ،زمان عمل، همراهی، اختهاا دادن، پذیری،مسئو یت
 نظار کااربرد از الجنهانروضو  تاریخ بیهقهی ،نامهاابوس ،ناصرخسرو  سفرنام .بوداین پژوهش 

 .شادبنادی نوع مجاز شناسایی و مقو ه 14بن مورد بحث در منا ند.بودآثار تر از دی ر مهممجاز 
 جاای موصاوفو صافت باه ، جیس به کل به ترتیب رابم  کل به جیس، دارند کهبیان میها داده
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 اند. نقاشها باه کاار گرفتاه شادهاز دی ر رابمه بیشتر« بر»به کمک ررف در ساختِ مجاز به
 توجه است.دی ر لابل  به رروف اضافاستماره و کنایه نسبت  در ساخت مجاز، «بر» ررف

 منافعتعارض 

 تعارض منافع ناارم.

ORCID 

Hassan Dehghanipour  https://orcid.org/0000-0001-6623-9944   

 منابع
. تهاحیح نجیاب مایال التراجم فی تفسهیر اهرقن للاعهاجمتا (. 1371اسفراینی، شهفوربن طاهر. )

 ان: علمی فرهن ی.اکبر ا هی خراسانی. تهر هروی و علی
. باه کوشاش محمادجواد شاریمت. تهاران: سخنان پیر هرات(. 1370بن محمد. )انهاری، عبدا له

 های جیبی.کتاب
 (. به تهحیح محمد روشن. تهران: سمت.1382. )بخشی از تفسیری کهن

زاده، ا له(. تهاحیح مرتضای آیاات1371. )بخشی از تفسیری کهن بهه پارسهی از مهؤلفی ناشهناخته
 هران: لبله.ت

 . تهران: سمت.دستور شناختی(. 1398بهرامی خورشیدی، سحر. )
. به کوشش خلیل خمیاب رهبار. تهاران: بیهقی تاریخ(. 1373بیهقی، ابوا فضل محمدبن رسین. )

 مهتاب.
 (. به کوشش علی روالی. تهران: سمت.   1381. )تفسیر ارقن پاک

(. تهاحیح جاال متینای. 1349. )شگاه کمبهریجتفسیر ارقن مجید  نسخ  محفوظ در کتابخان  دان
 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

(. تهحیح جاال 1312. )تفسیری بر عشری از ارقن مجید، نسخه محفوظ در کتابخانه موزه بریتانیا
 متینی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

یح محمادجمفر . باه تهاحروض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القهرقن(. 1321رازی، ابوا فتوح. )
 یارقی و محمدمهدی ناصح. مشهد: آستان لدر رضوی.

و « در»بررسی شبک  ممنایی راروف اضااف  (. »1392راس، مهند، محمد و رنجبر ضرابی، نفیسه. )

http://orcid.org/0009-0009-7432-196X
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 .112 – 91)بهار و تابستان(:  1، شهای زبانشناسی تطبیقیپژوهش««. سر»
اکبر سمیدی سیرجانی. تهاران: حیح علی. تهتفسیر سورقبادی(. 1381بن محمد. )سورآبادی، عتی 

 فرهنگ  نشر  نو. 
قمده در زمان سهلطنت منصهوربن نهوح ترجم  تفسیر طبری؛ فراهم(. 1393طبری، جریربن محمد. )

 . به تهحیح ربیب یغما ی. تهران: دانش اه تهران. سامانی
دگی رارف شالنادممنایی و روناد دستوری(. »1398عبدا کریمی، سپیده و لن یایی، ارساان. )

)بهمان و اسافند  14، ش جسهتارهای زبهانی«. ای ممنایبر اسار تحلیل م  فاه« با»اضافه 
1398 :)281 – 317. 

.به اهتمام و تهحیح یامحسین یوسافی.  نامهاابوس(. 1328بن اسکندر. )عنهرا مما ی، کیکاور
 تهران: علمی فرهن ی.  

(. تهاحیح محمادجمفر یاارقی. تهاران: 1311. )ای از بخشی از ارقن کریم  تفسیر شنقشهیگزاره
 بنیاد فرهنگ ایران.

بررسی رروف اضاف  مکانی در لارلوب شناختی؛ (. »1381راد، فاطمه. )گلفام، ارسان و یوسفی
)بهار و تابستان(:  3ش  2، ر شناسیزبان و زبان«. در/توی»مما م  موردی: ررف اضاف  

33 – 42. 
در « باا»بررسی شناختی شبکه ممناایی رارف اضاافه (. »1392مختاری، شهره و رضایی، ردا  . )

 .94 – 73)پاییی و زمستان(:  9ش  1، ر های خراسانزبانشناسی و گویش«. زبان فارسی
اصاغر رکمات. تهاران: . به اهتمام علیکشت ا سرار و عدر  ا برار(. 1382میبدی، رشیدا دین. )

 امیرکبیر.  
گاه.نی دستور شناختیمبا(. 1397میرزابی ی، جهانشاه. )  . تهران: آ

 . لم: دانش اه لم.درقمدی بر دستور زبان شنر فارسی(. 1402 و، علیرضا. )نبی
ای کهن از ارقن مجید به فارسهی مهوزون و مسهجع بهه ترجمه: تفسیر نسفی(. 1390نسفی، محمد. )

 . تهحیح عیییا له جوینی. تهران: سروش.ضمیمه قیات
. به اهتمام چهارمقاله با منانی لغات و ترجمه قیات و عبارات عربی(. 1327نظامی، ارمدبن عمر. )

 و تهحیح محمد لیوینی. لاهره.
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Types of Semantic Deviation in Nasrollāh Monshi's 

Kalilah va Demnah 

Ali Hassannezhad   
PhD student in Persian language and literature, 

Tabriz University, Tabriz, Iran 

Abstract  
Language, as the primary medium of literature and communication, 
plays a crucial role in creating literary works. Among the various tools 
writers and poets use to harness language's power and enrich their work 
is semantic deviation, a concept that emerged with the formalist school 
of literary criticism. Formalism brought fundamental changes to literary 
studies, asserting that every literary work is independent and self-
sufficient. The school aimed to break free from past literary norms and 
boundaries, challenging conventional linguistic and literary principles. 
Formalists argued that literature's essence lies in deviating from these 
conventional language boundaries. According to formalists, style 
emerges from deviating from standard language use. They posited that a 
literary work's imaginative quality stems from surpassing common 
language norms for artistic purposes. Semantic deviation, in particular, 
became a fundamental tool for writers and poets to create novel 
meanings in their work. This perspective led to the introduction of the 
concept of defamiliarization in literature, emphasizing the idea that 
literary language should make the familiar strange, thereby enhancing 
the reader's perception and engagement with the text. Shklovsky 
introduced the concept of defamiliarization as a technique writers and 
poets use to make their texts appear unfamiliar to readers. This view, 
held by Russian formalists, was later challenged and expanded by the 
Prague school of linguistics. Unlike the formalists, who focused solely 
on defamiliarization in literary texts, the Prague school considered all 
textual elements, both familiar and unfamiliar. They argued that these 
elements are intertwined and mutually dependent, making it impossible 
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to examine them in isolation. This holistic approach led to the 
replacement of defamiliarization with the concept of foregrounding. 
When a writer employs defamiliarization techniques, it creates a static 
and conflicting relationship between these mechanisms and other 
textual elements. However, foregrounding affects the overall structure 
of the text more dynamically. According to Leach, foregrounding 
occurs through two main methods: parallelism and deviation. 
Parallelism can be thought of as an unexpected degree of regularity in 
the text, whereas deviation is an unexpected degree of irregularity in the 
text. This perspective provides a more comprehensive framework for 
analyzing literary techniques and their effects on the text as a whole. 
Non-normativity in literature occurs when a writer or poet uses terms 
and combinations that break the boundaries of standard language, 
challenging the reader's mind. This deviation from norms can be 
classified into eight main categories: lexical, syntactic, phonological, 
graphological, semantic, dialectal, stylistic, and historical, all of which 
affect meaning in various ways. Semantic deviation involves using 
phrases and sentences in novel ways, creating meanings that differ from 
their conventional usage in standard language. This is achieved through 
innovative semantic relations and imaginative forms. Nasrollāh 
Monshi's Kalilah va Demnah is notable for its significant use of 
imaginative elements, making it an important text for understanding the 
linguistic and literary style of 6th-century prose. This study aims to 
reexamine Kalilah va Demnah through the lens of semantic deviation, 
using the model presented by Farzān Sojudi. This study employs a 
descriptive-analytical approach, explaining each type of semantic 
deviation based on Sojudi's perspective. Using a library research 
method and focusing on Nasrollāh Monshi's Kalilah va Demnah, the 
study categorizes and presents numerous examples of semantic 
deviation according to the specified theory. The research findings 
indicate that Nasrollāh Monshi consistently used semantic deviation in 
Kalilah va Demnah to enhance the text's imaginative quality and make 
better use of language. The frequency of semantic deviation in this 
work is higher compared to other types of norm deviation. This study 
contributes to our understanding of the literary techniques employed in 
classical Persian literature and highlights the importance of semantic 
deviation in creating ornate prose. 

Keywords: Defamiliarization, Foregrounding, Semantic Deviation, 

Kalilah va Demnah, Nasrollāh Monshi, Ornate prose.   
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 هو دمن لهیکلدر  ییمعنا یزیهنجارگرانواع  یازخوانب

 نشگاه تبریز، تبریز، ایران.دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دا  نژاد علی حسن

 چکیده 
دارد.  یادبا لا  آثااردر خ یریارتباا ، نقاش انکارناپاذ  لیوس نیتر یو اساس ا یادب ۀماد نیتر عنوان مهمزبان به

کاه  کننادمایاستفاده  یمختلف یاز ابیارها یاثر ادبو ینای از لدر  زبان  یریگبهره یبرا سندگانیشاعران و نو 
دنباال خواهاد را باه  یو شمرگون یگرجلوه ،از آن در نثر یریگبهرههاست که آناز یکی  ییممنا یییهنجارگر 

 یهاوهیشاا یبررساا ینهاارا له منشاا  و دمنهه لهههیکلدر  یییااان الیااعناصاار خ زیااادِ بااه کاااربرد داشاات. بااا توجااه 
دارد که تاکنون به  یاژهیو  تینثر لرن ششم اهم یو ادب یزبان باثر در شناخت اسلو  نیدر ا ییممنا یییهنجارگر 

 ،یامما ما  کتابخانه ییو ن یلیتحل -یفیتوص ۀو یاز ش یریگپژوهش با بهره نیادر  .نشده است یانیتوجه شا آن
نخسات باه  ،ییممناا یییر اناواع هنجاارگ یبناددسته برای یشده توسط فرزان سجودارا ه یبر ا  و  هیضمن تک
اساتخراج  و دمنه لهیکلها از آن تکتک، سپ، بسامد اده شدد حیو انواع آن توض ،فیتمر  ییممنا یییهنجارگر 

بهتار از زباان،  ۀو استفاد شتریب یییان الیخ یبرا یآن است که نهرا له منش ان ریپژوهش راضر ب جی. نتاگردید
کاار رفتاه و بساامد به شتریب یپنداربه روش انسان ییممنا یییهنجارگر  است. بهره گرفته ییممنا یییاز هنجارگر 

به  و دمنه لهیکل یسبک یهایژگیاز و  یکیدر والن که  است شتریب ییممنا یییهنجارگر   ریبا انواع د  اریآن در ل
هاا و هاا هساتند، مشخهاهداساتان یاصال یهااتیکاه شخها واناا یر  باه هما ینهرا له منشا رود.شمار می

 ریآن باا ساا  سیاثر و مقا نیا  سانشنادر مما ما  سبک تواندیموضوع م نیاست و ا دهیبخش یانسان یهایژگیو 
 .ردیاش مورد توجه لرار گدورهآثار هم

  .، هنجارگریزی معنایی، نصرالله منشی، نثر فنّیکلیله و دمنهزدایی، آشناییها: کلیدواژه
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 . مقدمه 1
 ،نخسات کردند؛می یبررس با دو رویکرد را یپژوهش ران متون ادب لندان دور،نه یادر گذشته

 ،یاسایس ،یاجتمااع ،یخیتاار   ی)مانناد رقاا یاز متن ادبا رونیبر عوامل ب شتریکه ب یکردیرو 
کیاناماهیو زندگ یتیشخه ،یفلسف ا یامحاور م  اف یدگاهیاد  کارد،یرو  نیا. اداشات دیا( تأ

شاده باود،  فیدر آن تاأ  یکه اثر ادبا یرونیب یهاتیبر مولم شتریب شتمرکی  وبود  محورطیمح
 .  دشیپژوهش مستقل توجه نم  کیعنوان به یادب   و به نوشت داشتاختهاا 
گشات.  داریاپد سمیمکتب فرما  ظهورزمان با هم ستم،یدوم لرن ب  در ده کردیرو  نیدوم

 یمرزهاا یناوعوجود آماد و باهبه یدر سمح مما ما  ادب یاساس را ییتغ هاستیا با ظهور فرم
 یرا بررسا یاثار ادبا یرونایب یهااهط جنباکاه فقا یلبلا کردیرو  ن،یجا شد. عاوه بر اآن جابه

ک  رایشد؛ ز برداشته  انیاز م کرد،یم باود و  یممموف بار خاود اثار ادبا هاستیفرما  یاصل دیتأ
تماام توجاه خاود را بار  هااستیفرما بود. کنار گذاشته شده  یطور کلبه یرونیعوامل ب بهتوجه 

اثار  کیا یدر بررسا شاانیتوجاه ا یمحور اصل رایبودند؛ ز  متمرکی کرده و اثر ادبی او سندهینو 
لاون  ییهاادگاهیارا از د  ا یاادب یسانت ها ممتقد بودناد کاه نقادفقط خود آن اثر بود. آن یادب

، ناه از ن ااه است یادبر یی ییهادگاهیکه د  کندیم یو اخاق بررس یشناساممهج ،یشناسروان
هساتند و  یهاا فرعابحاث نیا گفتندیمبارث نبودند؛ بلکه م نیمنکر ا هاآن. ا بته ا یخود ادب

کااماو مساتقل و  یباور بودند که هر اثار ادبا نیبر اها آناست.  امتن تی  ادباهمان  یبحث اصل
و بنااد  دیاااز ل ییرهااا ،یمکتااب ادباا نیااا یخودبساانده اساات. در والاان، آرمااان و هاادف اصاال

ل و لواعاد اصاو  تیرعا هاآن ،اسار نیآن بود. بر ا یگذشته و شکستن مرزها یادب یهنجارها
را  ا یاادب یبلکاه بارعک،، مبناا دانساتند؛ینما ا یاادب یرا اسار و مبنا یعاد یو ادب یزبان

هاا سابک در عادول از زباان اسات؛ آنظار ن . باهپنداشاتندیزبان م یلرارداد یشکستن مرزها
گفتاار متادوال و انحاراف از  خاتنیر همبه ا ،یادب یاصل یمبنا اکوبسنی دگاهیکه از د یطوربه

 . (4: 1382  لتون،یروزمره است )ا یزبان گفتار
اساتوار  هیارا بار ساه پا یهار رخاداد زباان یادبا  یاو نظر  یشناسازباان  در رسا  اکوبسنی

رمیگاان و  ایکد  رنده،یفرستنده و گ نیتمار ب نی. او همچنرندهیفرستنده و گ ام،ی: پدانستیم
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  زمارتباا   نادیدر فرا تیاموفق یکارد( بارارا در   امیاپ توانیرا )که تنها با وجود آن م نهیزم
 ؛یکارکرد تمار را کام ؛یرا ارجاع نهیزم کارکرد؛ یکارکرد فرستنده را عاطف ی. ودانستیم

 دانسااتیماا یرا ادباا امیااو کااارکرد پ ؛یرا کوششاا رناادهیکااارکرد گ ؛یکااارکرد کااد را فرازبااان
 یارتباا  کاما دنایدر فرا مایاپ یریگهرگاه جهت اکوبسن،ی ۀدیبه عق (.22: 1381 ،ی)ارمد

-1/30: 1383، یاسات )صافو  کار رفتهبه یزبان در نقش ادب ،ممموف باشد امیخود پ یسو به
33 .) 

 پژوهش ۀپیشین. 2
انجاام  یییاز منظار اناواع هنجاارگر  یمتاون ادبا ینقد و بازخوان روزۀ در یاریبس یهاپژوهش

 مرد:را برش ریموارد ز  توانیاست که از آن جمله مشده 
باا « نامههمرزبهاندر  ییممناا یییهنجاارگر  یبررس»  ( در مقا 1394)  لویگ مهرآور لاسم

و  کارده لیاو تحل یبررسا نامههمرزبانرا در  ییممنا یییانواع هنجارگر  یلیتحل-یفیتوص یروش
  است. نامه استحراج و ار ه کردهرا از مرزبان آن یهامهداق
تاش کارده  «یخالان دیدر لها یییهنجارگر »  ( در مقا 1388) یپور آ شرسنرسن  

 جی. طبا  نتاادیابازنما انهیگراصور  کردیرا بر اسار رو  یخالان یمختلف هنر شاعر یایتا زوا
 نیخود خلا  کناد و اگار از مضاام انیدر ب یاتازه یتا ممان داشته یهمواره سم یپژوهش خالان

 .است یییت که عمدتاو هنجارگر آراسته اس  رید  یوریگذشت ان بهره برده، آن را به ز 
 یباه بررسا« شام، ا یادر یی  یایزداییآشانا»  ( در مقا 1381) یمحمد نیسرمحمد

 ا یادر یی  پاژوهش  جایاست. بر اساار نت شم، پرداخته ا ییی  یدر برخ ییمفهوم آشنازدا
: ناد ازاعبار  هااآن نیتار است کاه مهام شدهاستفاده  یییاز هنجارگر  یانواع مختلفاز شم، 

 .  یزمان یییو هنجارگر  ،ییممنا یییهنجارگر  ،یااگانو  یییهنجارگر 
 یمیدر شامر شاف یییهنجاارگر  یبررسا»  ( در مقا ا1388) یتیعنا رضا و یرورانمسمود 

بهاره  اریبسا یییاز روش هنجاارگر  یمیشاف اند کاهبه این نتیجاه رسایده« شک(ر س )م. یکدکن
 را برجسته کرده است.  اشیروش زبان شمر نیاو او با  ستین کسانی یریگبهره نیاما ا ،برده
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و  انیا)نب «تینثر باوف کاور هادا سیبرر »به:  توانیم نهیزم نیدر ا  رید  یهاپژوهش از
و محمادپور،  یمی)تسال «سهه اطهره خهوندر داساتان کوتااه  یساازبرجساته»(، 2013 ،یرجیا

و  یایآوا یییر گهنجاار اناواع  یبررس»(، 1389)صا ح،  «یریدر نثر گلش یکاهلاعده»(، 1391
 ا یاادر یی  یاایافیالاعااده» و (1390 ،یو صاارارت ین)محساا «در شاامر ناصاار خساارو یوااگااان
 ( اشاره کرد. 1387 ،ینیاسیو  ی)مدرس «شم،

مختلاف  یهاادر راوزه یارزشامند یهااپاژوهش یین ینهرا له منش  و دمن لهیکل بارۀدر
 جاادیا یشا ردها»(، 1391 ،یشاان یرزالا« )و دمنه لهیکلاراا در  یممان»مانند:  صور  گرفته

 لههیکل احی  داستان زرگر و س یشکنشا وده»(، 1382 ،ینیا دنی)مم« و دمنه لهیکلانسجام متن در 
 «و دمنههه لهههیکل یساابک یژگاایو  نیتاار برجسااته ،هیتشااب»(، 1399 ،یماای)مبااار  و کر « دمنههه و

محماد، لاسامو وفاایی « )و دمنهه لههیکلدر  یعرب یهاوااه ییتحول ممنا»(، 1393 ،ی)محمود
اما  ؛(1402  ران،ی)آهن ر و د « و دمنه لهیکلدر هشت باب از  نیارجاع مشارک یبررس»(، 1394

راضار در پژوهش  است. نشده اثر انجام نیو انواع آن در ا یییهنجارگر  بارۀدر یقیتاکنون تحق
بررسای  یساجود یبار اساار ا  او  را ییممناا یییاناواع هنجاارگر و  جدیاد اساتناوع خاود 

 .نمایدمی

 شناسی و ضرورت تحقیقروش. 3
در جهت  جیزبان را یبا عبور از هنجارها فقط یادب آثار یییان الیخ ها،ستیفرما  دگاهیطب  د 

 یییزباان، هنجاارگر  یعدول از هنجارهاا یهاوهیش نیتر . از مهمدیآیوجود مبه یایرار هنر
باه شامار تاازه  یممان جادیا یو شاعران برا نسندگاینو  یاساس یاز ابیارها یکیاست که  ییممنا
 یا یاخ یهاکااربرد صاور  ییاو ن نیباد ییرواباط ممناا جاادیبا ا ییممنا ییی. هنجارگر رودمی

 ،ینهارا له منشا  و دمنه لهیکلدر  یییان الیعناصر خبا ی به کاربرد . با توجه شودیراصل م
نثار لارن  یو ادبا یباانشناخت اسالوب ز یاثر برا نیدر ا ییممنا یییهنجارگر  یهاوهیش یبررس

نشاده اسات و پژوهشا ران از  یانیامر مهم توجه شاا نیکنون به ا تا .دارد یاژهیو  تیششم اهم
 و دمنهه لهیکل جستار نی. تاش ن ارندگان بر آن است تا در ااندستهینن ر  این کتابمنظر به  نیا
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هار  یهااو مهاداق کنناد یباازخوان یسجود یبر اسار ا  و  ییممنا یییرا از  حاظ هنجارگر 
و  یلایتحل – یفیتوصا ۀو یپژوهش راضر باه شا .ندینما یبندرا استخراج و دسته آناز انواع  کی

بار  ییممناا یهاایییاناواع هنجاارگر انجام شده اسات. در ابتادا  یاکتابخانهبا استفاده از منابن 
 ،یمنشا نصهرالله  منهو د لههیکلبار کتااب  هیاضمن تک سپ، و تمریف، یسجود دگاهیاسار د 

 است.و ارا ه شده یبنددسته استخراج، ییممنا یییکاررفته از انواع هنجارگر به   ید امه

 بررسی  . بحث و 4
 .آشنازدایی1. 4
بااود کااه بماادها   یاایزدامفهااوم آشاانا یباارا یآنچااه در مقدمااه بااه آن پرداختااه شااد، ساارآیاز 

 کاار گرفات باه باارنیاو ا یش رد( بارا هنر همچون  )در مقا  یآن را در نقد ادب 1یشکلوفسک
است  یهمان ترفندها و فنون ییآشنازدا ،ی. به اعتقاد شکلوفسک(۹۷: ۹۷۳۷)ر. . مکاریک، 

  . باه گفتاردیاگیبهره م هاآنخوانندگان از  دیمتن در د  ننمود  انهیب یبرا شاعر ای سندهیکه نو 
سااده را دشاوار و  یهااه صاور کایطاور جلوه دادن امور است بیو یر   انهیاو ش رد هنر ب

هنار و شامر را  یاصال  فایساازد. او وظ تریرا سخت و طو ن هاآنادرا   ندیو فرا کندمشکل 
از نظاار  ا یااو در کاال، ادب دانسااتیماا نو خااو گاارفت شاادن یو مممااو  یاز عاااد یریجلااوگ

 اسات جیامناد در زباان متادوال و گفتاار رامنظاا یخت ایر درهام شینماا یناوع هااستیفرما 
 . (۱: ۹۷۳۱ تون، لی)ا

زباان متاداول و عادول از آن  یرا هنجارشاکن ا یادب یمبنا هاستیشد، فرما  ادیکه لنان
 یمیکارد. شاف یتلق   ییآشنازدا توانیرا نم یاز لاعده و هنجار زبان ییگر  گونها بته هر  دانند؛یم

 ممشرو  و ملایو  ینزبا  هر گونه توسم یرا برا یدو اصل اساس تیرعا شنر یقیموسدر  یکدکن
شاود و  تیکام است( رعا ییبای)که ممموف به ز  کیشناساصل جمال نکهی: نخست اداندیم
توساط  نادهیامکان در  درست ارساسا  و عواطف گو  یمنیکام  یآنکه اصل رسان   رید 

 (.۹۷: ۹۷۳۷مخاطب رف  گردد )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Viktor Shklovsky 
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 سازیبرجسته .2. 4
هاا باه آننسابت  یتارمتفااو  دگاهیمدها د رور بود که ب انیگراصور  دگاهیگذشت، د  آنچه

 ییکه صرفاو بر عوامل آشنازدا انیگراگروه پراگ برخاف صور  ؛توسط گروه پراگ ارا ه شد
آشانازدا(  ریاتماام عناصار موجاود در ماتن )اعام از آشانازدا و ی باه کردناد،یتوجه م یمتن ادب

باه  یمتقاابل یکاه وابسات یطوراند؛ بهشده دهیتن عناصر درهم نیا هاآناعتقاد  به .پرداختندیم
 یرا بررسا هااآناز  یکایفقاط  و از هام جادا کارد یسادگها را بهتوان آنیدارند و نم  ریکدی

کنناد.  ییمفهاوم آشانازدا نیرا جانشا یساازهتشاد تاا برجسا یسابک ن ارش عاامل نینمود. ا
  یو تقاابل ساتایا  رابما رد،یاگیبهره م ییآشنازدا  یبرا ییاز سازوکارها یدبا ۀندیکه آفر یهن ام

در  نیاو ا گارددیم جادیمتن( ا یعناصر موجود در متن )ساختار کل ریسازوکارها  و سا نیا انیم
: ۹۷۳۳ )بارتن،، ردیاگیلارار ما یسازبرجسته ریتحت تأث ییمتن ن یاست که ساختار کل   یرا 
۱۳-۱۱). 

 :ردیگیصور  م  یطر به دو  یسازبرجسته (یسیشنار ان لزبان) 1چی  ۀدیعق به
 ؛است اریلواعد راکم بر زبان مم ی( که همان شکستن مرزهایکاه)لاعده یییهنجارگر . ۹
 (.۱۱-۱۱ :۹۱۱۱است بر لواعد زبان ) یکه افیودن لواعد ییافیالاعده. ۱

کاار را باه یبااتیاصامارا  و ترک شااعر ایا سندهیآن است که نو  یییوالن، هنجارگر  در
و  دکشابهم شاکند و ذهان خوانناده را باه لاا ش  را در اریزبان مم یجارهن یکه مرزها ردیگ

 میدارد که باه هشات بخاش عماده تقسا یانواع مختلف یییهنجارگر  نیاو شود. ا ر یباعث ر
 :۹۷۳۷،ی)صافو  ییممناو  یوااگان ،ینوشتار ،ینحو  ،یشیگو  ،کیسب ،یزبان ،یی: آواشودیم

عباارا  و  ییممناا ییی. در هنجاارگر گذارنادیما بار ممناا اثار یناوعها بهآن  هم ( که۱۱-۱۱
 یمتماارف میباا مفااه هااآن یکه ممانیطور شوندمیاستفاده  یدیجد یو ممن وهیجما  در ش

 . (۱۱: ۹۱۱۱ چ،یدارند، متفاو  باشد )  اریزبان مم درکه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jeffrey Leach 
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یزی معنایی از دیدگاه سجودی . 3. 4  هنجارگر
رااکم بار کااربرد  ییممناا یهااو مشخهاه ارهاایرا عادول از مم ییممنا یییهنجارگر  یسجود

  در وهلا ییممناا یییاو هنجارگر  دگاهید  در(. ۱۳۱-۱۳۷: ۹۷۳۱) داندیوااگان زبان متداول م
 شود:یم میتقس اییگراتجسماو  اییدگرایتجر ا ۀنخست، به دو بخش عمد

یدگرایی .1. 3. 4  تجر
اساات کااه در کاااربرد  یاوااهدادن مشخهاا  )+مجاارد( بااه  ییدگرایاامقهااود مااا از تجر »    

 یمنایباا جفات خاود  اریادر ل ییدگرایا+ملمور است. تجر  یبه عبارت ای)مجرد(  شایارجاع
 «دهادیرا باه خاود اختهااا ما ییممنا یهایییاز هنجارگر  یاندک اریدرصد بس ییگراتجسم

 (.۱۱ب: ۹۷۳۳ ،ی)سجود

 گرایی. تجسم2. 3. 4
 بیاترت نیامجردا است. باد ییممنا  مشخه یدارا اریممکه در زبان  ردیگیرا در بر م یرا ت»

کاه در گاروه وااگاان املماورا آن ایاو  شاودیداده ما امجاردااملماورا باه  ییممناا  مشخه
 یپنادارالی  سا ،یپنداربه سه گروه جسم ییگرا. تجسمشودیداده م رییتغ تریفرع یهامشخهه

 (.جاهمان) «شودیم میتقس یندارو جاندارپ

پنداریالف( جان  دار
. باا شاودیم یا تلق  یآنچه جاندار است، اجاندار پندار یلا ل شدن مشخهه ]+جاندار[ برا»   

ا وانیاانساان، ر یبنادسمح از طبقاه نی)در ا وانیو ر اهیفرر که جاندار نسبت به گ نیا  یتلق 
و  یپناداروانیار یهاامجموعاه ریاخود باه ز  یدارد. پ، جاندارپندار یی( شمول ممناشودیم
 (.۱۱: همان« )است میلابل تقس یپنداراهیگ

جانادار کاه ر یبه ی (یرانسانیی ای یانسان یژگیو ) وانیر  دادن مشخه یمنی یجاندارپندار
 .شودیگفته م اصیتشخابه آن  انیدر عا م علم ب
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 پنداریگیاه
[ اهیااطاع رشاو اسات( باه ]گ نیهست و ا یی]+جاندار[ ن متاو ی[ )که طب اهی]+گ ههیکه خه»
[ را اهیا]+گ ییممناا  باا مشخها یهاوااه  اهیجا  ریبا وااگان د  ییآاده شود و آن وااه درهمد

 (.جاهمان« )است اهیگر یبه ی یاهیگ ا یاشغال کند. همان دادن خهوص
 بااتر،یهرلاه ز  یساازبرجساته یبارا ییممناا ییینوع از هنجارگر  نیدر ا سندهیدروالن نو  

زباان(  ینیکه اصو و )با توجه به لواعاد همنشا یا به وااگانر  اهیانواع گل و گ  و مشخه یژگیو 
 .دهدیآن مشخها  را ندارند، اختهاا م

 پنداریحیوان
کاه  یبه وااگان سندهینو  ایاست، شاعر  یجاندارپندار  مجموعریکه ز  ییینوع هنجارگر  نیدر ا

[ در وانیا]ر  باا مشخها یاهرگاه وااه»در والن  ؛دهدیم یوانیر یهاهستند مشخهه جانیب
  مشخها یدارا دیبا یوااگان در نقش ارجاع ییآکه بر اسار لواعد هم ندیبنش یاوااه  اهیجا

نسبت به انسان و جانور شمول  وانیر یداده است. از طرف یرو یپنداروانی]+ریوان[ باشد، ر
هماان ) یرپناداگروه انسان ریبه دو ز  تواندیمقو ه خود م نیاست که ا یهیدارد. پ، بد ییممنا

 یسااز. برجستهابدییانسان اختهاا مر یی به]انسان[  یژگیاست که در آن و  صیصنمت تشخ
]+ریاوان[ باه   دادن مشخها) یو جانورپندار  (برخوردار است یانیشا تیاز اهم  یطر  نیاز ا

که به  ییهاموارد م  فه یاریشود. در بس میتقس ([ استوانی]ر تیخهوص یکه دارا یییهر ل
ماوارد  نیادر ا کیاانسان و جانور مشتر  است و  ذا تفک نیب ،است افتهی  تحق   یندارپوانیر

 (.۱۱: همان«)امکان ندارد

 پنداریب( سیّال
کاه  ییممناا یهام  فه یاز آن برا یریگعر با بهرهشا ای سندهیکه نو  ییگرااز تجسم ی رید  نوع

ا فالد  ا   م  ف ،هستند تی  سی  . ساازدیخاود را برجساته ما  نوشات هلیوسا نیو باد بخشادیم یسی 
ا ]+ یژگیدادن و » ال-] ییممنا  مشخه یدارا ۀ[  به واا یسی   «نامنادیما یپنادارالی  [ را ساسای 
 (.۱۱: همان)
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 پنداریج(جسم
  مشخها ساتند،ین انیجسام یهاایگاژ یو  یدارا اریاکه در زبان مم یبه وااگان یپندارمدر جس

لرار گرفتاه کاه  یی]+جسم[ در جا  با مشخه ییهاهکه واا  یموارد» یمنی ؛شودیجسم داده م
 ییارا اشاغال کناد را ن  ااهیآن جا دیا]+جسام[ با  باا مشخها ی ارید  ۀواا  یمیباه  حااظ تاوز 

 .(۱۳: همان« )اندهکرد یتلق   یندارپجسم

یزی معنایی در 4. 4  کلیله و دمنه. هنجارگر
زباان  هایلابلیت از ینهرا له منش یریگبهره ۀنحو و است  یلیو تمث یداستان اثری کلیله و دمنه
 یییهنجارگر  یاثر بر اسار ا  و  نیکرده است. در پژوهش راضر، ا لیتبد یادب یآن را به متن

 دست آمد:به ریز  یهاکه داده تشده اس یبازخوان یسجودفرزان  ییممنا

 کلیله ودمنهدرصد کاربرد انواع هنجارگریزی معنایی در .  1جدول 
 مجموع پنداریجسم پنداریسیّال پنداریحیوان پنداری گیا پنداریانسان

۱۱/۱۱ % ۷۱/۱  % ۷۱/۱ % ۱۳/۱ % ۹۱/۱۹ % ۹۱۱% 
۷۹۱ ۱۹ ۱۹ ۱۱ ۹۱۱ ۱۳۷ 

 ،یپناداراهیاگ ،یپنادارانساان :به پانج شاکل ییممنا یییپژوهش هنجارگر  یهااسار داده بر
ال ،یپنداروانیر  یپنادارانساانباه  انیام نیکه از اکار رفته است به یپندارو جسم ،یپندارسی 

 است. شده یشتریالبال ب

 پنداریانسان .1. 4. 4
[ باه وانیا]+ر  و در آن مشخها شاودیمحساوب ما یپناداروانیاگاروه رر یکه ز  یپندارانسان

هماان صانمت  نیازباان فالاد آن هساتند و ا ینیکه بر اسار لواعد همنش شودیداده م یگانا وا
 .شودیانسان داده مر ی]+انسان[ به ی یژگیدر آن و است که  یبخشجان ای صیتشخ

در تماام ماتن  .است و دمنه لهیکلدر  ییممنا ییینوع هنجارگر  نیپرکاربردتر  یپندارانسان
 ۷۹۱در  یپنادارانساان تماداد نیکه از ا بود ییممنا یییانواع هنجارگر  دارایجمله  ۱۳۷کتاب 
 یهاایژگایاز و  یکای نیادروالان ا .درصد از کل جما  است ۱۱/۱۱که  دشمشاهده  جمله
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 یهااتیکاه شخها واناا یر  باه هما یکه نهرا له منش شودیمحسوب م و دمنه لهیکل یسبک
 است: دهیبخش یانسان یهایژگیها و و هستند، مشخهه هاداستان یاصل

( ۱۱: ۹۷۱۷ ،ی)منشا«  یکنایخاود فارق نما مناافن و مضاار   انیا،! مفن یا»  جمل در
للمداد شده که تاوان خمااب و جاواب دارد. در  یاست، همچون انسان یذهن یکه امرا نف،ا

 یباه زنا اایادنا( ۱۱ )هماان:«  را طااق دهاد اییم کم خورد و دنبه لضا رضا دهد تا »عبار  
 دهدرضا  یا ه یلضا نخست به  در وهل دیاست و انسان عالل با یشده که در نکاح آدم هیتشب

 یباراطاق رو را یخ» کمتر در ممرر با باشد. در جمل  را طاق دهد تا ایدوم دن  و در وهل
برگردانادن دارد و یرو ییتواناا یهمچاون آدما ارا یاخا(، ۱۱ )هماان:« اساتبه تراجن آورده

او  یمرادهاا شیروزگاار رجااب منالشات پا»در عباار   اروزگااراانسان للمداد شده اسات. 
و فاصاله  او رجااب یساان و آرزوهااان نیب تواندیاست که م یلون انسان (۱۱ )همان:« بدارد

 .ندازدیب
در پاروردن آن  کا،چیخا  نهان اسات ها ۀله دانه مادام که در پرد»عبار   در ادانها

انساان لهاره  مانناد( ۱۳ )هماان:...«  دیب شا شیخو  لون نقاب خا  از لهرۀ دیننما یسم
و  رید. در داساتان شاخاود باردار  ۀاست، از لهار  ینقاب  را که به منی « ا خ» تواندیدارد و م

 رساد سارم  دساتِ »گااو را مشااهده کارد  یو دوسات بیادر تقر  ریش بیترر دمنهگاو، لون 
کاه باا دساتان خاود  شاده هیتشاب یبه انسان اسدار(،  ۳۱ )همان: «دیکش یدر لشم و یداریب

ماهتااب از بنااگوش او ناور »در عباار    ییان اماهتاابا. کشدیدر لشم دمنه م یداریب  سرم
 یباه انساان ییان اآفتااباو  ادزدا( باه ۳۱ )هماان: «یرخش سجده بارد شیو آفتاب پ یدیدزد 
 .کندیآن زن سجده م ییبایشده است که در برابر ز  هیتشب

 «دیار گردانمناو   شیجمال خو ه را ب یتیگ لندانکه صبح صادق عرص »  جمل دراصبحا 
ر را مناو   یتایگ  عرصا جمال خود باتهور شده که  یجما همچون انسان صارب (۳۱ )همان:

 )هماان:« برداشت شیاز پ یظلمان کلهوار اطهافروز مش  لون صبح جهان» و در عبارِ   کندیم
 .داردیبر م انیشب را از م کیتار  کلهشده که  هیبتش آرایش ریبه  اصبحا یی( ن۳۱
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کاه در زباان  یمی]+انسان[ باه مفااه یهایژگیبا  مارظه شد، و  یهاکه در نمونهلنان
در  ساندهیشاده نو ادی یهااد، اعماا شاده اسات. عااوه بار مثاالهستن هایژگیو  نیفالد ا اریمم

 که عک، آن شماردیو د کش م بایآن را لنان ز  مرییار ییبایز  انیدر ب ریداستان خرگوش و ش
مانند انساان صاارب  افلکا را  ر،ید  ی( و به عبارت۳۱ )همان: «دهیر گردانمنو   افلک ر  یرو»

 یلشامباود و شاوخ دهیاد  یجاف بارها دستبرد زمان »  در جمل یین ازمانها ست.ته اصور  دانس
رازم دستبرد  یشده که گاه به ماه هیتشب ی( به دزد و راهین۱۱ )همان: «کرده نهیار مماسپهر ید  

 .کندیم یلشمشده که با او شوخ هیتشب یبه انسان یین اسپهراو  زندیم
و  اوزگاارار ( ۹۹۹ )هماان: «دیبخراشا شانیرال ا خسارۀار ر دست روزگار ید  » عبارِ   در

ه ساپاه زناگ با»در  ییان دارند. ارخسارهاو  ادستا بیترتاند که بهشده هیتشب یبه انسان ارالا
. ناداشاده هیباه  شاکر تشاب اروزاو  اشابا( ۹۹۱ )هماان:« گشات رهیاو بر  شکر روم ل بتیی
 یدارا ی( مانناد آدما۹۱۳ )هماان:« بهت بپوشاندش الِ یرا به خ نیقی جمالِ » جمل  در یین انیقیا

باه  ادلا( ۹۱۱ )هماان: «دهادیما یشانیبه گاواه یگنااهیدل او به ب»  جمال است و در جمل
لاه فراسات »در  ییان افلاکادهاد.  یشنیبه گاواه یگناهیتواند بر بیکه م شده هیتشب یانسان

 ریضام یمانند انساان دارا( ۹۷۱ )همان: «باشد بیاسرار ی م یفلک و طل ریملک جاسور ضم
سپهر گواپشات  نیو ا ...»  در آن را دارد. در جمل یجاسوس ییتوانا افراست ملکااست که 

، یاپشاتگو یانساان یهایژگیو  یی( ن۹۱۱ )همان:« لشم روزکور است و مردان را نشناسدشوخ
 است.داده شده اسپهرات به خشناو عدم یروزکور ،یلشمشوخ

   یپندار گیاه .2. 4. 4
 در ییممناا یییاناواع هنجاارگر   رینسبت به د  یپنداروانیو ر یپنداراهیاز نوع گ یییهنجارگر 

 یپناداراهیهستند. گ ییممنا یییهنجارگر  نیکاربردتر و کم اندداشته یالبال کمتر و دمنه لهیکل
اسات کاه در آن  یماتادرصاد از کال ج ۷۱/۱کار رفته است که به و دمنه لهیکل  جمل ۱۹در 

 وجود دارد: ییممنا ییینجارگر ه
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 ،ی)منشا« ... باشاد یزندگانرسد اگرله لون گل کوتاه نیهر که به مقام رف» عبارِ   در
و آنکاه باه »  در جملاو  ؛عمار گال یِ را به کوتاه اندمان نیمد  کم در مقام رفا( ۱۷: ۹۷۱۷

باه  اییرپاید در  یخمو ا(، ۱۷ )همان: ...« دیپا ریگردد اگرله لون برگ سرو د  یخمول راض
و  شیخاو  کاانیالباال پادشااهان بار نید  انیب»در  یین ۱۱  . در صفحتاس هدش هیبرگ سرو تشب

تر ر و باارو  کاوتریکه باه درخات ن کندیم هیتشب یزرَ   را به شاخ شاه «ا تفا  به اهل فضلعدم 
 .یدیآو یدرم ترکینید  بلکه به درختِ  رودینم

 هیباه گال تشاب یایدر دورو  ادمناها( ۹۱۹ :)هماان «یایو تو لاون گال دو رو »  جمل در
 شاده هیتشاب یاهی( به گ۹۱۷ )همان:« امبا من کاشته نیتخم ا» در عبارِ   یین اباا است.شده

تاو  یکایتخام ن»در  نیو همچنا ندینشیبه بار م تیو در نها شودیکه نخست تخم آن کاشته م
اسات کاه بماد از مانناد شاده یهایاباه گ ایکاینا( ۱۹۱ )هماان:« آن ترا باشاد نیرِ  یاپراکنده

 .شودیآن راصل مبذر پراکندن 

پنداری3. 4. 4    .جانور
 یژگایکاه فالاد و  یاست کاه در آن باه وااگاان یجانورپندار ،یپنداروانیر  رید   مجموعریز 

 جاادیا ییممناا یییهنجاارگر  یو باه ناوع شاودیداده ما یجاانور  هایخه ،هساتند یجاندار
 یکاه دارا یییا[ باه هار لوانیا]+ر یژگایدادن و  یمنای یرپندارجانو   ر،ید  انی. به بگرددیم

  مجموعااریخااود ز  یپناادارنانسااا لااونذکاار اساات  انیشااا[ اساات. وانیاار -]  هاایخه
 صدق کند. یین یپندارگروه بر انسان نیا یهااست، ممکن است مثال یجاندارپندار

از کل  درصد ۷۱/۱که استفاده کرده است  ییینوع هنجارگر  نیمورد از ا ۱۹در  یمنش نهرا له
 :دهدیم تشکیلرا  موارد هنجارگرییی ممنایی

(، ۱۱: ۹۷۱۷ ،ی)منشا «دیاآ دهیاطلب یت خاصارا از لن اال مشاق   یشخه»  جمل در
را در لن اال خاود گرفتاار  یو گااه آدمادارد است که لن ال شده هیتشب یبه جانور اتمشق  ا
و  امحناتا (،۹۱۱)هماان: «میافتاد  در دست محنت و لن ال با»  در جمل نیهمچن .سازدیم
لنانکاه در »  جملا در نیلنااناد. هامنوران صارب دست و لن ال تهور شادهمانند جا اباا
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صاارب لن اال  یباه جاانور اهاا ا( ۱۱۱ )هماان:« ... تلف افتد لن ال ها  و لبض 
ن اال جفاا باه ل شاانیا یرخسار وفاا شهیهم»  در جملنیی  اجفااو  اوفااا بته  .ستاشده هیتشب

 هستند. الن الاو  ارخسارهاصارب  بی( به ترت۱۳۱ )همان:« مجروح باشد
( ۱۱۷ )هماان: «دیلدر  و لن ال نقمت توان کشا بض و مکر در ل لتیبه ر»  جمل در

لون طبان »در  یین ااجلا اند.شده هیصارب لبضه و لن ال تشب یبه جانور انقمتاو  الدر ا
و گااه طبان صافرا بار او  داردکاه طبان  تهور شده یجاندار( ۹۹۹ )همان:« کرد ییاجل صفرا ت

 «ان کردهگشاده و رکاب گر  باد شمال عنان»  . در جملسازدیم نیو او را خشم  کندییلبه م
 لیاتأو  چیفتناه باه ها دنکر دار یاخون هرگی نخسبد و ب»در اخوناو  ؛به اسبابادا ( ۹۹۱ )همان:

 .بدواخیکه نم هشد هیتشب ی( به جانور۹۱۳ )همان:« ا نماندمهن  
للمداد شده که  یجانور اخردا( ۹۷۳ )همان:« خرد استماع افتد اگر به سمنِ »عبار   در

مانناد  الارخا( جاا)همان« باود دهیاد  ینه لشم لارخ لناان رو»در  ییو ن دارد دنیشن ییتوانا
در  ییان اپادشااه هماتا اسات. دهیاممدوح ند ییبایرا به ز  یو تاکنون کس داردجانواران لشم 

 تیایادر شاده کاه  هیتشاب اباراقا( باه ۹۱۷ )هماان:« را بسپرد وانیراق همتش اوج کبُ »  جمل
دست رواد  مواهب زماناه از »  سپرده است. در جمل یپا ریز  ییرا ن وانیک یرتو اوج  ییبا  

رباودن  ییو تواناا کاه دسات شاده هیتشاب یبه جاانور ارواد ا( ۱۱۱ )همان:« نتواند ربود یو
 )هماان:« بر آفاق عاا م گساترده باود شیخو  نور لهرۀ ماه»در  یینا ماهاه را دارد. مواهب زمان

و نور صور  خاود را باه جهاان مانمک،  داردکه صور   ر شدهتهو   ی( همچون جاندار۱۱۱
 .کندیم

 )هماان:«   خاود زدو مارو   یتا خا  در لشم مرد»در عبار   یین ایمردا یانتیاع امر
آزرم و وفاا  یرو»در عبار   یین اوفااو  اآزرمااست.  انسته شدهجانوران صارب لشم د( ۱۳۱

گااه  شاانیو صاور  ا یاناد کاه رودانسته شاده یانجانور  (۱۱۱ )همان:« گرداند دهیرا خراش
، کوتااه یدر داساتانو  ۱۳  در صافح ساندهی. نو شاودیم دهیخراش وفایو ب آزرمیتوسط افراد ب

را باه  ایآدما  لهارگانا نیطبااا، ادیو ساپ اهیس انموشارا به  اروزاو  اشبا؛ و الاهارا  به  اایدنا
لنانکاه  اسات. کارده هیتشاب اینیر یشهد و ش دنیلشا را به ایجهاننی ذا  اا ییو ن الهار مارا
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 داده یمی[ را باه مفااهوانیا]+ر یژگایو  ینهرا له منشا د،یذکرشده مارظه گرد  یهادر نمونه
 [ هستند.وانیر -]  هیخه یارافالد آن بوده و د اریکه در زبان مم

   پنداریجسم .4. 4. 4
و  شاودیجسم به هرله که جسم محسوب نم  عبار  است از اختهاا مشخه یپندارجسم
 ۀواا  یمیلرار گرفت که باه  حااظ تاوز  یی]+جسم[ در جا  با مشخه ایهکه واا  یموارد»ا بته 

« انادکرده یا تلق  یپنداراجسم یینرا اشغال کند را   اهیآن جا دی]+جسم[ با  با مشخه ی رید 
 (.۱۳ ب: ۹۷۳۳، ی)سجود

اسات.  و دمنهه لههیکلدر  یییهنجاارگر  نیپرکااربردتر  یپناداربمد از انساان یپندارجسم
باار  ۹۱۱کام دارد،  یییان الیدر خ یاریبس ریتأث یپندارکه جسم نیبا توجه به ا ینهرا له منش

کاه در آن  دهادرا تشکیل می یدرصد از کل جمات ۹۱/۱۹که  بهره گرفته یییهنجارگر  نیاز ا
 کار رفته است: به ییممنا یییر هنجارگ
 ی( به مفهوم انتیاع۱۱: ۹۷۱۷ ،ی)منش «یآن را به منی ت عماد یو زندگان... »  در جمل 

در عباار   ییان ایروزااسات. شاده  لیتبد اعموداو به  جسم داده شده ییممنا  م  ف ایزندگا
 ادراصاارب  خاناه( همچاون ۱۳ )هماان:« بر من گشاده گشت یروز یآن درها امنیمه تا ب»

اتح اباانیفکار  در ب نیابا ا»  . در جملشودیگشاده م یآدم یاست که به رو  کیاد و تارد   ری 
 ناد.اشاده هیتشاب ااباانیباو عظمات باه  یدر بیرگ ادتردِ او  اری  تحا( ۱۳ )همان:« ب شتم یلند
 ییان افاراقا ی( مفهاوم انتیاعا۱۳۱هماان: « )دراز شاکیاق او بافر   یو باد »  در جمل نیلنهم

 است.شده هیتشب اهید باامسافت به  یو در عظمت و دراز افتهیجسم   هیخه
اسات و در  نیف در در دفن شر جوشن رهاد و تمف  تمب  »در عبار   یین افتمف  او ا دتمب  ا

جوشان ا در دفان شار   بیه ترتو ب اندیافته انیجسم می( مفاه۱۱ )همان:« کمند دراز ریجذب خ
 .اندشدهدانسته  اکمند درازا ریو در جذب خ رهینا
و  یییادر ت اخشاما( ۱۱ )هماان:« آب رلم بنشاند یصفاآتش خشم به  یییت»  جمل در

جماا  در  نیلناهم .اندشده هیتشب اآباو یلبه بر خشم به  ساطفا ییدر توانا ارلماو  نیسوزا
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را در  اهیادهآتاش خشام شا» و( ۳۱ )همان:« پراکند یرش ودر مف ر یفروغ خشم آتش ی و»
 اند.شده همچون آتش دانسته ا و اخشمار ییا (۱۳۱ )همان: «دییرلاب ضجر  کش

 ییا( ن۳۱ )هماان:« برداشته و جان در کاف دسات نهااده انیاز م ایرجاب ر»  جمل در
  در جملا نی. همچنادشاو یبرداشاته ما انیاز م ایریاست که توسط فرد ب ارجابامانند  اایار
ناه »  در جمل یین اخرداشده است.  هیبه پرده تشب اشرما( ۹۳۱ )همان: «دیشرم بدر  لون پردۀ»

 است. یآدم وریدانسته شده که باعث ز  یاهیرای( همچون پ۱۱ )همان:« بود لخرد عاط  یرایاز پ
( ۱۷ )هماان:« سوزش دود از خانمان خهم به آسامان رسااندشمل  عیم جهان»  جمل در

 )هماان: «دیادمنه لون درِ باا گشااده د »در عبار   یین اباااست. شده هیتشب اآتشابه  اعیما
کار او از یباار  قتیرق»  در جمل یین اشبهتادارد. ا دراکه  شده هیتشب ییسرا ای( به خانه ۹۷۱

 هماان:) «دیالون او را در بند با بساته د »  در جمل ا؛ ویبارا( ۹۱۱ )همان: «وده ششبهت منی  
 است.دانسته شده ابنداهمچون  اباا( ۹۱۱

( باه مفهاوم ۹۳۹ )هماان: «ساتیصابر ن وریدر روز محنت لون ز  هیرایپ چیه» عبارِ   در
 اعقالا نیلناهام .دانسته است اوریز اجسم داده شده و آن را   هیخه اصبرا یمجرد و انتیاع

تهاور  اهیارایپا( ۱۱۱ )هماان:« ساتا بااتریاز عفو ز  هیرایپ چیکمال کار مرد را نه ه» در عبارِ  
 است. دهش
 می( باه مفااه۱۷۳ )هماان: «ریم عاطال  یرایباشد و از پ ادهیخرد پ دانیهر که در م»  در جمل 

و  ادانیاماباه  بیااسات و باه ترت هجسم داده شاد ییممنا  م  ف اریماو  اخرداو مجرد  یانتیاع
 اند.شده لیتبد اهیرایپا

 «دهادیما نیآتاش فاراق تاو را باه آب وصاال او تساک» ارِ  در عب یین اوصالاو  افراقا
آفت از گشاد جهال و ضاا ت  ریت»  اند. در جمادانسته شده اآباو  اآتشا( ۱۱۷ )همان:

(  ۱۳۷ )هماان: «آفت را جاان هادف سااخته باشاد ریت نهیآ ره»و  (۱۱۱)همان:« بر دل خورده
 شده است.  هیبتش اریتابه  یبر دل آدم ییزابیدر اصابت و آس اآفتا

و مجارد  ی( مفهاوم ذهنا۱۹۱هماان: ) «یآتاش خشام و آتاش گرسان » ا بته در عبارِ  
  در جملا طاورنیهما .انادشده لیتبد اآتشاو به  اندهافتیجسم   هیخه ایگرسن او  اخشما
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در  ییان افتنها(. مفهوم ۱۹۱ )همان:« را پوزبند کرد ریآتش خشم با  گرفت و زبان  آن عقل ش»
و  افتهیجسم   هی( خه۷۱۹ )همان:« است آن مرده بتیکه آتش فتنه از ه یآب شکل» عبار 

 است. مانند شده اآتشابه 
 یانتیاعا می( به مفااه۱۱۱ )همان:« و طلوع آفتاب سماد به فتح باب دو ت » عبارِ   در

 لیتباد اآفتاباو  ادرابه  بیبه ترت هاآنجسم داده شده و   هیخه اسماد او  ادو تا یو ذهن
از ساا ر  رتریک، دسات  چیعقل و ه  یمرا به از سا یپناه چیه» در عبارِ   یین اعقلااند. شده

 یآدما یپناه ااه بارا نیآن بهتار   یکه سا دانسته شده یجسم مانند( ۱۱۳ :ان)هم «ستیخرد ن
: )هماان «رنادیگیهوا عنان خاود گارد ما دانیدر م» عبارِ   در یین اهواا یانتیاع مفهوم است.

 است.شده لیتبد ادانیماو به  افتهیجسم   هیه( خ۷۱۹
 ناهیهار آ»  در جملا ن،یقای نِ دید  یبودن ظن و مانن بودن آن براپوشش انِ یب یبرا سندهینو 

 هیتشاب یرا باه نقااب اظانا( ۷۱۱ )هماان:« صادق برداشاته شاود نیقی کاذب از لهرۀ نقاب ظن  
 رونیاصدق ش ال از یباار شابهت ب»  لدر جم ییو ن ؛پوشاندیصادق را م نیقی ۀکرده که لهر 

باه  اباتیر او  اشابهتا می( مفااهجا)همان «از جمال اخاا برداشته شد بتیآمد و رجاب ر 
 اند.دانسته شده ارجاباو  ایباراهمچون  بیترت

 پنداری. سیّال5. 4. 4
ا   یژگیو  نیتر مهم کاه فالاد  یباه مفهاوم ههیخه نیهر ولت ا .و ررکت است انیجر   ،سی 

ال است یژگیو  نیا ال[ ]+ یژگیدادن و »  ریبه عبار  د . افتدیاتفاق م یپندارداده شود، سی  سی 
ال -]  مشخه یدارا یهابه وااه ال[ را سی   (.۱۱ب:۹۷۳۳ ،ی)سجود «نامندیم یپندارسی 

ال و دمنه لهیکلدر  ه جمله کا ۱۱در فقط و  داشته یالبال کمتر یپندارنسبت به جسم یپندارسی 
 است. کار رفتهصد از کل جما  است، بهدر  ۱۳/۱

روزگاار »دانساته کاه  ییایارا همچون در  مارانیب  اشتغال به مما ج ۱۳  در صفح سندهینو 
در ماوج ضاا ت  یپااپشات کیبه »  (. در جمل۱۳: ۹۷۱۷ ،ی)منش «دیدر آن مستغرق گردان

 اماوجارفتاه و گ اآبا  هایخه  یکننادگو یرق یدر نابودگر اضا تا( ۱۷)همان: « اندازد
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همه مانناد آب شاور  نیو با ا» در عبارِ   ایجهاننیا یهانممتا ییتهور شده است. در ادامه ن
شده است که  هی( به آب شور تشبجا)همان« تر گرددیا ب یخورده شود تشن  شیکه هرلند ب

 تر شود.هر له از آن بنوشد، تشنه یآدم
دانساته  اشاربتا( مرگ همچاون ۱۳ ن:)هما« ع افتدلنانکه شربت مرگ تجر  »  جمل در

آب  یصافاآتش خشم باه  یییت»در عبار   یین ارلمااست. ییع آن ناگر از تجر   یشده که آدم
  در جملا ییاکناد و نیم سکه آتش خشم را اطفا افتهی اآبا  هی( خه۱۱ )همان:« رلم بنشاند

مقابال  باه آب و در رایخا( ۱۷همان: ) «دیو با  دادن آتش شر گرا ریآب خ دنیگردان رهیبه ت»
 اگارداباباه  یشاندگدر کُ  اباا ییو باخه ن نهیاست. در داستان بوز  به آتش مانند شده اشراآن 
 (.۱۱۱ )همان: «دیگرداب ارف کش نیمرا در ا»که  شده هیتشب

 گیرینتیجه. 5
لااپ شاده اسات، از نظار  یناو یم یمجتبا حیکاه باه تهاح ینهرا له منشا  و دمن لهیکل
 لناین باودوهش ژ پ  ی. فرضشد یو بررس لیتحل یسجود یبر اسار ا  و  ییممنا یییهنجارگر 
اساار  باراسات. آن شاده  یباعث شامرگون اثر نیدر ا ینهرا له منش ییممنا یییگر ر که هنجا

از  یییهنجاارگر آشکار شاد کاه ،و دمنه لهیکلدر  ییممنا یییانواع هنجارگر  یو بررس قا یتحق
 فیاماورد، در رد  102باا  یپنادار. جسامداردتمداد را  نیشتر یب مورد، 311با  یندارپنوع انسان

ال و ؛دوم باا  یپنداروانیو ر یپنداراهیگ تیدر نها .سوم را دارد مورد، رتب  24 با یین یپندارسی 
 .هستنداثر  نیدر ا ییممنا یییهنجارگر  نیکاربردتر کم دارند کهمورد رتب  لهارم را  21

 311) یپنادارانسان شد که هافتی و دمنه لهیکلدر  ییممنا یییمورد هنجارگر  483کل،  در
ال، درصد 12/21مورد(  102) یپندارجسم درصد، 22/21مورد(   97/2ماورد( 24) یپندارسی 
از  درصاد 31/4ماورد( 21) یپناداروانیاو ر درصاد، 31/4ماورد( 21) ینادارپاهیاگ ،درصد

 یییاز هنجاارگر  یریاگهارهبباا  یمنشا . نهارا لهاندهبه خود اختهاا دادرا مجموع آمار کل 
 هاا،یییاز اناواع هنجاارگر  .کناد تیاتقو  و دمنهه لههیکلزباان را در یتوانسته نقاش ادبا ییممنا

ال ،یپندارانسان ،یپندارجسم را در  یشاترینقاش ب یپناداراهیاگ ،یپناداروانیار ،یپنادارسی 
 فاایا یتارینقاش اساسا یرپناداانساان انیام نیاکاه در ا دارند یکام نهرا له منش  یشاعران
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 .۱۱-۱۱ :۱۱، ش شنر«. شناسی شمردرآمدی بر نشانه»ب(.  ۹۷۳۳اااااااااااااااا . )
گاه.موسیقی شنر(. ۹۷۳۷رضا. )مدکدکنی، محشفیمی  . تهران: آ

 .۱۱-۱۷ :۹، ش ۹ ، رشناختزبان«. کاهی در نثر گلشیریلاعده(. »۹۷۳۱صا ح، گلریی. )
تهاران:  .، به سرپرستی رسن انوشاه۱، ج فرهنگنام  ادبی فارسی، «هنجارگرییی(. »۹۷۳۹صفوی، کورش. )

 .۹۱۱۱-۹۱۱۱: وزار  فرهنگ و ارشاد اسامی
 . تهران: سورۀ مهر.از زبان شناسی به ادبیات(. ۹۷۳۷) ااااااا .ااااااا 

اح کلیله و دمنهشا وده(. »۹۷۱۱مبار ، ورید و کریمی، نسیم. ) متهون  کارنامه  «.شکنی داستان زرگر و سی 
 .۱۱-۳۳ :۹ش  ۹ر ، ادبی دورۀ عراای

آوایای و وااگاانی در  ریییگبررسای اناواع هنجاار (. »۹۷۳۱محسنی، مرتضی و مهدی صرارتی جویباری. )
 .۱۱-۹ (:۳)پیاپی  ۱ش  ۷ر ، فارسی )بهار ادب( شناسی نظم و نثرسبک«. شمر ناصر خسرو
مجله  دانشهیدۀ ادبیهات و ضامیم  «. زدایای در یی یاا  شام،آشنایی(. »۹۷۳۹محمدی، محمدرسین. )

 .۱۱۹-۱۹۹ :۱-۷ش  ۱۱ر  ،دانشگاه تهران انسانیعلو 
)پیااپی  ۱ش  ۱ر ، فنون ادبهی«. ترین ویژگی سبکی کلیله و دمنهیه برجستهتشب(. »۹۷۱۷محمودی، مریم. )

۹۹:) ۹۱۹-۹۷۱. 
: ۱۳و  ۱۱، ش فرهنهگ«. ش ردهای ایجااد انساجام ماتن در کلیلاه و دمناه(. »۹۷۳۱ا دینی، فاطمه. )ممین

۷۱۷-۷۱۱. 
 ثا ث. . تهران:به تهحیح مجتبی مینوی .کلیله و دمنه(. ۹۷۱۷منشی، ابوا مما ی نهرا له. )

ا مللی ترویج زباان . همایش بین«نامهمرزبانبررسی هنجارگرییی ممنایی در »(. ۹۷۱۱مهرآور گی لو، لاسم. )
 . اردبیل: دانش اه محق  اردبیلی. و ادب فارسی ایران

-۹۹۱ :۱۱، ش تهاریخ ادبیهات«. غزلیات شهم افیایی در لاعده(. »۹۷۳۳مدرسی، فاطمه و یاسینی، امید. )
۹۱۷. 

. ترجم  مهران مهاجر و محمد نبوی. تهاران: مناصر یادب یهاهیدانشنامه نظر (. ۹۷۳۷ک، ایرنا ریما. )مکاری
گه.  آ

«. هاای عربای در کلیلاه و دمناهوااهتحاول ممناایی وام(. »۹۷۱۱وفایی، عباسملی و لاسام محماد، فاطماه. )
 .۱۱۱-۱۱۷(: ۱)پیاپی  ۹ ش ۷ر ، های ادبیات تطبیقیپژوهش
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 99 .......................................................................................................... یفارس

 یریوز زمان نیمحمدام

 521 ...................... اثر از قرن چهارم تا ششم 51در  یاز منظر دستور شناخت« بر»حرف
 پوریرسن دهقان

 519 ............................................. و دمنه لهیکلدر  ییمعنا یزیانواع هنجارگر یبازخوان
 نژادرسن یعل
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 ، نام دانش اه.یارشد/ رسا ه دکتر ینامه کارشناس. پایاننامهعنوان پایانخانوادگی، نام. )سال نشر(. نامنامه/ رساله  * پایان

نا  ، «عنوان مقا ه»خانوادگی، نام. )نویسنده/ نویسندگان(. )سال نشر(. خانوادگی، نام و نامخانوادگی، نام؛ نامنام  ها* مجموعه
 (. ۹۱زر آر آی)به للم  ، محل نشر: نام ناشر .مجموعه مقا ت

ید نظر در پای اه اینترنتی(. عنوان موضوع، نام و نام خانوادگی، نام نویسنده. )آخرین تاری، و زمان تجدهای اینترنتی  * پایگا 
 (.۹۱زر  آریآنشانی سایت اینترنتی )به للم 

References (Tims New Roman 13 Bold) 
. شمارۀ نا  کتابخانوادگی، ررف اول نام. )سال نشر(. ( نامandخانوادگی، ررف اول نام و )خانوادگی، ررف اول نام.، نامنام  * کتاب

. )سال نشر(. شمارۀ ویرایش. محل نشر: نام ناشر. کتابی که تأ یف یک نا  کتاب. محل نشر: ناشر. کتابی که نام م  ف ندارد: ویرایش
س  م  ف. )سال نشر(.   (Tims New Roman 11. شمارۀ ویرایش. محل نشر: نام ناشر. )نا  کتابم سسه است: نام م س 

نا  «. عنوان مقا ه»خانوادگی، ررف اول نام. )سال نشر(. ( نامandخانوادگی، ررف اول نام. و )مخانوادگی، ررف اول نام.، نانام* مقاله   
 (.Tims New Roman 11. دوره/ سال )شماره نشریه(. شمارة صفحا  مقا ه از لی به راست از کم به زیاد )نشریه

. نام یارشد/ رسا ه دکتر ینامه کارشناس. پایاننامهیانعنوان پاخانوادگی، ررف اول نام. )سال نشر(. نامنامه/ رساله  * پایان
 (Tims New Roman 11)دانش اه. 

خانوادگی، ررف اول نام. )نویسنده/ خانوادگی، ررف اول نام. و نامخانوادگی، ررف اول نام.؛ نامنام  ها* مجموعه
 (Tims New Roman 11)نام ناشر. . محل نشر: نا  مجموعه مقا ت«. عنوان مقا ه»نویسندگان(. )سال نشر(. 

نام خانوادگی، ررف اول نام. )آخرین تاری، و زمان تجدید نظر در پای اه اینترنتی(. عنوان موضوع، نام های اینترنتی  * پایگا 
 (Tims New Roman 11)و نشانی سایت اینترنتی. 

 [ افیوده شود.In Persianمنبن ]  رده شود و در ادام تین منابن فارسی طب  فرمت منابن  تین در انتهای منابن آو   ترجم -
 

  



 

 

راضر   ش اه ............... است / مقا کارشناسی ارشد رشته ................. دان  نامدکتری / پایان  مقا ه راضر برگرفته از رسا 
ش اه / موسسه ............... است. با للم با رمایت دان».................................«  برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان

 تنظیم شود. ۹۱زر  آریآ
 شود(.جداگانه در نظر گرفته میو منابن های لکیده وااه باشد )تمداد وااه  8000تا  2000ا متن اصلی مقا ه بین 

 ، کد ارکیدین، سپاس یارگیری، تمارر منافها، بحث و نتیجهپژوهش، روش، یافته  متن اصلی مقا ه شامل: مقدمه، پیشنی -
(ORCIDمنابن فارس ،)ی ( و  تینReferences .است ) 

؛ منابن  تین به 12زر  آریآبه للم  ی؛ منابن فارس13زر  آریآمقا ه به للم  یتیره؛ متن فارس 14 وتور  آریآداخل متن به للم  یتیترها -
 .Tims New Roman 11منبن به للم  ی[ در انتهاIn Persian] تین منابن فارسی با درج   ؛ و ترجمTims New Roman 11للم

 باشد.  ۹۱ وتور  آریآها و نمودارها به للم ؛ و متن تهویرها، جدول۹۹ وتور  آریآها و نمودارها به للم عنوان تهویرها، جدول -
 تنظیم شوند. ۹۱ندازه و ا APAها متناسب با فرمت جدول نباشد. جدول ۱تر از های یک مقا ه بیشتمداد جدول -
صفحه(؛ به صور  ییرمستقیم: )نام ۀنویسنده/ نویسندگان، سال نشر: شمار  یخانوادگمتن به صور  مستقیم: ) نامارجاعا  درون -

 صفحه(؛ و در صور  تکرار منبن )همان: شماره صفحه(. ۀخانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال نشر: شمار 
)ررف اول  یبه صور  : نام و نام خانوادگ یآوان اری شده، و در پاورل یبه فارس ی( در متن اصلیعربجی )به یخارج یاسام یتمام -

 بیرگ( درج شود.
 . بیایدبا رروف کولک ممادل اصمارا  تخههی در پاورلی  -
، و ... پ، از سال a ،b اگر از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، این آثار با ذکر رروف ا ف، ب، و... یا -

 انتشار از هم متمایی شوند.
 به منابن ییرفارسی با همان زبان ارجاع شود. -
نوشته شود. اثری که نام نویسنده ندارد، نام کتاب « و همکاران»اگر کتاب بیش از سه نویسنده داشته باشد، پ، از نام نخستین نویسنده، عبار   -

 م سسه یا سازمان فراهم آمده باشد، به نام م سسه یا سازمان ارجاع شود. سرشناسه لرار گیرد. اثری که توسط
 ( ارا ه شود.Tims New Roman 11) ORCIDلبل از فهرست  -
متر هنینگ سانتی ۹با  ۹۱بدر به للم بی ی، و منابن عربTims New Roman 11منابن ان لیسي با للم  ،۹۱زر  آریآمنابن فارسی با للم  -
(Haning.) 
 صور  زیر تنظیم شود: ترتیب رروف ا فبا و به  فهرست منابن و مرخذ در پایان مقا ه به -

 تیر   54لوتوس  آریآبه قلم  یمنابع و مآخذ فارس
. نام و نامنا  کتابخانوادگی، نام. )نویسنده/ نویسندگان(. )سال نشر(. خانوادگی، نام و نامخانوادگی، نام؛ نامنام  * کتاب

ح، مترجم، ویراستار و ...(.شمار خانوا ف ندارد:  ۀدگی افراد دخیل )مهح  نا  ویرایش. محل نشر: نام ناشر. کتابی که نام م   
. نا  کتاب. )سال نشر(. محل نشر: نام ناشر. کتابی که توسط م سسه فراهم آمده است: نام م سس  م  ف. )سال نشر(. کتاب

 (.۹۱زر  آریآشمارۀ ویرایش. محل نشر: ناشر )به للم 
، نا  نشریه«. عنوان مقا ه»خانوادگی، نام )نویسنده/ نویسندگان(. )سال نشر(. خانوادگی، نام و نامخانوادگی، نام؛ نامنام* مقاله  

 (.۹۱زر  آریآ)به للم  doiصفحا  مقا ه از راست به لی کم به زیاد. درج  ۀنشریه(: شمار  ۀدوره/ سال )شمار 
 ونگی پذیرش مقالهنامة نگارش و چگشیو 

 مقا ه باید راصل پژوهش علمی در یکی از موضوعا  مرتبط با زبان ادبی باشد. -
 ها آزاد است.تحریریه در پذیرش، رد، و ویرایش مقا ه هیئت -
ر لاپ مقا ه - م و تأخ   شود.ها با بررسی و نظر هیئت تحریریه مشخص میتقد 



 

 
 

 عهدۀ نویسنده است. مسئو یت درستی مما ب مندرج در مقا ه به -
 ( ارسال شود.jrll.atu.ac.irنشریا  علمی )  یکپارل  مقا   باید از طری  سامان -
 ۱۱متر باشد. هر مقا ه باید رداکثر در سانتی ۱، و راشیه با پایین و با ی صفحه ۱/۱متر، راشیه از دو طرف سانتی۹بین خمو    در هر مقا ه فاصل -

ب فرهن ستان زبان و ادب فارسی )۹۷زر  آریآ)با للم  A4صفح    ( ن اشته شود.www.persianacademy.ir( و بر پای  دستور خط مهو 
 یا با تر باشد. Microsoft Word 10نرم افیار مورد استفاده رتماو  -
 باشد. Multiple 0.9گذاری صفحا  به صور  فاصله -
 .او ین پاراگراف بمد از هر تیتر بدون تورفت ی باشد -
 سانتیمتر تورفت ی داشته باشند. ۱/۱های بمدی پاراگراف -
 باشند )نام خانوادگی، ررف اول نام.(. APAها مماب  با لواعد پاورلی -
 ا خط فارسی باشد.اعداد درون متن با رسم -
 از عامت ممیی )/( برای اعشار استفاده شود. -
 ه داشته باشد.متن بمد فاصل pt ۱از متن لبل و  ۹۱ptهم  تیترها  -
لکیده باید در یک پاراگراف تنظیم شود بدون آنکه عناوین مجیایی داشته باشد.  زم است در آن زمینه مسئله )یک یا دو جمله(، هدف )یک  -

ار، نام گیری، مداخله، ابیار }نام کامل ابی جمله(، روش )در دو تا سه جمله و شامل طرح پژوهش، جاممه آماری، تمداد نمونه، روش نمونه
های اصلی بدون ذکر اعداد و افیار لید نشود{(، نتایج )دو تا سه جمله و شامل یافتهها }نام نرمسازنده و سال ساخت{، روش تحلیل داده

بندی در آن مجاز نیست(. تمداد کلما  لکیده گیری )دو جمله( نوشته شود )متن لکیده روایتی است و ذکر عنوان و بخشارلام( و نتیجه
 لینی شود.رروف ۹۹زر  آریآباشد. افمال به زمان گذشته باشند. به للم  ۱۱۱-۹۱۱ن بی

 12کامپست آریآتیره(، نام نویسنده/ نویسندگان ) للم  11زر  آریآشود: عنوان مقا ه )للم ترتیب این موارد ذکر میعنوان به  در صفح -
ها (، کلیدوااه11زر  آریآوااه به للم  210تا  110(، لکیده )10کامپست آر آیلم علمی و نام دانش اه یا سازمان وابسته )ل  تیره(، رتب

 (.12 وتور آر آییکدی ر جدا شوند به للم وااه با ویرگول از  4-7)
 دار شود و در پاورلی ایمیل نویسنده مسئول لید شود. اسامی به این شیوه تنظیم گردند:*اسم نویسندۀ مسئول ستاره

 علمی )مربی، استادیار، دانشیار، استاد(، گروه )در صور  وجود(، دانش اه، شهر، کشور.  لمی: رتباعضای هیئت ع 
 تحهیلی، دانش اه، شهر، کشور.  دانشجویان: دانشجوی )کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری( رشت 
 زمان محل خدمت، شهر، تحهیلی، سا  ناسی، کارشناسی ارشد، دکتری( رشتافراد و محققان آزاد: مقمن تحهیلی )کارش

 کشور.
 ( رشت۱،۷،۱طاب: سمح ،)   علمیه، شهر، کشور.  علمیه/ مدرس ۀتحهیلی، روز 
 علمی )مربی، استادیار، دانشیار، استاد(، گروه )در صور  وجود(، م سسه، شهر،   افراد و محققان عضو سازمان/ پژوهشکده: رتب

 کشور.

 

 



 

 

 
 
 
 

  

 زبان ادبی ۀنامپدوهش

 شود: های زیر نمایه میدر پای اه زبان ادبی ۀنامپدوهش  فهلنام
 www.srlst.com (ISCپای اه استنادی علوم جهان اسام )

 www.sid.ir (SIDعلمی جهاد دانش اهی) پای اه اطاعا 
 www.magiran.com پای اه اطاعا  نشریا  کشور

 www.ensani.ir پرتال جامن علوم انسانی
 www.civilica.com پای اه سیویلیکا

 www.noormags.ir پای اه مجا  تخههی نور
 Journals.atu.ac.ir سامان  نشریا  دانش اه عامه طباطبا ی

 www.google.scholar.com گوگل اسکا ر

محفوظ است و نویسنده  زبان ادبی ۀنامپدوهش مقا ه برایپ، از پذیرش، ر  لاپ 
 ای دی ر ارا ه دهد.تواند آن را به نشریهنمی

 مشاوران علمی این شمار   

اد ؛ییآلابابااا ید. محمدرضااا راااج ؛یپااو د دیااد. رم ؛ییآلابابااا هید. ساام  ؛ید. ا هااام رااد 
 ؛ید. زهاارا عباساا ان؛یاابطا  یاایحی شاامبانلو؛ د. رضاااید. عل ؛یجمکراناا یید. ارمااد رضااا

د.   ؛یادید. رارلااه گناادمکار؛  د. فرشااته ماا ؛یروزیااف دیااد. نو  زاده؛یقلاایعل نید.رساا
 .د. بتول واع   و؛ینب رضایعل

 مرکی لاپ و انتشارا  دانش اه عامه طباطبا ی تهرانلیتوگرافي، چاپ و صحافي  

http://www.srlst.com/
http://www.sid.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.ensani.ir/
http://www.noormags.ir/


 

 
 

  



 

 

 

 ای خارجیهوانشکاۀ اوبیات فارسی ا زبان
 علمیفصلنامۀ 

 نامۀ زبان ادبیپژوهش
  5443، بهار 1سال دوم، شمارۀ 

 دانش اه عامه طباطبا یصاحب امتیاز  
 دکتر محمدامیر جا یمدیر مسئول  
 دکتر عباسملی وفاییسردبیر  

 فرددکتر مژده کما یدبیرتخصصی  
 هیئت تحریریه  

 شناسی مسکوشرلی دانش اه دو تی زبانهای استاد زبان الکساندر ایوانوویچ پولیشوک
 دانش اه تهرانشناسی دانشیار زبان زهرا ابوالحسنی چیمه
 دانشیار زبان و ادبیا  فارسی دانش اه عامه طباطبا ی محمود بشیری
 استاد زبان و ادبیا  فارسی دانش اه بیرجند فرمحمد بهنام

 اه عامه طباطبا یاستاد زبان وادبیا  فارسی دانش  بخشاسماعیل تاج
 ا مللی شان هایاستاد زبان و ادبیا  فارسی دانش اه مما ما  بین چن تونگ
 استاد زبان و ادبیا  فارسی دانش اه  رستان علی حیدری
 شناسی دانش اه شهید بهشتیدانشیار زبان نگار داوری اردکانی
 انسانی و مما ما  فرهن یدانشیار زبان و ادبیا  فارسی پژوهش اه علوم  علیرضا شعبانلو
 شناسی دانش اه عامه طباطبا یاستاد زبان رضامراد صحرائی

 دانشیار زبان و ادبیا  فارسی دانش اه ا یهرا مقدمسهیلا صلاحی
 دانشیار زبان و ادبیا  فارسی دانش اه تربیت مدرر زهرا عباسی

 شناسی دانش اه شهید بهشتیدانشیار زبان ناز میردهقانمهین
 استاد زبان و ادبیا  فارسی دانش اه عامه طباطبا ی عباسعلی وفایی

 دکتر مهمفی امیریویراستار انگلیسی      فرددکتر مژده کما یویراستار فارسی  
 اسفدیار مرادیآرا  صفحه

 های خارجیرسی و زبانطباطبا ی جنوبی، دانشکدۀ ادبیا  فاتهران، بیرگراه شهید لمران، پل مدیریت، خیابان عامه نشانی  
 ۳۳۱۳۷۳۱۱تلفکس    ۹۱۱۳۱۱۳۱۱۱پستی  کُد

 jrll.atu.ac.ir سامانۀ الکترونیکی: 
 ۱۳۱۹-۱۱۱۳شاپای الکترونیکی   X۱۱۷- ۱۳۱۹شاپای چاپی   

 


